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    مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان    ی ه نام فصل           

 ـپژوهشی دارای درجه   از کمیسیون آموزش عالی پاکستان     (ISI)  ی  علمی 

 
ر  ی ب د ر س و  ل  و ئ س م ر  ی د  عیسی کریمی     :   م

 : ر  ی د  ، سید مهدی حسینی   سید مرتضی موسوی   م

 
ی  م ل ع ی  ا ر و    ش

سعید  بزرگ .  طباطبایی(   علامه   )دانشگاه الله  نعمت   زاده،ایران   لاهور(. سی  جی   )دانشگاه ثاقب  اقبال  مدرس(. تربیت    )دانشگاه بیگدلی، 

محمدحسین   فهرستتسبیحی،  و  کراچی(.تفهیمی،ساجدالله    نگار(. )پژوهشگر  طباطبایی(.داری،احمد تمیم   )دانشگاه  علامه   )دانشگاه 
علوم انسانی   )پژوهشگاه رادفر، ابوالقاسم    )بنیاد دایرۀالمعارف اسلامی(. بوت، اکبر  ث (.  سیستان و بلوچستان  )دانشگاه  توسلی، محمدمهدی  

مطالعات   کویته(.   )دانشکده علی الطاف سلطان   فرهنگی(. و  قاسم    پنجاب(.  )دانشگاه مظهر  سلیم   دولتی   صغری  تهران(.  )دانشگاه صافی، 

)پژوهشگر کریمی، عیسی    دهلی(.)دانشگاه  حسین  قاسمی، شریف   معلم(.)دانشگاه تربیتعابدی، محمود    )دانشگاه نمل(. بانو شگفته  

فارسی(.  داکا(. ابوالبشر کلثوم   نسخ خطی  طباطبایی(. سبزواری، رضا  مصطفوی   )دانشگاه  پنجاب(.  نظامی معین  )دانشگاه علامه   )دانشگاه 
 )دانشگاه پیام نور(. میرزایی، پدرام   نشگاه نمل(. )دا مهرنورمحمدخان   )پژوهشگر مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان(. موسوی، مرتضی 

 . نوشاهی، گوهر   ی گوردن(.)دانشکده   نوشاهی، عارف المللی اسلامی(.  )دانشگاه بین رضا نقوی، علی 
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 آرا : محمد عباس  بلتستانی نگار و صفحه حروف 
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 2270382دورنگار:                    2270383تلفن:  
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)پاکستان،  قاره  شبه   ،   تاریخ و ادبیات فارسی ایران نسخ خطی ،  ی  ی علمی ـ پژوهشی ویژه نامه ، فصل   دانش 

 . آسیای میانه است و  ، افغانستان    ان ، بنگلادش( هندوست 
 

 نوشتار باید : 
. دارای نام و نام خانوادگی، دانشنامه و جایگاه علمی، رایانامه )ایمیل(، نشانی و شماره تلفن  نویسنده 1

 باشد. 
 . دارای روش علمی و منابع معتبر و دست اول باشد. 2
 یوه آورده شود: . نام منابع در متن و در پایان آن به این ش 3
 .110، ص.  1: ج.1974رضوی،    مانند:   .نام خانوادگی نویسنده، سال چاپ: ش جلد، ش صفحه   . در متن: 3-1

 . در پایان: 3-2
   نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، سال چاپ، نام منبع، نام ناشر، نام شهر..  3-2-1

 ، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، راولپندی.گویان پاکستان  ، فارسی 1974رضوی، سبط حسن،    مانند:        

   نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، سال چاپ، نام منبع، نام مصحح، نام ناشر، نام شهر ..  3-2-2

 الدین راشدی، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، راولپندی.اه، حسام وم مثنوی مهر   ، 1974جمالی دهلوی،    مانند:             

 نام خانوادگی، نام ، سال چاپ، »نام مقاله«، نام پیایند، دوره یا سال و شماره ، نام شهر. . استناد به مقاله: 3-3

 های دیگر نیز به همین شیوه است. . استناد به منابع اردو ، انگلیسی و زبان 3-4
، )فارسی( ژگان کلیدی  ، وا ( )فارسی نام، چکیده   ها با ساختاری پیوسته و هماهنگ باشد: . دارای این بخش 4

 . ) انگلیسی( ، واژگان کلیدی  )انگلیسی( نامه، چکیده  گیری، کتاب گفتار، متن، نتیجه پیش 
 مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی باشد.  آیین نگارش ی . روان ، شیوا و بر پایه 5
 د. گذر اژه ن و   200تر نباشد و چکیده و واژگان کلیدی آن نیز از واژه ـ بیش  3000ـ   صفحه   20. از 6
در  7 نازنین  قلم  با   .word.doc   به  حروف و  و    daneshper1@yahoo.comچینی  شود  یا فرستاده  چاپی 

 ارسال گردد.  دانش ، به نشانی دفتر نویس آن نیز با امضای نویسنده در پای هر برگ دست 
   

 یادآوری 
 شود. بازپس فرستاده نمی  آ( نوشتار غیر قابل چاپ، 

 در ویرایش نوشتار دریافتی آزاد است.  دانش ب( 
 شود، نباید در پیایند دیگری چاپ شده باشد. فرستاده می   دانش پ( نوشتاری که برای  

 است.  ی آن ت( هر نوشتار نشانگر دیدگاه نویسنده 
از چاپ  ث(   است،  ی  نویسنده ، آشکار شود که  مقاله اگر پس  پاس   ش دان آن کسی دیگر  راستی و   برای 

رساند  ی آینده به آگاهی خوانندگان می درستی و جایگاه خود و حقوق نویسندگان ، آن کژی را در شماره 
  گوی کار خویش باشد. نیز باید پاسخ ی مقاله ـ که نام خود را بر آن نهاده ـ  فرستنده و  

 باشد. رس پژوهشگران می در دست   http://ipips.irدر نشانی   دانش های ی شماره ج( ریزنگاره 
 نامه ، آزاد است. ها و پیایندها با آوردن نام فصل در کتاب  دانش چ( بهره گیری از نوشتارهای 

 

 هر آن کسی که درین حلقه نیست زنده به عشق     : جلد روی                                      
 بر اُو نمرده بفتوای من نماز کنید                                                    

                                                                         
 « حافظ  »                                                                                                 

   جواد بختیاریاستاد  پدید آورنده :   
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 سخن دانش 
 

 یی ی هر نامه نام تو آرایه 

 یی ی هر زنده یاد تو آرامه 

 

سال   )= 1364تا  و  م 1985خورشیدی  بازار  و  کوی  در  هنوز  فارسی  زبان   )

شاه  مردم  برای  و  بود  زنده  پاکستان  ایوان  و  گنجینه دیوان  فرهنگ،  کلید  های 

شد و  های سراسر کشور آموخته می ادب، شریعت و طریقت. چون در دبیرستان 

کرسی پایه  دانشگاه ی  فارسی  ادبیات  و  زبان  آموزش های  دوش  بر  نیز  های  ها 

استوار   خانه دبیرستانی  از  فارسی  آموزش  برای  کسانی  تنها  و  فرهنگ  بود  های 

 بردند که از این زبان در دبیرستان دور مانده بودند. ایران بهره می 

برنامه  از  فارسی  نهادن  کنار  در  ضیاءالحق  دبیرستان فرمان  آموزشی  ها،  ی 

می  راه  آن  پرتو  در  مردم  که  بود  چراغی  کشتن  خشکاندن  همانا  و  سپردند 

کلیدی بود که بدان  نوشیدند و شکستن شاه ود که از آب گوارایش می ای ب چشمه 

 گشادند.  های ادب، عرفان و اخلاق را می گنجینه 

های فرهنگ ایران در پاکستان کم و بیش شست سالگی را پشت سر  خانه 

سراها پیش از خواست دولت ایران ،  ، این فرهنگ اند. به گواهی پیران فرزانه نهاده 

دوست این سرزمین پا گرفتند تا از  و خواست مردم آگاه و فرهنگ   ه با روی گشاد 

را   خویش  ارزشمند  و  کهن  فرهنگی  میراث  کشورشان،  پیدایش  بامداد  همان 

پاس بدارند، میراثی که آمیخته و تنیده با فرهنگ ایران بود و زبان فارسی نماد  

به شمار می  با همدیگر آن  آنان  برادری  و  زبانی که دوستی   ، نژاد و    رفت  از هر 

ی ناب خود را بر بال آن به پرواز در  داشت و اقبال اندیشه مذهبی را استوار می 

 آورده بود : 



 

 

   
 ترست طرز گفتار دری شیرین   گرچه هندی درعذوبت شکرست 

 ام درخورد با فطرت اندیشه  ام پارسی از رفعت اندیشه

 )اقبال لاهوری ، اسرار خودی( 

نیز آموزش زبان فا  -ی رایزنی فرهنگی و خانه ترین برنامه رسی مهم اکنون 

آموزش این  کنار  در  و  است  ایران  اسلامی  جمهوری  فرهنگ  یاری  های  به  ها، 

فارسی  گوشی  و  دانشجویان  استادان،  مجازی،  فضای  در  و  هوشمند  های 

اند تا هر کس  های ادبی گرد آورده های پاکستان را در انجمن آموختگان دانشگاه 

تر  ا داستانکی فارسی از خود یا سخنوران نامی زبان فارسی، بیش با نهادن شعر ی 

 بیاموزد و بیاموزاند.  

زبان   آموزش  پاک،  سرزمین  این  فرزانگان  که  است  شیرینی  پندار  چه 

برنامه  به  روزگاران خوش،  آن  همانند  را  دبیرستان فارسی  آموزشی  افزوده  ی  ها 

با هنرمندی باشند تا گوشی  نیز  ها دیوان و  و کارآمدی، ده   های هوشمند همراه 

آموز بنهند و تار و پود  کتاب فارسی بزرگان این سرزمین را پیش چشم هر دانش 

پیوند مردم با فرهنگ پر بار نیاکان را دوباره ببافند. بی گمان آن روز پاکستان  

 و با او بیگانه نخواهد بود.    یابدزبان اقبال را درمی 

 

شاخ نخل من خرما نخوردند  ز  به آن رازی که گفتم پی نبردند  

غزل  من ای میر امم داد از تو خواهم یاران  شمردندمرا  خوانی   
 

 )اقبال لاهوری ، ارمغان حجاز( 

 چنین باد و به امید آن روز ... 
        

 تو خشنود باشی و ما رستگار             خدایا چنان کن سرانجام کار     
 

 عیسی کریمی                                                               
 مدیر مسئول                                                                   
 2016دسامبر   / 1395  آذرماه                                                                          
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 ی نویافته از بررسی دو نسخه
 « رسالة نوریه»

 

 سید صالح پژمان

 **دکتر محمود شیخ

 چکیده

در  رساله  نوریه،  عنوان  با  برهه،  ای  کوشش  دو  مایلآقایان  به  الیاس  هروی  نجیب  جمال  و 

به انحصار    و الیاس   ریاض ،  هرویتصحیح و منتشر شده است. با وجود اشارات استادان ارجمند مایل

و نسخة بسیار مهم دیگر از این مکتوب ، دخطی  ةمجموعاً چهار نسخنسخ موجود رسالة نوریه در  

الله مرعشی نجفی و کتابخانة  از کتابخانة عمومی آیت  هاهوجود دارد و این مقاله به معرفی این نسخ

از این رساله، نسخة   مخطوطاتالمعارف بزرگ اسلامی پرداخته است. در میان  مرکز دایره موجود 

آیت خ کتابخانة  تمیزی،  جهت  به  نجفی  مرعشی  از  الله  برخورداری  و  افتادگی  نداشتن  بودن،  وانا 

توجه، از دیگر نسخ برتر است. بر اساس عبارتی صریح در یکی از این دو نسخة جدید،  قدمت قابل

انتساب این    ای از شیخ علاءالدولة سمنانی است، لذا بر شواهد پیشین در خصوص ردّنوریه، نوشته 

آن به پیر سمنان، شاهدی دیگر افزوده شده است.    تصنیف به میرسید علی همدانی و تایید انتساب

فهرست از  برخی  توضیحات  در  قرائنی،  چنین  وجود  نوریه با  رسالة  نسخ  معرفی  به  که  هایی 

 خورد.اند، مواردی از اطلاعات نادرست به چشم میپرداخته 

 

 ، کبرویه.تصوف، رسالة نوریه، نسخة خطی، علاءالدولة سمنانی، میرسید علی همدانی   :کلید واژه 

 

 

 
 .  دانشجوی کارشناسی ارشد ادیان و عرفان تطبیقی دانشگاه تهران  

  استادیار ادیان و عرفان تطبیقی دانشگاه تهران  . **



 

 

   گفتارپیش

در طول تاریخ تصوف بحث حول مفهوم نور و مراتب آن، همواره از موضوعات اساسی  
توان یافت که در  ای از مشایخ متصوّفه را می و مورد علاقة صوفیه بوده است. کمتر نوشته 

اشاره  باشد، چراکه معشوق و معبود صوفی، مباحثش  نور نشده  به  نور آسمانها و    ای 

( و تنها هدف طریقت در تصوف، نیل به او است. از این رو، تعجبی ندارد  35)نور،    زمین 
های عرفانی، مفهوم نور محوریتی اساسی داشته باشد و پرداختن بدان، از  که در تبیین 

 امور معمول در کتب و رسائل متصوفه گردد. 

طریقت و  جریانات  برخی  صوفیانه،  طرق  و  سلاسل  میان  پرداختن  در  در  به  ها، 
مباحث معطوف به مفهوم نور، توجه مضاعفی را مبذول داشته و در تبیین و تفسیر  

اند. از همین زمره است طریقت پرآوازة کبرویه  انوار، تقریرهای خاصی را ارائه نموده 
ه.ق.( به    618-540الدین کبری )گذارش شیخ نجم که به جهت اشارات خاصِ بنیان

بح این  آن،  مشایخ  الوان،  و  کرده انوار  دنبال  اساسی  موضوعی  عنوان  به  را  اند، ث 
را  به  نور  باب  در  مفصلی  و  دقیق  مطالب  سلسله،  این  مشایخ  اغلب  آثار  در  طوریکه 

 توان ملاحظه کرد. می 

آثاری که کبروی  تعدد  لحاظ  به  رو،  این  الوان تصنیف  از  و  انوار  باب  در  مسلکان 
ها، های موجود در این نوشته ت ها و قراباند و همچنین به خاطر کثرت شباهت نموده 

مصنفات،   این  از  مانده  جای  به  خطیِ  نسخ  انتساب  در  امروزه  که  نیست  مستبعد 
اشتباهاتی رخ داده و در مواردی، یک رسالة واحد، به چندین شخص منسوب شود.  

انگشت  و  قلیل  اثر،  از یک  موجود  نیز در چنین وضعیتی، چنانچه مخطوطات  شمار 
نویسند  تشخیص  وقوع  باشد،  احتمال  طبیعتاً  و  گردیده  هم  دشوارتر  متن  ة حقیقی 

 اشتباه در این زمینه نیز بیشتر خواهد شد.

نوریه برای »رسالة  عیناً  اتفاقی  گونه 1چنین  به  است؛  داده  در  « رخ  که  اغلب  ای 
پرداخته پژوهش مکتوب  این  به  که  بر  هایی  تنها  متن،  مصنِّف  باب  در  قضاوت  اند، 
ای نوریه را  نجام پذیرفته است. به همین جهت است که عده ا  نسخة خطی  دواساس  

ه.ق.( منتسب کرده و گروهی از آن به عنوان    736-659به شیخ علاءالدولة سمنانی ) 
 . 2اند ه.ق.( نام برده  786-714های میرسید علی همدانی )یکی از نوشته 
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نظر    اختلاف  همچنین  و  نوریه  رسالة  از  شده  شناسانده  نسخ  قلّت  دربارة  ملاحظه 
نسخه  یافتن  برای  جستجو  آن،  می نویسندة  ضروری  را  دیگر  احتمالی    نمود. های 

حق  لطف  به  که  از  جستجویی  که  بود  دیگر  خطی  نسخة  دو  یافتن  حاصلش  تعالی 
 قضا، دربردارندة جزئیات و شواهدی، ناظر بر مصنِّف حقیقی رساله نیز بودند. 

از   پس  ابتدا،  رو  پیش  نوشتار  در  اساس،  این  محتوای  بر  دربارة  اجمالی  بحثی 
شناخته شدة    نسخ»رسالة نوریه«، به معرفی نسخ خطی گوناگون این مکتوب )یعنی  

پیشین و دو نسخة یافته شدة جدید( و سپس به بحثی دربارة مؤلف حقیقیِ آن، بر  
خواهیم پرداخت. در قسمت پایانی مقاله هم    ن مخطوطاتاساس شواهد موجود در ای

های مرتبط با نسخ  ی مختصر که به برخی اشکالات موجود در فهرستاعلاوه بر اشاره
، در آن به  های این مکتوبنسخه   مشخصاتایم که  نوریه داریم، جدولی تدوین کرده 

 . استآوری شده طور خلاصه جمع 

 

 معرفی اجمالی محتوای رسالة نوریه

رساله  نوریه  آید،  می  بر  اسمش  از  که  ا آنچنان  ح ای  و  نور  باب  در  قیقت  ست 
آن. در این تصنیف پس از شکر آفریدگار و درود بر پیامبر، تصریح شده که رساله  
انوار« پرسیده،   در پاسخ سالکی به نام محمد خرد که از »حقیقت نور و تفاصیل 
تصنیف شده و مؤلف پس از استنکاف به جهت حفظ اسرار، به اشارتی الهی این  

نو  نور،  تعریف  از  پس  است.  نوشته  را  و  رساله  انسان  خداوند،  نور  سه  از  یسنده 
را به دو قسم تقسیم کرده است. در خداوند   جهان سخن گفته و مراتب هر یک 
جهان،   و  انسان  در  دارد؛  قرار  )سماوی(  ولایت  نور  مقابل  در  )ارضی(  ارادت  نور 
نوری در غیب و نوری در شهادت است. نور غیبِ انسان در مراتب خفى، روح، سِرّ،  

نور شهارت، در برون، در باصره و قواى مدرکه جریان دارد. در عالم  دل و نفس، و  
نور، هم در غیب )بر ارواح ملک و جن( و هم در شهادت )بر آفتاب و ماه و   نیز، 

های آتش( جاری است. او سپس گزارشی از سیر سالکان در مراتب نفس و  شعله 
ش  و  غیب  از  رویگردانی  از  پس  ایشان  توسط  انوار  شهود  و  همچنین  آفاق  هادت 

آوردن به غیب انفس دارد. در این رساله از شهود  اعراض از شهادت انفس و روی 
انوار دیگر، از ملکوت و ملکِ آفاق و نیز ملک و ملکوت انفس و انوارِ ارواح ملایکة  



 

 

و   شده  گفته  سخن  اولیاء  و  انبیاء  و  شیخ  مقرب  الجمالِ  فوایح  مانند  همچنین 
هر یک از عناصر آبی و خاکی و آتشی و هواییِ وجود به    تراش، از نشانة بازگشتنولی 

بر رجوع   تام  تاکیدی  آمده است. مصنِّف رساله همچنین،  به میان  اصل خود، بحث 
مرید به شیخ خود و عرضه داشتن مشاهدات و تجاربش به او دارد که تماماً یادآور  

و توجه پیر به  تاکیدات شیخ نجم الدین کبری بر مسئلة ولایت شیخ و لزوم التفات  
 اوضاع و احوال مرید است. 

دار اشارات  رسالة نوریه فارغ از این جنبه، در تمام ابعادِ مضمون و ساختارش، وام 
طور   به  است.  الجلال«  فواتح  و  الجمال  »فوایح  کتاب  در  کبری  الدین  نجم  شیخ 

گردد   هویدا می  سالک  بر  انواری که  با  آن،  اثرات  و  ذکر  مفهوم  آمیختن  و  دقیقتر، 
همچنین عبور مرید از عناصر اربعة وجودش، به مدد آتش ذکر، از جمله مباحثی از  

 رسالة نوریه است که با بیانی بدیع، پیشتر در فوایح بدان پرداخته شده بوده است.

نیز وجود دارد که به رغم برخی اختلافات در    3به جز این رساله، دو نوریة دیگر
نوشته  یکی  دو،  آن  مفصل، انتساب  )ولادت    ای  نوربخش  محمد  سید  ه.ق.(    795از 

که ظاهراً شخصی از مریدان میرسید علی همدانی، آن را بر    ایاست و دیگری رساله 
 است.آوری نموده های او جمعاساس برخی دیدگاه 

 

 شناخته شدة پیشین از رسالة نوریه هاینسخه معرفی 

های  دیدگاه   ، رسیده   انجام به  در تحقیقاتی که سابقاً در خصوص »رسالة نوریه«  
این تصنیف مطرح شده گوناگونی در باب تعداد نسخه  از  .  است های خطی موجود 

نوریه   از رسالة  آثار شاه همدان،  دکتر محمد ریاض، در کتابشان دربارة زندگی و 
نسخ   معرفی  در  و  کرده  یاد  انوار«  تفاصیل  و  نور  »حقیقت  رسالة  عنوان  تحت 

خانة مرکزی دانشگاه تهران را به عنوان نسخة  از کتاب   3258موجود آن، مجموعة  
. این در  ( 166: ص  1370)ریاض،  اند  »به ظاهر منحصر به فرد« این رساله ذکر نموده 

مایل  نجیب  دکتر  که  است  فارسی  حالی  »مصنفات  کتاب  مقدمة  در  هروی 
بر   ریاض    3258علاءالدولة سمنانی«، علاوه  اشارة دکتر  مورد  تهران که  دانشگاه 

 بخش در کتابخانة گنج   4409اند که به شمارة  نسخة دیگری نام برده   بود، از 
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نگهداری می شود     بر موارد    (. 37، مقدمه: ص  1369سمنانی،    )علاءالدولة    پاکستان  افزون 
شناسانیده را  رساله  این  از  دیگر  نسخة  دو  الیاس،  جمال  دکتر  یکی،  فوق،  که  اند 

شخص کتابخانة  به  متعلق  ناقص«  »خیلی  و  مکتوبی  است  نوشاهی  عارف  دکتر  ی 
، موجود در کتابخانة  1105خط و کامل و واضح« به شمارة  ای »خوش دیگری نسخه 

اند ه.ق. کتابت شده  899ه.ق. و    1041سلیمانیّة استانبول که به ترتیب در سالهای  
الذّکر، دسترسی به دو مورد اول میسّر  از میان چهار نسخة فوق   (.4: ص  1375)الیاس،  

 : پردازیمیلاً به معرفی هر یک می شد که ذ

ای است از  مجموعه   (2218، ص  11: ج  1340پژوه،  )دانش کتابخانة مرکزی    3258نسخة  
هایی از میرسید علی همدانی تشکیل می  سیزده رساله که بخش عمدة آن را نوشته 

همین   به  ظاهراً  و  است  همدان  شاه  تصنیفات  از  مجموعة حاضر  از  رساله  نه  دهد. 
ای که در ضمن این مجموعه قرار دارد را هم به  پژوه، رسالة نوریه د دانش سبب استا

اند. نوریه در این نسخه، نسبتاً مرتب و فاقد افتادگی است ولی  همدانی منسوب کرده 
ای به نام مصنِّف رساله وجود ندارد. در تمام صفحاتِ نوریه،  در عین حال در آن اشاره 

این   رسائل  دیگر  از  بسیاری  به  همچون  که  است  ابیاتی  از  آکنده  هامش  مجموعه، 
، رسالة نوریة دیگری  3258اند. در همین نسخة  نظم نگاشته شده نحوی آشفته و بی 

این   است.  نوربخش  محمد  سید  های  نوشته  از  تردید  بدون  که  دارد  وجود  نیز 
مجموعه در حوالی سده دوازدهم و سیزدهم هجری قمری، به خط نستعلیق، کتابت  

 شده است.

اما مجموعة   ای  نسخه   ( 656، ص  2: ج  1357)منزوی،  بخش  کتابخانة گنج   4409و 
از جهت ظاهری، مکتوبی به غایت مرتب و خوانا   است بسیار عظیم و مفصل که 

ر تا  ـ  747راه از زر و سایر رنگها است. صفحات    5بوده و دارای جدولبندی مرتبِ  
دارد  ـ  755 اختصاص  نوریه  رسالة  به  نسخه  این  در  بخش  ر  افتادگی  منهای  که 

موجود   انجام  نیست.  مخدوش  صفحات  این  از  دیگری  بخش  هیچ  رساله،  پایانی 
حلال   لقمة  که  مطعم  طیب  حصول  در  و   ...« است:  چنین  نسخه  این  در  نوریه 
است   حاصل  او  از  طیبه  کلمة  و  است  محکم  بدان  انسانی  شخص  بنای  و  است 

مورد  خش در میان چهار نسخة  ب . بر این اساس نسخة گنج 4سعی بلیغ نمای که« 
از    بررسی،  نسخه  این  مهم  بسیار  امتیازات  جمله  از  دارد.  را  افتادگی  بیشترین 



 

 

در  کاتب،  توسط  مؤلف  نام  ذکر  عبارت:    نوریه،  این  با  است  رساله  »من پیشانی 
ای  ، نسخه 4409مجموعة    تصانیف شیخ رکن الملّه و الدّین علاءالدوله قدس الله سرّه«. 

ه.ق. کتابت شده و به عنوان    851ستعلیق ریز خوش ایرانی که در سال است به خط ن
مجموعة رسائل میرسید علی همدانی شناخته می شود. در این مجموعه تعداد سی و  
هشت رساله صحافی شده است که صرف نظر از نوریة سمنانی و چند عنوان دیگر،  

ترین  رسالة نوریه، قدیم  بسیاری از موارد از مصنفات شاه همدان هستند. این نسخه از
طوریکه تاریخ استنساخ آن به زمانی در حدود  نسخة موجود از این مکتوب است به 

 گردد. صد و بیست سال پس از درگذشت شیخ علاءالدوله باز می 
 

 معرفی دو نسخة جدید از رسالة نوریه 

به   منحصر  تنها  نوریه  از  موجود  خطی  فوق   چهارنسخ  بنابر    مورد  بلکه  نیست، 
های ایران  وشش نگارندگان، حداقل دو نسخة قابل توجه دیگر از آن نیز در کتابخانه ک

الله مرعشی نجفی در قم و دیگری در  وجود دارد که یکی در کتابخانة عمومی آیت 
 المعارف بزرگ اسلامی در تهران نگهداری می شود: کتابخانة دایره 

 

 الله مرعشی نجفی . نسخة کتابخانة عمومی آیت۱

دستیابی  این   شمارة  به  قم  در  ج  1365)حسینی،    4650نسخه  ص  12:   ،225)  
طوریکه نوریة موجود در آن، در  مکتوبی است بسیار خوانا و به خط نستعلیق، به 

دیگر، هم به لحاظ خط و تمیزی و هم    مورد بررسی   قیاس با هر یک از سه نسخة 
الة نوریه در این  به جهت کامل بودن و نداشتن افتادگی رجحانی مسلّم دارد. رس 

صفحات   و  است  عنوان  یازدهمین  تا  -139مجموعه،  خود  -142پ  به  را  پ 
صفحة   در  عبارتی  وجود  نسخه،  این  مهم  بسیار  مزایای  از  است.  داده  اختصاص 

پ است که در آنجا نوریه، صراحتاً به شیخ علاءالدولة سمنانی نسبت داده  -142
از دیگر   این نسخه،  قابل توجه  از سایر  می شود. قدمت  را  محاسنی است که آن 

تر چنانکه کاتب ثبت نموده،  نسخ موجود، متمایز و ممتاز می سازد. به طور دقیق 
 ه.ق. بوده است که تنها در   866تا    864تاریخ کتابت این نسخه در حوالی سالهای  
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ه.ق.( قدمت کمتری دارد، با این    851بخش )مربوط به سال  مقایسه با نسخة گنج    
قسمت انتهایی دارای مشکل افتادگی نیست.    بخش، مچون نسخة گنج تفاوت که ه 

، به جز نوریه، چهل رساله دیگر را نیز در بر دارد که شامل مصنفاتی  4650مجموعه  
همدانی،   علی  میرسید  انوار،  قاسم  شاه  ولی،  الله  نعمت  شاه  کاشانی،  عبدالرزاق  از 

 الدین ترکه و برخی دیگر از بزرگان است. صائن
 

 المعارف بزرگ اسلامی خة کتابخانة مرکز دایره . نس۲

دایره   538مجموعه   مرکز  اسلامی  کتابخانة  بزرگ  ج  1377)منزوی،  المعارف  ، ص  1: 

»رساله نسخه   (،264 مجموعة  عنوان  تحت  که  است  متأخرتر  نسبت  به  های  ای 
)شانزدهمین  عزیز نوریه  از  غیر  به  مجموعه  این  شود.  می  نگهداری  نسفی«  الدین 

از  عنوان موارد  سایر  آن  مورد  دو  به جز  دارد که  بر  در  نیز  را  دیگر  رسالة  بیست   ،)
، یکی دیگر از مشایخ شهیر کبرویه است. این نسخه  5تالیفات شیخ عزیزالدین نسفی

نسبتاً   وضعیت  آنکه  با  خوانایی،  لحاظ  به  و  است  شده  کتابت  تحریری  نسَخِ  با خط 
بخش و مرعشی نیست. در متن یا  ی گنج هامناسبی دارد اما به خوبی و تمیزی نسخه 

در   نیز  و  ندارد  وجود  رساله  مؤلف  نام  به  ای  اشاره  مطلقاً  نسخه،  این  نوریة  هامشِ 
نسخة گنج  پایانی، همچون  به طور  قسمت  دیده می شود.  افتادگی  پاکستان،  بخش 

دقیقتر در این نسخه، انجام موجود، عبارتِ  »... و خفتی در وجود سالک پدید آید و  
ذکر« آتش  و  او جاری شود  زبان  بر  تدوین    6ذکر صافی  مطابق  یعنی  این  که  است 

از کل  آقای مایل  تا    42هروی در کتاب مصنفات فارسی سمنانی،  تقریباً  نوریه،  بند 
بند   نسخة    29پایان  کتابت  تاریخ  است.  موجود  نسخه  این  در  سدة  538آن  به   ،

موجود    ةپنج نسخدر قیاس با    گردد و به لحاظ قدمت،یازدهم هجری قمری باز می 
ردة  دیگر،   نسخه در  نسخه همان    چهارماین  متأخرترین  واقع  در  دارد.    3258قرار 

های   سده  درحوالی  را  کتابتش  تاریخ  که  است  مرکزی  هجری    13و    12کتابخانة 
 قمری ذکر کرده اند.

نسخه  متن  مقایسة  و  بررسی  طی  همچنین  و  فوق  توضیحات  اساس  های  بر 
دای و  اختلافات  ره مرعشی  رفت،  می  انتظار  که  همانطور  دیگر،  نسخة  دو  با  المعارف 

ها رویت شد. فلذا از آنجا که هر دو تصحیح موجود  متعددی در الفاظ و کلمات متن



 

 

نوریه پذیرفته 7از  انجام  مهم  نسخة  دو  این  گرفتن  نظر  در  بدون  تصحیح  ،  است، 
امر نسخة موجود،  اساس هر شش  بر  رساله،  این  از  می  مجددی  نظر  به  ی ضروری 

 رسد. 

 

 بحث در باب انتساب نوریه

ترین نظراتی که وجود داشته  در خصوص مصنِّف رسالة نوریة مورد بحث ما، عمده 
پژوه و به تبع ایشان دیدگاه دکتر ریاض بوده است و دیگری  یکی دیدگاه استاد دانش 
خطی کتابخانة    های پژوه در فهرست نسخه هروی. استاد دانش دیدگاه دکتر نجیب مایل 

 ( ج  1340پژوه،  دانش مرکزی  در    (، 2218، ص  11:  نوریه  رسالة  داشتن  قرار  به جهت  ظاهراً 
ای شامل نه رسالة دیگر از همدانی، این تصنیف را هم به شاه همدان منسوب  مجموعه 

در  داشته  ریاض  دکتر  سوی  از  نیز  مشابه  انتسابی  ایشان،  از  پیروی  به  احتمالًا  و  اند 
از سوی دیگر  ( 166: ص  1370ریاض،  و آثار میرسید علی همدانی آمده است. )   کتاب احوال

مایل   نجیب  دکتر  همدانی،  دربارة  ریاض  دکتر  کتاب  انتشار  از  قبل  سال  یک  حدود 
هروی در کتاب مصنفات فارسی سمنانی، بدون ذکر جزئیات و تنها با ارجاع به چند  

،  1369سمنانی،    )علاءالدولة لقی نموده اند  فهرست این رساله را از تصنیفات پیر بیابانکی ت 

 (.38و    37مقدمه:  

هروی دور نماند و ایشان در همان سال از طریق  این تضاد آراء از چشم دکتر مایل
، به نقد اختلاف نظر مذکور پرداخته و با ذکر چهار دلیل استدلال نمودند  8ایمقاله 

شباهت سبک و شیوة بیان در  که مصنِّف نوریه کسی جز علاءالدولة سمنانی نیست.  
این رساله با سایر آثار سمنانی، بودن نام محمد خرد )از مریدان شیخ علاءالدوله( در  

»العروه«   با مباحث کتاب  این رساله  از    -آغاز رساله، وجود شباهت محتوایی میان 
و نیز وجود عبارتی صریح مبنی بر انتساب نوریه به سمنانی در    -های سمنانینوشته 

هروی برای انتساب این  بخش چهار دلیل استاد نجیب مایلگنج  4409دای نسخة  ابت
 رساله به پیر سمنان است.

مایل  آقای  سوی  از  که  توجهی  قابل  و  منطقی  دلایل  وجود  شده  با  ارائه  هروی 
توان شاهد است، در اینجا، بر اساس یکی از نسخ جدیدی که پیشتر معرفی شد، می 

 ید انتساب نوریه به شیخ علاءالدوله طرح کرد. و قرینة پنجمی را در تای
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آیت   نجفی، عبارتی صریح در خصوص مصنِّف رسالة  در نسخة کتابخانة  الله مرعشی 
که:  است  کرده  ثبت  چنین  نوریه  متن  پایان  در  کاتب  دارد.  وجود  ما  بحث    مورد 

نانی قدس الله  الرساله المسمّاه بالنوریه من تصنیف المرشد الصّمدانی شیخ علاءالدوله السّم » 
 روحه و اعلی فی غرف الجنان فتوحه و السلام علی من اتبع الهدی«. 

توان  هروی می با ملاحظة شاهد فوق و مرور دلایل طرح شده از سوی دکتر مایل
نوریه را نوشتة پیر سمنان دانست، چراکه در دو نسخه   چهار از    9با اطمینان رسالة 

ءالدوله وجود دارد درحالیکه در هیچکدام  ، تصریح به نام شیخ علامورد بررسینسخة  
حتی اشاره ای به سید همدانی نیست. در واقع تنها به دلیل قرار داشتن نوریه در دو  

انتساب  مجموعه  بوده، گمان  ای که عمدة محتوایشان، رسائل میرسید علی همدانی 
در حالی   پژوه و ریاض پدید آمده است. ایناین رساله بدو، در استادان ارجمند، دانش 

پیر سمنان حتی می به  نوریه  انتساب  اثبات  برای  به جزئیات دیگری  است که  توان 
همچون واژگان خاص به کار رفته در متن نیز استناد کرد که البته به جهت روشنی  

 دلایل دیگر، ضرورتی چندانی برای این کار نیست.
 

 هابحثی در باب اشکالات برخی فهرست 

خ رسالة نوریه پرداخته شده است، اطلاعات مشوش  هایی که به نس در فهرست 
های خطی کتابخانة  متعددی وجود دارد. فارغ از اشکال موجود در فهرست نسخه 

های  مرکزی که پیشتر اجمالاً بدان پرداختیم، اشتباهی عجیب در فهرست نسخه 
دایره  مرکز  توضیح  خطی  در  دقیقتر  طور  به  دارد.  وجود  اسلامی  بزرگ  المعارف 

نسخه    مربوط  فهرست 538به  به  اشاره  با وجود  که نسخه    10هایی ، مؤلف محترم 
، ص 1: ج  1377)منزوی،  بخشِ همان رساله را به شیخ سمنانی منسوب کرده اند  گنج 

دایره   ( 264 مرکز  نسخة  در  اینکه  به  تصریح  ایضاً  عنوان  و  به  نامی  هیچ  المعارف، 
نوریه  جزئیات  ذکر  بدون  است،  نشده  درج  نوریه  همدانی    مصنف  سید  به  را 

 ( دارند  می  ص  منسوب  ص    27-26همان،  در    (. 264و  فهرست،  این  در  همچنین 
 ( ذکر شده است، حال آنکه  6*    11.5، عدد ) 538خصوص ابعاد صفحات نسخه  

 



 

 

شناسه  ) در  آن  ابعاد  شد  رویت  نسخه  روی  بر  که  شده  10.5*    16.5ای  ثبت   )
 د می کند. گیری محقق نیز همین عدد را تأیی اندازه   . بود 

های مذکور  از این رو لازم به نظر می رسد که برخی اطلاعات موجود در فهرست 
 مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرند.

 

   آمدپی

هروی  به جز مجموعاً چهار نسخة خطیِ مورد اشارة استادان ارجمند ریاض، مایل 
دارد. نوریة سمنانی وجود  از  بسیار مهم دیگر  دو نسخة  الیاس،  ا  و  ساس عبارتی  بر 

الله مرعشی نجفی، دال بر انتساب نوریه به  صریح در نسخة مربوط به کتابخانة آیت 
مایل  دکتر  سوی  از  سابقاً  کـه  دلایلی  ملاحظة  و  سمنانی،  علاءالدولة  هروی  شیـخ 

می  بـود،  شده  علاءالدوله  مطرح  شیخ  مصنفات  از  را  رساله  این  قطعیت  با  توان 
های خطی رسالة نوریه صورت گرفت، رجحان  ان نسخه ای که می بـا مقایسه   برشمرد.

الله مرعشی نجفی به ثبوت رسید، چراکه این نسخه چه از جهت  نسخة کتابخانة آیت 
قابل قدمت  لحاظ  به  چه  و  افتادگی  نداشتن  و  بودن  خـوانا  مزیّت  تمیزی،  توجهش 

 مسلّمی نسبت به سایر نسخ دارد. 

نسخه  متن  مقایسة  و  بررسی  کتابخضمن  کتابخانة  های  و  مرعشی  الله  آیت  انة 
المعارف بـزرگ اسلامی با دو نسخة دیـگر، اختلافات متعـددی در الفاظ  مـرکز دایره 

نسـخ ملاحظه شد. فلذا از آنجا که دو تصحیح موجـود از نوریه بدون در نظر گرفتن  
گرفته  جدید صورت  نسخة  دو  استاین  شایسته  این    است،  از  مجددی  تصحیح  که 

ب پذیرد. رساله،  انجام  اساس هر شش نسخة موجود،  از فهرست  ر  به  برخی  هایی که 
پرداخته  نوریه  رسالة  دربارة  نسخه توضیح  فهرست  جمله  از  کتابخانة  اند  خطی  های 

نسخه  فهرست  و  دایره مرکزی  کتابخانة  خطی  حاوی  های  اسلامی،  بزرگ  المعارف 
نادرست  اطلاعات  انتظار می مواردی  و  و    رود در جزئیاتیاند  بازنگری  اشاره شد،  که 

 اصلاح صورت پذیرد. 
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 نسخ رسالة نوریه«  یشناسنامه»

 

 

 ۴65۰ نسخه

 کتابخانة 

 آلله مرعشی آیت

53۸ 

کتابخانة مرکز  

دایره المعارف  

 بزرگ اسلامی 

325۸ 

کتابخانة  

مرکزی  

 دانشگاه تهران 

۴۴۰9 

کتابخانة  

بخش  گنج 

 پاکستان

 های رساله  - نام جنگ 

 سفینالدینعزیز

 میرسید رسائل

 علی همدانی 

 میرسید رسائل

 علی همدانی 

  ئل رساشمار 

 جنگ

 رساله 38 رساله 13 رساله 21 رساله 41

  نوریه  جای

   جنگدر 

  : 11رسالة 

پ تا  139

 پ 142

پ  127:  16رسالة 

 پ134تا 

 : 11رسالة 

 ر -78ر تا -72

 : 32رسالة 

ر تا  -744

 ر-755

سدة   .قه  11سدة  .قه 866 - 864 کتابت  سال

 ه.ق13و12

 .قه 851

 بخش پایانی   ندارد بخش پایانی   ندارد افتادگی 

نستعلیق ریز  نستعلیق  نسخ تحریری  نستعلیق  خط

 ایرانی

 نشده است   یاد س.م  14 × 22 س.م  10.5 × 16.5 س.م  12.5 × 17 اندازه 

 تیماج سرخ مخمل  رویه 

 لاای یکقهوه

 ای پارچه 

 درون و گرداگرد 

 تیماج مشکی 

 ت نشده اس  یاد

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 ها یادداشت

 نام برده شده است.  »رسالة حقیقت نور و تفاصیل انوار«  با نام . برخی منابع از آن 1

سمنانی  2 آثار  و  احوال  از  اطلاع  برای  عبدالحسین،  زرین  نک. .  در 1362کوب،  جستجو  دنبالة   ،

ایران، ص   همدانی  169تصوف  دربارة  همچنین  یاض؛  و  ،1370محمد،  ، نک.  اشعار    احوال  و  آثار 

 . سید علی همدانی میر

مایل3 نجیب،.  ش1370هروی،  پژوهش،  آینه  همدانی«،  سیدعلی  اثر  چهار  دربارة  ،  9،»نقدونظر 

 . 389، ص 24الشیعه، ج ، الذریعه الی تصانیف1356، ، محمدمحسن طهرانی ؛ آقابزرگ239ص

  اهتمام  سی علاءالدولةسمنانی، به، مصنفات فار1369محمد،    ، احمدبنسمنانی  : علاءالدولةنک.  .  4

 . 307، ص هرویمایل نجیب 

نسفینک. .  5 عزیزالدین:  اهتمام  بن  ،  به  الحقایق،  کشف  دامغانی،    محمد،  مهدوی  ،  1384احمد 

 . 160، دنبالة جستجو در تصوف ایران، ص 1362کوب،عبدالحسین، ؛ زرین30-18صص

  اهتمام  ، مصنفات فارسی علاءالدولة سمنانی، به1369، محمد ، احمدبنسمنانی : علاءالدولةنک. .  6

 . 308، ص هرویمایل نجیب 

هروی بر اساس دو نسخه و تصحیح دکتر الیاس بر اساس چهار نسخه انجام . تصحیح دکتر مایل7

علاءالدولة به:  بنگرید  است.  احمدبنسمنانی پذیرفته  علاءالدولة  1369محمد    ،  فارسی  مصنفات   ،

ب الیاس، جمال،311-301، ص  هرویمایل  نجیب  اهتمام  هسمنانی،  نوریّة شیخ 1375  ؛  ، »رسالة 

 . 26-3، ص 37علاءالدّولة سمنانی«، مجلة معارف، ش 

، »نقد و نظر درباره چهار اثر سید علی همدانی«، مجلة آینه پژوهش،  1370هروی، نجیب،  . مایل8

 243-230، ص 9شمارة 

 بخش. از کتابخانة گنج 4409الله مرعشی و نسخة ش آیتاز کتابخانة  4650. نسخة ش9
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کتابخانة گنج10  فهرست  از  به صفحاتی  رساله،  این  دیگر  منابع  معرفی  در  منزوی  استاد  بخش،  . 

نسخه  مشترک  فهرست  نسخه الذریعه،  فهرست  پاکستان،  فارسی  خطی  فارسی،  های  خطی  های 

بخش  اند. در فهرست های گنجشاره کردههای خطی کتابخانة مرکزی و فهرست ریو افهرست نسخه 

فهرست و  الذریعه  در  ایشان  ارجاعات  است.  شده  ذکر  سمنانی  نام  وضوح  به  که  مشترک   و 

نوریه نسخه  به  مربوط است که  های خطی فارسی هم  متفاوت، منسوب به سید همدانی  ای کاملاً 

اشاره مختصر  بدانپیشتر،  فه ای  در  ایشان  اشارة  مورد  نسخة  در  داشتیم.  آنکه  با  هم  ریو  رست 

از آنجاکه این میکروفیلم  مجموعة میکروفیلم اما  های کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران موجود بود، 

ای« از صفحات نسخه را دربرداشت اثری از نوریه در آن یافت نشد و از این رو نگارندگان  »گزیده

 این سطور، موفق به رویت نوریة موجود در آن نسخه نشدند. 

 

 

 نامه ابکت

محمدمحسنطهرانی  آقابزرگ  - جلد  ،  1356،  ،  الشیعه،  تصانیف  الي  اسلامیه، ،۲۴الذریعه 

 تهران. 

،  37مجلة معارف، شمارة    »رسالة نوریّة شیخ علاءالدّولة سمنانی«،،  1375الیاس، جمال،    -

 تهران. 

احمد،    - سید  نسخه،  1365حسینی،  آیتفهرست  حضرت  عمومی  کتابخانة  خطی    اللههای 

 . نجفی، قم  آیت الله العظمی مرعشی حضرت عمومی ، کتابخانة۱۲مرعشی نجفی، جلد  العظمی

تهران، فهرست نسخه،  1340پژوه، محمدتقی،  دانش  - دانشگاه  کتابخانة مرکزی  های خطی 

 موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، تهران.  ،۱۱جلد 

محمدتقی،  دانش  - میکروفیل،  1353پژوه،  اسناد مفهرست  مرکز  و  مرکزی  کتابخانة  های 

 ، کتابخانة مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران، تهران. ۲دانشگاه تهران، جلد 

از وی(،    احوال و آثار و اشعار میرسید علی همدانی،  1370،  ، محمدریاض  - )با شش رساله 

 مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، اسلام آباد. 

 ، امیرکبیر، تهران. ایران جستجو در تصوف دنباله،  1362، ین، عبدالحسکوبزرین -



 

 

 

تصحیح و توضیح    ، بهالعروه لاهل الخلوه و الجلوه ،  1362محمد،    ، احمدبنسمنانی  علاءالدولة  -

 ، مولی، تهران.هرویمایل نجیب 

احمدبنسمنانی  علاءالدولة  -   اهتمام  به  مصنفات فارسی علاءالدولة سمنانی،،  1369محمد،    ، 

 و فرهنگی، تهران. علمی انتشارات ، شرکتهرویمایل نجیب 

نجیب،  مایل  - همدانی«،،  1370هروی،  علی  سید  اثر  چهار  درباره  نظر  و  آینه    »نقد  مجلة 

 ، قم. 9پژوهش، شمارة 

موسسة فرهنگی منطقه ای،   ،۲های خطی فارسی، جلد  فهرست نسخه ،  1349منزوی، احمد،    -

 تهران. 

 مرکز تحقیقات   ، ۲بخش، جلد  های خطی کتابخانة گنجفهرست نسخه،  1357نزوی، احمد،  م  -

 و پاکستان، اسلام آباد. ایران فارسی

احمد،    - نسخه،  1363منزوی،  مشترک  جلد  فهرست  پاکستان،  فارسی  خطی  مرکز    ، ۳های 

 . و پاکستان، اسلام آباد ایران فارسی تحقیقات 

  ، ۱، جلد اسلامی بزرگ المعارفمرکز دائره خطی هایهرست نسخهف ،  1377منزوی، احمد،  -

 اسلامی، تهران.  بزرگ المعارفمرکز دائره

قاسم انصاری،    ة، ترجمو فواتح الجلال  فوائح الجمال،  1388عمر،    ، احمد بنکبری  الدیننجم  -

 طهوری، تهران.

احمدمهدوی دامغانی،    و تعلیق  به اهتمام،  کشف الحقایق،  1384محمد،    بن  ، عزیزالدیننسفی  -

 .و فرهنگی، تهران علمی انتشارات  شرکت

-Rieu ,Charles ,1881 ,Catalogue of the Persian manuscripts in the 

British Museum  , Volume 2 ,British Museum ,London. 
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در شعر فارسی اقبال لاهوری  "شاهین"نماد   

 
 ریاسمین امبدکتر 

 چکیده
نماد  اش   شاعری  در  لاهوری  اقبال  علامه محمد  قاره  شبه  پرآوازة  و  معروف  تصورات  شاعر  و  ها 

مفکر  این  که    آید اینک سوالی در ذهن خوانندگان و پژوهشگران پدید می   زیادی را به کار برده است. 

نماد را وسیلة شاعریبزرگ چرا   آخرها  انگیزه در ذهن وی  اش ساخته؟  که    چه  بود  ایجاد شده 

نماد از  بعضی  به ملت خود در کلامش  نماد برای خطاب  آن  تکرار  یقیناً  برده؟  کار  به  را  در  ها  ها 

توسط آنها به ملت  ها نشانگر اوج افکارش است که  کارگیری این نماده  ب  سبب  نیست.اش بیشاعری

پاسخ سوال   پژمرده روح تازه دمیده است.  پیدا کردن  پژوهش  است.وقتی    های هدف این  مطرح شده 

در    دچار بدبینی و نومیدی شده بودند.  قاره زیر پنجة ظلم و استبداد افرنگیان بودند،مسلمانان شبه

چنین اوضاعی مسلمانان شبه قاره حتماً نیازمند راهبری بودند تا کسی بیآید و مسلمانان شبه قاره  

اقبال برای اح  زین مشکل نجات دهد. ا  را از شعاعی در    یای تازةصدای علامه محمد  امت مسلمه 

چون علامه اقبال برای بیداری   و آزادی مسلمانان بدون کمک وی غیر ممکن بود.   تاریکی کم نبود

کوشید و در کلامش با به کار بردن نمادها و تصورات راهبری های گوناگون میاز طریق  ان امت مسلم 

انگیزة اقبال لاهوری نسبت به  در این مقاله  باشد. می   «شاهین » ها  یکی ازآن نماد  کرد. مسلمانان می

شاهین، ب ویژگی   نماد  اقبال  مخاطبان  و  نماد،  حیث  از  شاهین  انتخاب  علت  شاهین،  عنوان ه  های 

های اقبال لاهوری آمده نیز چند بار و در کدام مجموعه   " شاهین" شاهین بحث شده است. ذکر نماد  

شود که آیا انگیزة اقبال برای بیداری احساسات ی می در آخر نتیجه گیر  شود. مورد بحث قرار داده می 

 در کلام اردوی اقبال  "شاهین "مسلمانان مردم سودمند بود یا نه؟ شایستة ذکر است که گرچه نماد  

 
  . ان های نوین اسلام آباد  دانشگاه ملی زب، استادیار زبان و ادبیات فارسی 



 

 

 

 

باشد پرداخته می   "شاهین " هم دیده می شود اما دراین مقاله فقط به شعرفارسی اقبال که پیرامون    

 شده است.
 

واژه: غفلت،  مرد   انگیزةاقبال،   ین، نمادشاه  کلید  خواب  وکوشش،  مومن،  وعمل،    سعی  حرکت 

  بیداری مسلمانان

 

 گفتار پیش

آثارشان   در  اغلب  نویسندگان  و  می   "نماد "شاعران  کار  به  نماد    برند را  اما 

به  "در حقیقت    زند.چیست؟ این پرسشی است که به ذهن خواننده جرقه می نماد 

می تعریف  چیزی  به عنوان  که  عبارت    شود  به  باشد.  گرفته  قرار  دیگری  چیز  جای 

دیگر، چیزی است که معنای خود را بدهد و جانشین چیز دیگری نیز بشود یا چیز  

کند  القا  را  نماد  (544ش،ص  1388)صادقی،".دیگری  جمله  از  دارند  مختلف  انواع  نمادها 

ای را به کار  ژهبیشتر شاعران در شعرشان نماد وا، ای و نماد عبارتیای، نماد واژهنشانه

واژه  برند.می نماد  از  معنایی  منظور  آن  اصلی  معنایی  بجای  که  هستند  کلماتی  ای 

مطرح می را  آن  است،دیگری  گری  و حیله  زرنگی  نماد  روباه  مثلاً  نماد    کنند  شیر 

شاعر    همچنین عقاب نماد بلند پروازی.  شجاعت و دلیری، آب نماد پاکی و طهارت و 

قارتو م بزرگ شبه  در  فکر  اقبال  نمادشاعریه علامه محمد  بیشتر  به  اش  را  کار  ها 

می لاهوری  اقبال  محبوب  پرندة  شاهین  اما  ب   . باشد برده  لاهوری  اقبال  وسیلة  ه  و 

داد.  پروازی  بلند  درس  را  قاره  شبه  مسلمانان  نماد  مقاله    همین  نماد  "دراین 

 اقبال مورد بحث است."شاهین

تحقیق:  روش این  از  در  استفاده  اقبال  با  فارسی  اشعار  توصیفی     روش 

مورد    "شاهین"پیرامون در  اقبال  دیدگاه  آن  بررسی  از  بعد  و  شده  آوری  جمع 

 ایم. را مطرح کرده «شاهین»
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تاب،    شب  کرمک  طاووس،  پروانه،  قبیل  از  مختلف  پرندگان  ذکر  اقبال  شعر  در 

ورات زیادی  ها و تصنماد   اشعار خود در    ویبلبل، کبوتر، و دیگر زیاد است. همچنین  

عقل )خرد( شمشیر، و فقر را نیز    شاهین، شیر،  عقاب،  از جمله عشق، شمع، شاهباز،

 "تصور انجم در شعر اقبال لاهوری  " اش  به کار برده است. دکترانجم حمید  در مقاله

های خود اصطلاحات جدید در شعر جای  اقبال در جهت تبیین اندیشه  " نویسد:  می

تشبیهات و    گونه  فاهیم متفاوت و به زبان شیرین و شاعرانه بهداده و همة آنها را با م 

راز  و  رمز  و  بدیع  آن  استعارات  از  بعضی  نیز  و  است  برده  کار  به  معنی  پر  های 

مقاله را در  الفاظ  و  واژه ها  آرزو،  موضوعات، اصطلاحات،  آدم،  از جمله  برده  نام  اش 

بل ایمان،  ایران،  انسان،  اسلام،  اجتهاد،  آیین،  تدبیر،    بل آفتاب  روم،  پیرو  پروانه،  و 

جنت،    ، توحید، تهذیب، جام جم، جبرئیل، شمشیر    ،تصوف، تعلیم، تقدیر )سرنوشت(

رود،   زنده  زندگی،  رسالت،  قلب،  بیخودی،  و  خودی  خدا،  حکومت،  جنگ، حکمت، 

شاهین،  شاعری،  دار،  و غرب، شمع   سرمایه  /،  شرق    ، صلح  ابلیس،   شهادت، شیطان 

ع عقل،  عشق،  فقر،  عالم،  لم،عرفان،  فرشته،  قومیت،     فقیر،    غلامی،  قوم،    قرآن، 

لاله،  ملت،   قیامت،  مکتب،  مسجد  وحدت  مسلمان،  نفس،  و  ملوکیت،  وطن  الوجود، 

،شماره  مجلة  ،ش1391)حمید،."انجم ،    (40ص،  111  -110دانش  کلمات  این  ازمیان  اما 

ای است چون  دةدارای اهمیت خارق العا  «شاهین»  اصطلاحات ، پرندگان و نماد ها  

قبل از اینکه از افکار اقبال    جهت نیست.  ی عنوان نماد به  انتخاب نمودن این پرنده ب 

باشیم،   داشته  آشنایی  میلاهوری  پرنده چیست؟  اینک  این  تعریف  که  اقبال  بینیم 

 خود به کار برده است.  واژة عقاب و شاهباز را نیز چندین بار در شعر فارسی

لا اقبال  نامة  فرهنگ  معانیدر  پرندة جسور  ـ  شاهین"هوری   ، شجاع عقاب    " و 

 )163ص  2012ش/1391،نقوی ).آمده است

یکی از مرغان شکاری بسیار جسور و با    " شاهین    " لغتنامة دهخدا  به مطابق  

ب  علت جسارتی که دارد  ه  شهامت است  و با وجود آنکه از قوش کوچکتر است 

ب  ه ه  گاهی  پرندة   این  کند.  می  حمله  قوش  و  همة   عقاب  در  چالاک  و  وشیار 

می  سرزمین دیده  در  بویژه  ناگ شود  کوهستانی  و  زار  بیشه  هم  ز های  ایران  یر 



 

 

این مرغ   نشیمن  یاد گردیده است و    در اوستا  " سئن    " نام  ه  است...این مرغ ب  گاه 

از اینکه سئن همان شاهین    اند.شناسان اروپایی آن را به معنی عقاب برگردانده  اوستا

ه  رد شک نیست و صفت شاهین از واژة شاه در آمده و این پرنده ب )عقاب( است مو 

است شده  خوانده  مرغان  شاه  خود  تقدس  و  توانایی  و  شکوه  .  "مناسبت 

 )14098ص    ،)ش(9ج    ،ش1377دهخدا،)

بلکه  شاه    "شاهین"گردد که  از تعریف شاهین معلوم می     نیست  پرندة معمولی 

به همین علت   عالی است.  ویژگیهای ممتاز وپرندگان است و ازمیان پرندگان دارای  

 پرندة مورد پسند اقبال است.

کیتس  محبوب  پرندة  بلبل  که  آن  پسندیدة   (lark)    کاکلی   و درست  پرندة 

و    بود.  یشیل بلبل  از  بیشتر  اقبال  نزد  شاهین  اهمیت  و  می  کاکلیبلکه  باشد 

نیست بلکه این نشانگر    عنوان نماد در شاعری بی سببه  انتخاب نمودن این پرنده ب

اقبال  است.  دمیده  تازه  روح  پژمرده  ملت  به  وی  آن  توسط  که  است  افکارش    اوج 

ب  "شاهین" است.  ه  را  داده  نشان  پروازی  بلند  و  رفعت  نماد  این  پیش  عنوان  اقبال 

می است  اهمیتی  چه  دارای  حد نماد  کلمة    س توان  اقبال  که  در  "را    "شاهین"زد 

بچه  " بار    29   اش فارسی  اشعار ،   2  " شاهین  زاده   "بار  شاهین  "بار،  2    "شاهین 

 )709  -708ص    م،2000)تفهیمی،  "بار  به کار برده است.  2را    "شاهینی"بار  1 " مزاج

ه چنان که قبلاً ذکر شده که اقبال دراشعارش ذکر پرندگان دیگر هم آورده اما ب 

 ل را دوست دارد جای جمال، جلا ه  است. اقبال ب  ستودهشاهین را    ،علت صفات والا 

 
  .زردشتیان ویکی از آثار قدیمی و شاید قدیم ترین اثر مکتوب مردم  یان قدیم  و  ناوستا: کتاب مذهبی ایرا

    3636،ص    3وع کنید به لغتنامة دهخدا ، ج  ج ایران است.برای تفصیلات بیشتر ر

   .  کیتس رمانتیسم   (John Keats  1821-1795جان  مکتب  برجستة  و  بزرگ  شاعران  از  یکی 

 تب است. است.کیتس یکی از چهرة های  شاخص نسل دوم این مک

  .لی یپرسی بیش ش)Percy Bysshe Shelle  (1822-1792  شاعر غرل سرایی انگلیسی بود.  وی )

 می باشد.   Byron  و برون  Keatsهمزمان کیتس    
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از  ه  آید و نظاهر دارای زیبایی هستند به فریب زیبایی آنها نمیه  پرندگانی که ب  و  

زیبایی آنها ستایش می کند بلکه در شعر اردوی خود راجع به بلبل و طاووس چنین  

 می سراید:

 

 "،طاووس فقط رنگے ہبلبل فقط آواز   توبه  سےکر بلبل و طاووس کی تقلید  "

 ( 110،حصه دوم ،ص  1970  )اقبال،

) خطاب به مسلمانان(  به تقلید بلبل و طاووس نرو چون بلبل فقط صدا  »ترجمه:  

چون شاهین نماد قوت، دلیری و شجاعت است بدین  «  دارد و طاووس فقط زیبایی( 

می را  شاهین  اقبال  همان  علت  دارد  شاهین  که  صفاتی  که  خواهد  می  و  پسندد 

جوان است که  مرد مومن    " اقبال  شاهینِ"منظور از    را در مرد مومن ببیند.  هاویژگی

نمی  هراسان  دشمن  از  نمی هرگز  بر  دست  خود  ازهدف  و  کمک     ، دارد شود  کسی  از 

. سخت کوش و تیزبین هست. به فکر  اعتماد قوی داردگیرد و به زور بازوی خود  نمی

     .باشد میبرخوردار  صفات درویشی و فقر   ساختن آشیانه نیست بلکه از
 

 " سطوت  پرواز شاهین  دگر است!  رگسان  را رسم  و آیین  دگر است ک " 
( 207)579  ، صم1973اقبال،)  

 

)پیام(  چنین می سراید :    " نقش فرنگ " عنوان  ه  همچنین در پیام مشرق درمنظومه ب   

 

 بال بلبل دگر و بازوی  شاهین  دگراست   عقل خود بین دگر و عقل جهان بین دگر است 

( 608ص    م،1992) اقبال،    

 

 



 

 

ویژگی از  پرند یکی  این  است  ةهای  زنده   پرندگان  شکار  و  پروازی  مثل    .بلند 

چه    "خرده"در پیام مشرق در اشعار متفرق باعنوان    .رگس شکار مرده نمی خوردک

 سراید:  خوب می

 

 تذروِ مرده را شاهین نگیرد   ندارد کار با دون همتان عشق 

( 712)همان، ص    

ه  اقبال شاهین را  برای مسلمانان ب   . گیردباز شاهین قوت  اید  ب  نزد اقبال مرد مومن  

می توصیه  ایشان  به  و  است  داده  نشان  سرمشق  و  الگو  شاهین  عنوان  صفات  کند 

باشند. ندهند.  داشته  دست  از  را  حمیت  و  مرد    غیرت  اگر  اقبال  عقیدة  مومن  به 

کهسار  باشد  داشته  عشق  و  آرزو  افلاک  شجاعت،  به  و  کند  سرمی  را     در   رسد. می ها 

 سراید : چنین می "ارض ملک خدا است"نام ه منظومه ای ب   زبورعجم

 
 "صید چون شاهین ز افلاکش بگیر  دانه دانه گوهر از خاکش بگیر"

( 73م، ص1958)اقبال ،    

به   کردن  زندگی  است همچنین  )مومن(  تو  از  شاهینی  شکار  و  پرنده  لحنی  خوش 

 روش نوری و ناری نیز از مومن است .

 

 زندگی  را روش  نوری  و ناری  از تست   مرغ خوش لهجه و شاهین شکاری از تست 

( 47)همان، ص    

نیست،   زمین  است.  بلندی  نیست  پستی  مومن  مقام  که  گوید  می  دیگر  جای  یک 

 آسمان است پس ای مسلمان شاهینی بیاموز و لانة خود را در افلاک  بساز:

 کی؟ ن در خاک تاموران آشیا چو  قبای زندگانی چاک تا کی؟ "
 " تلاش دانه در خاشاک تا کی؟  به پرواز آ و شاهینی بیاموز 

( 245م،ص  1992)اقبال،    
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 همچنین در زبور عجم می سراید : 

 

 "شا پرواز تو کوتاه نیستگخیز و بال و پر    مرغان سرا صحبت مگیر ه  جرۀ شاهینی ب "  

( 123م، ص  1958)اقبال ،    

مسل که  است  کوشیده  استعمارگران  اقبال همیشه  و  افرنگیان  دام  و  بند  از  را  مانان 

اقبال بوسیلة  اشعار آتشین خود مسلمانان شبه قاره را نا فقط از خواب گران    برهاند.

آگاه   افرنگیان  نیرنگ  از  را  ایشان  دوراندیشی خود  و  نگاهی  ژرف  با  بلکه  کرد  بیدار 

ین پرندة جسور از  را آورد که طوری که شاه  "شاهین"مثال    ساخت و  برای این کار

از بشناسند.  را  قدرخود  باید  هم  مسلمانان  است،  آگاه  خویش  دیگران    اهمیت 

قوی   اعتماد  خود  بازوی  زور  به  بلکه  باشند  نداشته  امید  و  کمک  انتظارغمگساری، 

مثنوی پس چه باید کرد ای  " و    "زبورعجم "ابیات   داشته باشند. همین فکر اقبال در 

 ی شود: خوبی دیده م ه ب " اقوام شرق

 

 ها ز افرنگ است؟ ترا نادان امید غم گساری

 دل شاهین نسوزد بهر آن مرغی که درچنگ است

(182همان ، ص  )                                           
 " ایکرگسی کم کن که شاهین زاده  ای ازمقام خویش دور افتاده"

(( 13)  809ش ،ص  1364)اقبال،    

 "او نباشد ایمن از شاهین و چرغ  مرغ  هر که سازد آشیان دردشت و"
((35)  831)همان ، ص      

   "هوش باش که صیاد ما کهن دام استه ب  گرفتم این که چو شاهین بلند پروازی "

( 92م، ص  1958)اقبال ،    

 

 



 

 

چشم   قاره  شبه  بر  انگلیسی  گران  استعمار  و  بود  وخیم  قاره  شبه  اوضاع  وقتی 

آوردند، در این میان  مسلمانان را زیر فشار میهای خود  گریدوخته بودند و از حقه

ب اقبال  داد. ه  فقط  آزادی  و  آرزو  امید،  پیام  را  مسلمانان  خود  آتشین  اشعار    وسیلة 

-شناسند نمیچون وی اعتقاد داشت که تا وقتی که ایشان هویت خودشان را نمی

   " دعا"ان عنوه  ای ب منظومه "زبورعجم"وی در    توانند  از چنگ دشمنان رهایی یابند.

 چنین التماس دارد: 

 

 " بده همت بلند و چنگل ازین تیزتر  صید پلنگان گذاشتی ه  شاهین من ب " 
(5)همان ، ص      

منظومه ب در  ماهی"نام  ه  ای  و  مقایسة    " شاهین  زیبایی  با چه  با  " اقبال  بچه  ماهی 

می کند. درضمن این مقایسه مخاطب اقبال مرد مومن است که باید    "شاهین بچه

فراتر مثل ش  بلکه هدفش  از زمین و    اهین بچه خود را فقط محدود به زمین نسازد 

 : "شاهین و بچه"دریا و صحرا باید باشد. اینک منظومه زیبای 

 

 دریاست هاین سلسلة موج که بینی هم  گفت   ای شوخ به شاهین بچه   ای ماهی بچه " 

 هاستاو دیده و نا دیده بلا  ةدر سین  تر از میغ دارای نهنگان خروشنده

 لوی لالاست ؤبنده و با لبا گوهر تا  زمین گیروسبک خیز   با سیل گران سنگ و 

 ماست، ته پاست، همه جاست  بالای سر  سیل همه گیرش بیرون نتوان رفت ز

 نی کاست  و از گردش ایام نه افزون شد  دوان است   روان است و   هرلحظه جوان است و 

 هین بچه خندید و ساحل به هوا خاست شا  ماهی بچه را سوز سخن چهره بر افروخت 

 صحراست که دریاست ته بال و پر ماست   زد بانگ که شاهینم و کارم به زمین چیست 

 " این نکته نه بیند مگر آن دیده که بیناست   بگذر ز سر آب و به پهنای هوا ساز 

(234-231م،ص  1992)اقبال ،  
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است.ه  ب   پوشیده  عمل  و  در حرکت  مدام  زندگی  تلاش     نظراقبال  و  کوشش  و  سعی 

پیهم اصل زندگی است. اگر زندگی از عشق، آرزو و هدف خالی است آن زندگی نیست  

 گوید : چنین می   " اغوای آدم " مرگ است.چنانچه اقبال در منظومه  

 

 فاخته شاهین شود، از تپش زیر دام   زندگی سوز و ساز، به ز سکون دوام "

 "بود باز را، زیستن اندر کنام مرگ    روان بریز ذ شا، خون تگبازوی شاهین  

(226-223)همان ، ص      

 

مقاله در  اکرام  شاه  اکرم  محمد  سید  دکتر  را  مطلب  بهمین  عنوان  ه  اش 

اقبال معتقد است که مفهوم اصلی زندگی  "چنین می نویسد:     « سختکوشی اقبال»

م  قدرت و نیرو است، و اگرکسی از نیرو و مبارزه خالی است حقیقتاً از زندگی محرو

آورد، بنا  دست میه  می باشد، چه در جهان هر چیز قسمت خود را از نیرو و مبارزه ب 

می مند  بهره  زندگی  از  اندازه  همان  کسی  هر  این  و  بر  ناتوانی  دارد،  نیرو  که  باشد 

خو آن  از  دارد  امکان  که  آنجایی  تا  باید  و  است  حیات  قافلة  راهزن  داری  د  ضعف 

 " نمود...

(281،ص  3دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، ش/ش، مجلة  1347اکرم شاه،)  
اقبال منادی حرکت و عمل است و تنبلی و کوتاهی را دوست ندارد. برای همین      

 گوید:مدام  برای سعی و عمل، سخت کوشی و مبارزه تاکید نموده است چنانچه می

 همچو مردان جان سپردن زندگی است  درجهان نتوان اگر مردانه زیست"
 زور خود   را   از   مهمات     عظیم  صاحب     قلب     سلیم  آزماید 

 چون خلیل از شعله گل چیدن خوش است   عشق را با دشوار ورزیدن خوش است 

 " گردد   از   مشکل    پسندی    آشکار   ممکنات       قوت مردان      کار 

( 56-55م ، ص  1973)اقبال ،  

 



 

 

کلم  منظومه   ة اقبال  یک  در  را  و     "طیاره"عنوان  ه  ب   شاهین  برده  کار  به  هم 

ی جدید انسان امروز طیاره )هوا پیما (را به شاهین  جلوودراین منظومه اقبال به تکن 

شبیه می دهد که بالهای هوا پیما مثل شاهین سترگ اند و پروازش مثل شاهین ت

ای  آخر  اما در  فاریاب  تا  از لاهور  شاهین  ، سفرش همانند  تیز  و  ، خروشنده  ن  بلند 

استفاده برده طنز شدید به اختراع انسان می کند که    "سعدی"منظومه اقبال از شعر

ای انسان آیا تو تمام کارهای زمین را درست کردی که حالا به فکر تسخیر آسمان  

 پرداختی؟ این منظومه را اقبال با پیرایة دلنشین به قالب شعر ریخته است:

 

 ران دگر ی طاهمی گفت با   سر شاخ گل طایری یک سحر "
 " گیر کردند این ساده رازمین  ندادند بال آدمی زاده را   

 اگر حرف حق با تو گویم مرنج  ای مرغک بادسنج"بدو گفتم 

 سوی آسمان رهگذر ساختیم   ز طیاره ما بال و پر ساختیم

 تر پر او ز بال ملک تیز  چه طیاره آن مرغ گردون سپهر

 چشمش ز لاهور تا فاریابه ب  به پرواز شاهین ، به نیروی عقاب 

 میان نشیمن چو ماهی خموش   گردون خروشنده و تند جوشه ب

 گردون دلیل آفرید ه زمین را ب  خرد ز آب و گل جبرییل آفرید 

 مرا یک نظر آشنایانه دید   چو آن مرغ زیرک کلامم شنید 

 من آنچه گویی ندارم شگفت "که   منقار خارید و گفت ه پرش را ب

 اسیر طلسم تو پست و بلند  نگاه تو بر چون و چندمگر ای 

 " که با آسمان نیز پرداختی  تو کار زمین را نکو ساختی ؟

(435-430م، ص  1992)اقبال،  
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آمدپی  

 

از مطالعه دقیق شعر اقبال به این نتیجه می رسیم در سراسر شعر فارسی اقبال  

-ویژگی های متمایز برخوردار می   های گوناگونی وجود دارند اما نماد شاهین ازنماد

باشد . اقبال لاهوری تنها شاعری است که مرد مومن را همانند شاهین و شاهباز قرار  

تازه دلگرمی  نموده  را حفظ  و  داده روحیة اش  تند  به روحش دمیده است.اشعار  ای 

نمایان است احساسات و   "شاهین"آتشین اقبال و مخصوصاً اشعاری که در آن نماد  

اقبال در     هیجان از استعمار پرداختند.  آزادی  به  ایشان  انگیخت و  بر  مسلمانان  را 

عمل،   و  سعی  شجاعت،  و  جرات  پروازی،  بلند  درس  را  مسلمانان  اشعارش   لابلای 

غیرت و حمیت و اعتماد به زور بازو داد و آرزوی اقبال این بود که مومن مقام خود  

  تکوش و اعتماد به نفس داشته باشد. سخ  را بشناسد و مثل شاهین بلند، خروشنده، 

و    همین انگیزه اقبال بود که در ایجاد بیداری احساسات ملت پژمرده الهام بخش شد،

 در نتیجه موفق به حصول آزادی و استقلال از استعمار گران فرنگی گردید.

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 نامه کتاب
 خانة فرهنگ جمهوری اسلامی   ، انتشارات  کشف الالفاظ اقبال(،م2000،)ساجد الله  ،تفهیمی ـ 

   .ایران ، کراچی    

 . )ش(،انتشارات دانشگاه تهران 9، ج  لغتنامۀ دهخدا (،ش1377،) علی اکبر ، دهخداـ 

 موسسة لغتنامة دهخدا. )ش( ، انتشارات  3، ج  لغتنامۀ دهخدا)ش(  1345،  وهمـ 

 ، تهران.  انتشارات سخنش( چاپ ششم ؛ 1388صادقی ،جمال میر ،)ـ 

 ، انتشارات شیخ غلام علی ایند سنز،  بال جبریل(طبع هفدهم، 1970یه ئعلامه اقبال ، )  ژوـ 

 لاهور      

)  وهمـ   شرق ش(   1364،  اقوام  ای  کرد  باید  چه  جمهوری   پس  فرهنگی  رایزنی  ،انتشارات 

 اسلامی  

 ایران     

 اری مرکز تحقیقات ، انتشارات اقبال اکادمی لاهور  با همکپیام مشرقم(،  1992، ) وهمـ .

 فارسی ایران و پاکستان ، اسلام آباد      

 طبع ششم انتشارات شیخ مبارک علی ایند سنز، لاهور زبورعجم،م( ، 1958، ) وهمـ 

 .  ، انتشارات غلام علی پرنترز ، لاهور.   کلیات اقبال فارسیم( ، 1973، ) وهمـ 

   بورپ ،انتشارات اقبال لاهوریفرهنگ نامۀ  ( ،م2012ش/1391،) ساجد ،سیدعون ،نقویـ 

 اکادمی)اسلام آبا د(       
_ The Encyclopedia Americana 1998, vol 16, International Edition, 

Printed in U.S.A. 
_ Do , vol 24,  

ها نشریه  

، فصلنامة مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان ،  111 -110شماره  ، ش  1391،  دانش.1  

د ، پاکستان. اسلام آبا      

شمارة سوم ، ، دانشگاه تهران، ش 1347بهمن ماه   ،مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی.2  
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 درشعر علامه اقبال  اساطیر خدایانبررسی 

 یاسمین حمیرا

 چکیده

اند.  هنر پردازان از دیرباز به اسطوره نگاری پرداخته   ترین عنصر زندگی انسان است. کهن   اسطوره           

اقبال لاهوری برجسته  فارسی علامه  قارة هند  معاصر  گوی  ترین شاعر  پاکستان  شبه  افکارش    در که  و 

در بارة وقایع گذشته و حال نگاه    و او   شوند منطبق می   ، تاریخ، ادبیات شرق و غرب علوم، مذهب و فلسفه 

  . های بشری گذاشته است سرگذشت  بر مضامین بکر و تازه و نوین را   شعر خود اساس او در  . دقیقی دارد 

اساطیر را یک زندگی    است و برده  کار  ه علامه اقبال در شعر خود، چه فارسی چه اردو اساطیر گوناگون ب 

زندگی ایزدان آسمانی رایج   ویت هواساطیر جلوه دارد.  . در شعراقبال انواع متعدد بخشیده است   ینی نو 

نمون جههترین  در  اساطیر  استهای  معان  مقاله  این  در  و  .  خدایان  اساطیر  کاربرد  و  نیمه رفی 

 .   با امثال شعر اردو  و فارسی اقبال، بررسی خواهد شدخدایان 

 اقبال، خدایان، اساطیر.:   کلیدواژه

 گفتار پیش

علامه     .1( 1497ندارد:  ، Encyclopaedia Britannica)متعدد استه  انواع اسطور
اساط مختلف  انواع  نیز  نگار  اسطوره  شاعر  یک  مانند:    هجلو یراقبال،  دارد، 

و  انسانیطااس ،  انهجن  پایا  اساطیرآفرینش  آفرینش  چگونگی  موجودات ؛  ر  اساطیر 
نیم یطااس   ، فراطبیعی و  خدایان  قدسیان  ،انخدای  ه ر  و  پیامبران  اساطیر  ،  اساطیر 

 ر ویرانی یطااس ، ر عاشقانیطااس  ،رمانانهلوانان و قهاساطیر پ ، ریارانهنان و ش هکا

 

 
 .    دانشجوی دورة دکتری دانشگاه کراچی ـ  پاکستان 

1

 . “Myth may be subdivided into such classifications as origin myths, ritual myths, incidents 

revolving the lives of gods, stories of culture heroes, trickster tales, journey to the other world, 

human and animal marriages, adaptation of old world myths , and retelling of biblical stories.    



 

 

؛  اساطیر جوامع شناسی؛  و نماد  نر هاساطیر  ؛  انهطیر جانوران و گیااسا،  ای شرهنیرو 
تقد ،  آیینی   ة اسطور  ًً مثلا و  بخت  مکایطااس و    ریاساطیر  و  زمان  این    نر  از  وغیره. 

اساطیر   ترین  رایج  و  قدیمترین  و  معروفترین  خدایان  اسطورة  اساطیر،  انواع  جمله 
است. انواع اساطیر    برده  ار  که  که اقبال در شعر فارسی و اردوی خویش ب جهان است

خدایان باز هم متعدد است. در این مقاله شعر اقبال مورد بررسی قرار می شود که  
 در آن اساطیر خدایان ذکر شده است.

 

 اهمیت و هدف تحقیق

منظور این بررسی دریافت این پرسش است که اقبال کدام خدایان اساطیری را 
ی هدف شعر نمی سراید پس کاربرد علمی  در شعر خود جا داده است؟ چون اقبال ب

 و ادبی این اساطیر خدایان در شعر اقبال نیز شایستة تحقیق است.  
 

 روش بررسی  

دارای   که  اقبال  منظوم  کلام  تمام  است.  انتقادی  و  توصیفی  تحقیق  این  روش 
اردو و فارسی وی استخراج کرده از کلیات  قرار    ، اساطیر خدایان است  مورد بررسی 

شود.   اساطیر خدایانمی  مقاله جمله  این  بدر  آنان  پرستش  مناطق  بر  بنا  چند    ه، 
 گروه تقسیم بندی می شود، مانند: خدایان مصر، خدایان یونان، خدایان عرب وغیره. 

 

 اسطوره چیست؟ 

واژه         فارسی  زبان  حیث    " اسطوره"در  از  عربی  زبان  در  که  مفاهیم  همان  در 
اس  مستعمل  اصطلاحی  و  لغوی  شود. معانی  می  برده  کار  به  و    ت،  اردو  زبان  در 

الاصنام"و    (62  ،52  :1372، نقوی)  "دیومالا"سانسکرت،   برابر  "علم    " اسطوره  "در 
انگلیسی   زبان  در  است.  گرفته  (80:  1970،حسن)   "myth"" تمی"مستعمل  بر  که 

 . ، متبادل اسطوره است(34: 1385،داد) یونانی استmythos""میتوس "از

است:    ه مختلف   هایفرهنگدر    " اسطوره "لغوی   معانی       آمده    افسانه چنین 
پریشان   ، ( 713:  1362، کاشانی )  سخن  حکایت،  بیهوده    قصّه،    های قصه (  633:  1390، سیاح ) و 

 :  1363،غیاث الدین )سخن باطل، (153،157  :1375،عمید ) های اغراق آمیز دروغ، داستان
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ب افسانه   ،(50،49  احادیث  اکاذیب،  و  اباطیل  باطل،  سامان های  ،  ( 225،  267  : 1371، معین )   ی 
آگاهی،   داستان،  داستان   جستجو،  ادبیات،  و  شاعرانه  قصد، خیالبافی  قدیمی    ای ه خبر، 
ادبی )  موروثی نامه  ، داستان  (58،67  :1369  ،مشیری)  های قدیمی، داستان(91:  1376،فرهنگ 

م، چیز  ، سخن لغو، چیز موهوم، شخص موهو(115  :1368، رادفرد)  خرافی یا نیمه خرافی 
  ، (1337:42،ارسطو )  1دیتیرمبیک(   اشعار) تمثیلی  ةافسان  ،(33،32: 1964،امیرکبیر ) آمیز  افسانه

باستان خرافی داستان بی    ( 16:  1360شهابی،)   های  و  پوچ  سرگذشت ساختگی، سخنان 
 . (84:  1386مهیار،)پایه 
 اسطوره را می توان چنین تعریف کرد:  ةاز حیث یک اصطلاح ادبی، کلم 

موروثی اما حقیقی، غیر حقیقی یا اغراق   ةیک روایت فوق العاد  همیشه  ه وریک اسط"
می دربارآمیز  که  نیم   ة باشد  و  العاد   هخدایان  فوق  افراد  یا  موجودات    و  هخدایان 

 . "ب داردهفراطبیعی یا تجسیم عوامل فطرت است که اغلب میل به مذ 

دود مرز کشوری یا  توان طبق ح می نیز  های معروف علم اساطیر در جهان را  مکتب  
اساطیر آمریکا، اساطیر ایران، اساطیر    : طبقه بندی کرد، مانند ف  های مختل اقوام و ملت 

می  مختلف  ادیان  طبق  یا  وغیره.  هندوان،  ژاپن  اساطیر  مانند:  کرد  بندی  گروه  توان 
آهنگی و مشابهت  م  ه   بنا بر اساطیراسلام، اساطیر بودایی، اساطیر مسیحیت وغیره. اما  

ا  مکتب حدود  فاطمی هم  ین  نظر سعید  در  نیست.  آسان  کردن  اساطیر مشخص  های 
 نویسد: آهنگی اساطیر ملل مختلف بی علت است چنانکه می 

هم  " و  آهنگی  هم  دلیلی  و  علت  گونه  هیچ  بدون  گوناگون  ملل  میان  اساطیر 
 ( ارهچ:  1347فاطمی،    ( . "داستانی دارند 

 و نیز بر آن می افزاید که: 
اث" در  نمیاساطیر،  یکسان  اقوام  مهاجرت  ادیان  ر  و  مذاهب  با  تماس  در  و  ماند 

چیز آنها  به  مییهامختلف  چیزهادی  آنها  از  و  مییهد  طبق  ی  را  خود  و  گیرد 
 ه.( یازده،د)همان:    ."دهد مقتضیات محلی هر قومی تغییر می 

ملل         اساطیر  مماثلت  علت  ادبی،  اصطلاحات  فرهنگ  نویسندة  داد  سیما  اما 
 نماید:لف را چنین بیان میمخت

 

 
1

   ۔"خوانده میشود  Dionysus,ای شراب  سروده های که در ستایش خد" .  



 

 

اقوام مختلف به خاطر آن " ای مشترک و  ست که همه ریشها  شباهت میان اساطیر 
 ( 36  :1385)داد،   "موروثی دارند 

 :1359،فاطمی)  بر روی افکار ادبی امر واقعی است لوژی)اساطیر(ثیر مباحث میتوأت    

داخته اند. آثار ادبی آن عهد به  هنرمندان از عهد باستان به اسطوره نگاری پر .ه(اردهچ
اساطیر خود  نویسنجای  و  شاعران  زمان  مرور  با  آثار  د اند.  نگارش  جای  به  گان 

 تر مایل گردیدند. کهن در اثر جدید  ة اساطیری به آوردن اسطور
جلو        اقبال  فارسی  و  اردو  ج  ه گا  ه شعر  گوناگون  جمل هاساطیر  از  اساطیر    هان 

وری را  هگر اساطیر خدایان در شعر فارسی علامه اقبال لاا  ند و عرب است.هیونان و  
دست  ه  ها رده بندی کنیم این نوع گروه اساطیر خدایان بطبق مناطق پرستش آن

 آید:می
 

 خدایان آریایی) هند و ایرانی( 

از دست ه             آغاز، خود یکی  ایرانیان، در  و  اقوام  ه ه ندوان  اروپایی بودند ه ایی  و  .  ند 
ا  علت  اساطیر ه   های آریایی ساطیر  بدین  با  باستان،  ک   های آریایی   ند  وجوه  ه ایرانی  ن 

اند. خدایان اساطیری آریایی را  ها هم مشترک بعضی از خدایان آن   . مشترک بسیاری دارد 
 توان به دو بخش تقسیم کرد: خدایان ایرانی و خدایان هند.  می 

ایران  هآگا  ةرین سرچشممهم      اساطیر  م  "اوستا"ی  زرتشتیان است. کتاب  قدس 
کار  باستان،  ایرانیان  نظر  روزانهدر  زندگی  عوامل  ایزدی  تجرب ه  های  با  که    ة ستند 

و زندگانی آیینی آدمی تماس مستقیم    ه بسیاری ندارند. زندگانی روزان  ة فاصل  انسانی،
خدایان ایرانی که در شعر  .  (16:  1379،واحد دوست  ) با موجودات ایزدی دارد  ه و بی واسط

 وه دارند ازین قرار اند:اقبال جل
آریایی           خدای  معروفترین  و  ایزد،  است  پرستیدن  معنی  به  ایزد  است.  ها 

است    ای دهد. به عقیده فارسیان پیش از اسلام، ایزد نام فرشته می   " درخور ستایش " معنی 
که فاعل خیر باشد و هرگز از وی شر نیاید و آفرینندة خیر را یزدان و آفرینندة شر را  

گویند   این  (15:  1377)دهخدا،  اهریمن  اغلب  فارسی  ادبیات  در  و  .  کلمه به معنی خدا 
تعالی دانسته می    های . ایزد یکی از نام ( 183:   1389)یاحقی، آفریدگار به کار می رود  باری 

 گوید:شود. اقبال می
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 راز    است    آدم   گشاید      راز   و    خود     نوای     عشق     را      ساز      است       آدم  

 مگر      با       ایزد       انباز       است     آدم   تر   ساخت  جهان   او   آفرید   این   خوب 

 1 (194)پیام مشرق:

نام         با  ایزدان  اند  اغلب  به صورت غیر خدایی شناخته شده  و  های خاص خود 
آن  سروش... معروفترین  آذر،  مهر،  از:  اند  عبارت  اسطور   . ها  بیشتر  در  آسمان   ای ه   ه ایزد 

در آیین زردشتی، ایزد مظهر آسمان    ان است.هی بلند دارد و آرمانی جهان پایگاهج
زامیاد)زمین(   با  بار  چند  و  است  مقدس  مزدیسنا  در  ایزد  این  نام  و  برده  است 

ما .  ( 44مان: ه ) شده  خورشید،  ایزد  آن،  از  و  ه پس  تندر  باران،  توفان،  ایزدان  ستارگان،   ،
  بلای در لا   . ( 67:  1387،   اسماعیل پور ) ر طبیعت و برکت بخشی اند ه مظا   ه م ه   ه آذرخش اند ک 

  ه توان مشاهده کرد. چنانک ان به طور تشبیه و استعاره می د شعر اقبال انواع گونا گون ایز 
 گوید:  اقبال می 

 تار      داشت در   بغل    یک    فتنه ی      تا   آسمان    با    من     سر    پیکار        داشت 

 ( 81)رموزبیخودی:  

 ترسم از   باران    که     دوریم    از       مقام   حلقه    حلقه     چون    پر      تیهو        غمام 

 ( 325)جاوید نامه:

 قهر    حق    را       قاسم      از     روز  الست   ی    تندر        به دست صد     هزار     افرشته 

 ( 348امه:)جاوید ن  

 من     به   دو   صرصرم،  من  به   غو  تندرم   می  تپد از سوز  من ،  خون  رگ   کاینات 

( 215)پیام مشرق:   

 مه     و  خورشید    و    انجم  را   به  برگیر   نقـاب     از   ممـکنات    خویـش    برگیر 

  (177: )گلشن راز جدید 

یز است.  یزدان  یا  ایزدان  ایزد،  معنی   جمع  به  مفرد  صورت  به  فارسی  در  دان 
ه  کار آورده است، به  رود. اقبال هم یزدان را به همین معنی مفرد بکار میه  خداوند ب

 طور مثال: 

 

 
به دنبال ابیات فارسی اقبال که برای مثال آورده اند نام اثر اقبال است ولی عدد صفحه ای کلیات است.    ۔ 1

 ۔ اینجا شماره صفحه  از کلیات فارسی مولانا اقبال لاهوری



 

 

 

 یزدان  به  کمند   آور     ای    همت   مردانه   در  دشت  جنون   من   جبریل زبون صیدی      

 ( 251)پیام مشرق:  

 

 پا افتاده مضمونی چنان موزون شود این پیش  

 که یزدان را دل از تاثیراو پرخون شود روزی

 ( 150)زبور عجم:  

طبق عقاید پارسیان، اهورا مزدا در اوستا، خداوند نیکی است و در برابر آن ،            
ها، در  ها و زشتیخرد پلید یا اهریمن قرار دارد. این کلمه به عنوان منشاء تمام بدی

به صورت تمام    های:پارسی  در  است.  شده  اهریمه... ضبط  هرامن،  اهرمن،  اهریمن، 
تباه ساختن جهان خیر می به  اهریمن  اهریمن  روایات،  ، در فرهنگ  (devil)کوشد. 

اسلامی شیطان، نیروی شر است. در ادب فارسی، اهریمن به عنوان مظهر شرارت و  
اندیشه از  الهام  با  و گاهی،  ایزدان  برابر  در  سامی،  زشتی،  در  های  و  ابلیس  به جای 

است شده  معرفی  فرشتگان  اهریمن  (177-175:   1389)یاحقی،برابر  اقبال  کلام  در   .
 علامت افسون غرب است و هر جا که نیروی بدی است آن را اهریمن نامیده است:

 
ساز مرگ و زیست   شید و سوز و  و  نهادش تار  در  

و   حور! جبریل    او    ز ساز  و  او  ز سوز   اهرمن 

 ( 263مشرق:)پیام  

 ای  مسلمانان فغان  از    فتنه های   علم    و    فن 

 اهرمن  اندر  جهان  ارزان   و    یزدان    دیریاب

 ( 145)زبور عجم:

خواندند. کلمة دیو، نزد  ی از خدایان آریایی را دیو نیز میهدر عهد قدیم،گرو          
ب  اروپایی،  و  اقوام هند  ایرانیان، هنوز همه  همة  باشد    "خدا"ان معنی اصلی که  جز 

شود. طبق اساطیر  رب النوع، دیو نیز خوانده می  (371:  1389)یاحقی،  حفظ کرده است.
خیر،  قوای  می  هند  گفته  همین  دیو  به  است.  گفته  شیطان  را  دیوها  زرتشت  شود. 

برای شیطان مستعمل است. اقبال هم کلمة دیو    "دیو  " ة  علت در فارسی نوین کلم
 است: برده کار   هرا در شعر ب 
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تر آن   دیوی که   آید   در    شهود خوش   از   خداوندی  که    غیب   او     را    سزد   

 ( 321)جاوید نامه :    

 رزم    با  دیو   است   آدم    را    جمال     !   بزم   با  دیو  است      آدم        را        وبال 

 ( 359)جاوید نامه:

پری      اندیشه اش       منزل        دیو     اش    از   گمان    خود      رمیدن     پیشه     

 ( 61)رموز بیخودی:  

علامه اقبال یک غزل مشهور مولانای روم را در جاوید نامه به تضمین آورده          

است و در بیت ذیل آن غزل از دیو ذکر شده است که به معنی همان نیروهای شر  

 می باشد:
 

با  شیخ    شهر   دی    گرد  گشت  همی  چراغ    

آرزوست انسانم  و    ملـولم  دد  و  دیـو   کـز 

     (280)جاوید نامه:                                                                                      

  زاران ایزد و ایزد بانو هان اند.  های اساطیر جههند پیچیده ترین نمونهاساطیر            

وحدت و    ری بههند وجود دارد. اما این تعدد ظاهای متعدد در  هنگ  هزبان و فر  در

اساطیر خدایان  یگانگی می در  و آسمانی    "منهبر"  ،ند هرسد.  یک حقیقت مقدس 

-، در مرکز این اسطوره قرار می"ویشنو" و    "شیوا"،  "برهما"ایزد اصلی،    هاست و س 

نیز روایات خدایان آیین    اراتاها بهانا و مرامای  دو اثر منظوم بزرگ  ، گیرند. علاوه از آن

دارده کوه  . (134:  1393،  ویلکینسون)ندو  هند  اساطیر  جایگاه در  هم  دریاها  و  ها 

ایزدی دارند مانند: کوه هماله و رود گنگ. علامه اقبال از خدایان هماله در شعر اردو  

منظوم  اولین  است.  نموده  ذکر  فارسی  ب  ةو  اقبال  اردوی    " هماله  "  عنوانه  کلیات 

 گوید: ماله چنین می هخدایان  ة در بار است. در کلیات اردوی اقبال، در یک دو بیتی 
 
 

 



 

 

ترجمه: خدایان هماله پیغام می دهند که تقدیر، یک اسم دیگر برای مکافات عمل  

( 750ارمغان حجاز:) است .  

 اقبال در یک بیت دیگر به این اساطیر خدایان هند چنین خطاب می کند: 

 زیستن  تا  کی  چنان  بی آب  و  رنگ          !ای  رود  گنگ   ! کت ای   ا   ! الهای   هم 

 ( 403)پس چه باید کرد :

مکالمة گنگ وکوه  "عنوان ه  یک شعر ب   اسرار خودی   علامه اقبال در مثنوی          
درس محکم گرفتن روایات مخصوصة ملیه بیان می کند. گنگ رود مقدسی    " هماله  

-که هندوان معتقدند سرچشمة آن در آسمان است و در آن پاره در هندوستان است 
آورند ی بجای می  اعمال مذهبی  رود  (1376:41)اقبال،ی  ابیات ذیل آشکار است که  از   .

 گنگ و هماله جنبة اساطیری دارد.  
 

 گفت روزی    با    هماله    رود   گنگ  آب   زد   در    دامن    کهسار    چنگ
 پیکرت    از     رودها      زنار     پوش   ینش  یخ    به دوشای   ز  صبح    آفر

 ( 40)اسرار خودی:ص  

 گنگ : رود از زبان هماله به  و
 

 ی از    بطن   چرخ   گردان    زادهای    

 ( 41)اسرار خودی:

مهر یک خدای دیگر آریایی است که در شعر اقبال ذکر شده. مهر در اوستا و            
(  Mitra( و در سانسکرت میتره )Mithra)  یثره ادشاهان هخامنشی م های پدر کتیبه

از روزگار زرتشت   ایرانی پیش  یا هندو  آریایی  از خداوندگاران  آمده است. مهر یکی 
ازخدایان برترآریائیان(  است. نزد ایرانیان ظاهراً پرستش میترا )مهر(جای ایندرا )یکی  

و    اند ی دانسته ا های فارسی مهر را فرشته را گرفت. در فرهنگ  بر مهر  که موکل است 
  ه )دهخدا، شمار   محبت و تدبیر امور  مالی که در ماه مهر و روز مهر به او متعلق است 

  2003)علی،  مهر حکومت دارند در اساطیر هند فرزندان خدای    .(21889  -21888  :14،1333

 کند: علامه اقبال نیز از نسل مهر چنین یاد می   (. 279: 
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 آن   به    زوج      مشتری     دارد    نظر   است   و   داماد    قمر    این ز  نسل  مهر  

 ( 321)جاوید نامه :    

 

 خدایان بابلی

و فرات که اکنون عراق نام دارد،    ه ای اطراف دو رود دجل ه سرزمین    ، رین ه ن الن بی    
از برجست  بود. معبد   ة زار ه ای  ه ترین تمدن ه زادگاه یکی  از میلاد  ار بسی  ای ه سوم پیش 

شده    ه متون باستانی بر روی الواح گلی این معبد نوشت  ا زیگورات نام دارد.هبزرگ آن
-ای آن ه شدند و داستان می گویند که  در این معبد پرستش  اند، از خدایانی سخن می

  . (134-133:  1393،  ویلکینسون  )  د ه د ان را تشکیل می ه ای ج ه ترین اسطوره ن ه ا یکی از ک ه 
ای قدیم با  هدر زمان  ،ندوان و ایرانیان. هرین بودند هنان بین الناقوام آشور وبابل ساک

خدایان معروف از این سرزمین در شعر اقبال    نگ آشور و بابل در تماس بوده اند.هفر
 هم ذکر شده است.

می        منسوب  آن  مناسبت  به  بعلبک  شهر  و  است  معروف  بت  یک  باشد.  بعل 
شود که در ابتدا بعل خدای کشاورزی  معلوم می  سه بت بزرگ قایل بودند.  ها بهبابلی

انسان  بود و کم بعدها وی خالق  و  آمدند  نیز در تصرف آن در  ابرها  و  کم خورشید 
یهودیان   نزد  بعل  همین  شد.  متمرکز  وی  در  دیگر  خدایان  صفات  و  شد  محسوب 

عیسایان    "یهودا" نزد  ب  "جوپیتر"و  شد.  سرزمین  ه  نامیده  در  بعل  پرستش  تدریج 
پیدا کرد    عرب رواج  الدین  (249:  2003)علی،  نیز  القرآن، صدر  نویسندة قصص  . طبق 

بعل لغوی  معنای  خدابانوان    "شوهر"بلاغی،  و  خدایان  تمام  بر  بت  این  باشد.  می 
. قصربعل در شمال شهر  (249)همان:فوقیت دارد، به همین علت آن را شوهر نامیده اند 

و   است  سوریه  در  اکنون  اوگاریت،  این  باستانی  که  است  شده  یافت  الواحی  آن  در 
ه  یک بخش ب   جاوید نامه. در مثنوی  (143:  1393،  ویلکینسون  )دهد اسطوره را شرح می

 است که قبلاً ذکر شده است. " نغمة بعل"عنوان 
 

 بر    خدایان     رازهای    ما      گشود  بعل  از  فرط  طرب  خوش  می سرود 
و فس نسر  و  یعوق  و  مردوخ   و  ر بعل  و غسر    و عسر  منات  و   و لات   رم خن 

 (321  -320)جاوید نامه :



 

 

بنام   الفراق"یک خدای دیگر  اقبال آن را از عراق گفته است .گمان    " رب  است که 
ذات  " خدای فراق است که صدرالدین بلاغی آن را    "رب الفراق"رود که مراد از  می

 گوید: اقبال می (254:  2003)علی،  نامیده است."الوداع 

از  عراقآ این   ارباب   عرب   ز     ن     این   اله   الوصل   و  آن  رب  الفراق  

 ( 321)جاوید نامه:    

ترین خدای بابلی است. مردوخ پسر ایا، ایزد زمین و آب است.  مردوخ بزرگ           
و  بود  آفتاب  باشد   مردوخ فرزند  او  تا جایگاه معبد  نهاد  بنا  را  بابل  ،    ویلکینسون)  شهر 

در حماسة آفرینش، او به عنوان پادشاه خدایان درود فرستاده شده است.   .(137: 1393
مردوخ تیامت)اژدهای(را کشته زمین و آسمان را با تن او ساخت و فرمانروای گیتی  

 .(225)همان:شد 
 

 خدایان عرب 

و           آیین  اساطیر عرب  و تمدن سرزمین عرب هم خیلی قدیم است.    تهذیب 
بوده  تمدن عهد عتی باز سرزمین عرب مرکز بت پرستی  دیر  از  بیان می کند.  را  ق 

گرامی حضرت محمد   پیامبر  تا  ابراهیم  زمان حضرت  از  از    صلى الله عليه وسلماست.  پر  الله  بیت 
کرد و وقتی که اسلام در  پاک  از بتان     هم کعبه را    ها بود. حضرت ابراهیم بت

ختن بلاد عرب  عربستان ظهور کرد، نخستین کار مهمی که در پیش داشت پاک سا
 .(76:  1348  )کلبی،  لوث شرک و محو همة آثار بت پرستی بود 

الوصل"اقبال            از    " اله  مراد  باشد  ممکن  است.  شمرده  عرب  ارباب  از  اله  "را 
 گوید:اقبال می . (2003:244)علی،است "کیوپد "، خدای عشق و محبت"الوصل 

از  عراق این   ارباب   عرب   ز     اله   الوصل   و  آن  رب  الفراقاین      آن     

 ( 321)جاوید نامه:    

پرستیدند یا منات نام بتی است که در عرب دو قبیله هذیل و خزاعه آن را می      
غسان   و  خزرج  و  اوس  قبیل  مسلسلبت  شماره  بتی،  (.1162:  220)دهخدا،  نام  از   لات 

عزی در   منات و لات واسامی    (.12  : 14مسلسل   ه خدا، شماره د) قبیلة ثقیف در طائف است
است  آمده  هم  مجید  که ( 38:  2004)قریشی، قرآن  است  معروف  بت  یک  نام  عزی   .

 پرستیدند. مردم در کنار آن ضیافت و اعراب به خصوص قبیله غطفان آن را می 
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منات  کردند. در زمانة جاهلیت این بت در برابر دو بت بزرگ دیگر لات و  قربانی می  
اعراب  سوگند  و  پرستش  شمردند.   مورد  می  خدا  دختران  را  سه  هر  قریش  در   بودند. 

نیز      «آناهیتا» و    " ناهید "انطباق یافته است که آن را    "زهره "اساطیر ایران عزی بر  
 . (585:  1389)یاحقی،گویند می

بنی         از عرب   دو قبیله  زمان جاهلیت  بود. در  بتی است که در کعبه  نام  هبل 
گفتند چون هبل  می  "بت اعظم  "ند. این بت راکنانه و قریش آن را پرستش میکرد

هبل از عقیق سرخ    (.15،23386)دهخدا، شماره  شکل انسان بود  ه  بزرگترین بت قریش ب 
جای آن دست طلای زدند.  ه  ساخته شده بود. دست راستش که شکسته بود قریش ب

نام مدرکه بن الیس از  ه  اولین کسی که آن بت را برای پرستش نصب کرد فردی ب 
گویند. وقتی پیامبر  یلة خزیمه بود. به همین جهت این بت را هبل خزیمه نیز می قب

علی    صلى الله عليه وسلمےگرامی حضرت محمد  گرامی حضرت  ایشان  فرمان  بر  کردند  فتح  را  مکه 
 . (280:  2003)علی،  هبل را بر زمین انداختند و آن در باب بنی شیبه دفن نمودند  

 ن بتان عرب ذکر نموده است:  علامه اقبال در شعر خود بارها از ای          
 

 هر      یکی     دارد       بتی       اندر       بغل   از    منات     و     لات     و     عزی    و   هبل 

 ( 113)رموزبیخودی:    

 از     بتان   جوی    ثبات      ای        بی ثبات   هر   زمان    سازی   همان     لات   و    منات 

 ( 330امه:)جاوید ن  

خرد    لات  و    مناتاز     فرنگی    می  مومن       و    اندیشة    او      سومنات  

 ( 413)پس چه باید کرد:

بتان معروف عرب است. طاغوت هر آن    طاغوت اسم دیگر،             لات وعزی، 
می  پرستش  را  آن  که  است  خدا  جز  دیگر  رب  چیز  دختران  عزی  و  کنند. لات 

دند که معروف به افرودیتی، خدابانوی محبت، زرخیزی و جنس است.  الارباب بو 
که   دادند  انجام  زشت  کارهای  قدر  این  بت  این  از  کنندگان  پرستش  و  کاهنان 
است  شده  شیطانی  اعمال  و  کاری  سیاه  به  منسوب  طاغوت  کلمة    دیگر 

. هر معبودی غیر حق طاغوت و بت است خواه مرئی، خواه غیر  ( 889:  1375عمید، ) 
 ئی، خواه مخلوق زنده یا مرده. حتی پیغمبران را هم در متن دین جای مر 



 

 

اقبال میر جعفر بنگال و میر صادق    جاوید نامه  . مثلاً در   ( 313:  1376)اقبال،  نیست:   
سیر   آن  در  اقبال  و  بودند  وطن  غدار  دو  که  است  نامیده  کهن  طاغوت  دو  را  دکن 

 افلاک آنان را در دوزخ دید:

 
دو      طاغوت       کهن       اندرون       او   شته    از    بهر       دو      تن گ روح   قومی      

 ننگ     آدم     ننگ    دین       ننگ     وطن   جعفر    از    بنگال    و    صادق    از     دکن 

 (348)جاوید نامه:  

 گوید: یتی می دو ب اینکه اقبال در  اند. چنانم طاغوت نامیدههابلیس را           
 رجیم     و     کافر     و    طاغوت  خواندند   ترا       از     آستان          خود        براندند 

 از   آن   خاری   که   اندر    دل     نشاندند   من   از  صبح    ازل    در    پیچ     و     تابم 

 ( 478)ارمغان حجاز:

 شمارد:یم  شراغوتی و طعلم بی عشق را از نیروهای  همچنین
طاغوتیان  از   است   عشق  بی  است  علم  عشق  با  لاهوتیان  علم  از   

  ع دوم رمص  اقبال بنا بر خدمات علمی و ادبی محسن مسلمانان است. ولی در          
اردو بیت  ب  این  را  خویش  نیاکان  میه  ه اقبال  نسبت  منات  و  لات    د هدمین 

 . (133:  1989)جنیدی،

 .اصل سومناتی هستم، نیاکان من از لات و منات بوده اند ترجمه: من از حیث 

 

 خدایان یمن

از خدایان یمن نیز ذکر آورده است. چنانکه می    ،   جاوید نامه علامه اقبال در            
 فرماید:

الیمن   آن خــدای  مصر   و    این    ربّ  اندرین      وادی        خدایان        کهن   

 ( 321)جاوید نامه:  

 

 رم خن و  لات و  منات  و  عسر  و  غسر   بعل  و  مردوخ  و  یعوق  و  نسر  و  فسر 

 ( 320)جاوید نامه:    
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نسر بتی از سرزمین سبا می باشد. شکل این بت مانند کرگس است. این بت             
. نیز بر آن اند  (279،  2003)علی،  پرستید ها را میهاست که قوم نوح آناز قبیل آ ن بت

نام نسر و آن بت را به غایت تعظیم می  ه  قبیلة بنی ذخران را به یمن بتی بود بکه  
 . (22459:  14)دهخدا، شماره  کردند و گوسفندان را در حالت کشتن روی به او کردند 

طبق    (.2003:281)علی،  پرستیدند یعوق بتی از بتان است که قوم نوح آن را می          
به صور  نامه دهخدا،لغت بود  آن بت  اسبی  یعوق مردی  (23800:  15  ه)دهخدا، شمارت   .

بود از صالحان زمان خود در قوم نوح ، وقتی که مُرد بر او گریستند. پس شیطان در  
صورت آدمی پیش ایشان آمد و گفت من در محرابِ شما مجسمة او را برای شما می  

آن قوم درست کرد  بینید و او آن را برای  سازم و شما هر وقت نماز خواندید او را می
و مجسمة هفت تن دیگر از نیکوکاران قوم را نیز ساخت و  این کار را برای آنان ادامه  

ها را برای خود پیکر قرار دادند و بدانها عبادت کردند .این بت یکی از  داد تا این پیکر
 ( 23800:  15دهخدا، شماره  )  های  یمن و اعراب جنوبی بود.بت

 
 خدایان مصر 

اند. خدایان  خدایان در مصر باستان در یک گستردة فرا طبیعی فراهم آمده          
این اشکال    مصر  مصری  خدایان  بعضی  شمرد.  توان  نمی  را  آنان  که  زیاداند  قدر 

گرفته خود  به  را  پیچید   .(210-209:  1393،ویلکینسون  ) اند حیوانی  بسیار  مصر    ةاساطیر 
در نخستین دریا، پیش از آن که    لاً آفرینش دارد. مث  ةباستان چندین داستان دربار 

آسایش بود که نماد  یات یک مار بزرگ در آرامش و  هزمان آغاز شود، آفریننده، در  
بود  زمان  پایان  بی  تجدید  و  از  هوابوال  ای ه ه مجسم " .  ( 211)همان: جاودانگی  مصر،  در  ل 

بعضی     جاوید نامه اقبال در .  (210همان:)" ای ترکیبی به شمار می روند،  عناصر اسطوره
 گوید: از خدایان کهن مصر ذکر آورده است. چنانکه می 

ن اندرین       وادی     خدایان         که ن مآن خدای  مصر    و     این    رب الی    

 ( 321)جاوید نامه:

سر             شکل  به  است  پیکری  هول  است.  مصر  خدایان  معروفترین  از  ابوالهول 
 .  (23591:  15)دهخدا، شماره   یند طلسم رمل استمردم نزدیک هرمان به مصر، که گو



 

 

ا  هآن  های ابوالهول در مصر، از عناصر اسطوره ای ترکیبی به شمار می روند و مجسمه
دارند   هتن قوچ  یا  انسان  سر  و  ابوالهول(210:  1393،ویلکینسون) شیر   .  (Sphinx)    پدر(

بدن سگ یا  رود، پیکری سنگی است که  مصر به شمار میهای  وحشت( از عجایب  
شیر و سینة انسان دارد و بر گورهای فرعونان دیده بانی می کند. نزد مصریان قدیم  

   (.82: 1389)یاحقی، مظهر آفتاب محسوب می شده است
تر  هولش   از   هول     قیامت      بیش  هر  کرا    این  سوز   باشد    در   جگر    

 (394)پس چه باید کرد :  

 

 خدایان یونان

پای            از  یکی  میتو    هیونان   ( اساطیر  علم  و  فلسفی  استدلال  مکتب  گذاران 
میه  ب   لوژی( که  شمار  قانونی  یعنی  تقدیر  قانون  یونانیان  خدای    "زئوس   "رود. 

ن عالم  برای  او  دانستند  او  مشیت  و  عقل  و  ب هخدایان  و  بود  اساطیری  ه  اده  صورت 
بدعت قهپذیرفتند.  که   بود  باعث شده  اخلاقی  افسانه  ای  و  درباریاهصص  تولد    ة ی 

شود و اساطیر کلاسیک  قدرت ابتکار مردم    هو پرداخت   ه زمین و نسل خدایان ساخت
زمین  را  سازد  هیونان  نمودار  نژادی  ه1359،  فاطمی).  بنیان  در  "  .(شتهفت،  :  یونانیان 

 ) "م پیش از میلاد مسیح شروع به مکتوب کردن اساطیر خود کردند هشتم یا نهقرن  

 اقبال بعضی از خدایان یونانی را در شعر ذکرآورده است.. (39: 1379، دوست
را از ارباب عرب شمرده است، ممکن باشد مرادش،    اله الوصل، که اقبال آن          

محبت و  عشق  است.(2003:244)علی،است  "کیوپد " خدای  یونان  ازخدایان  کیوپد   . 

 اقبال می گوید: 

 آن     به     زوج     مشتری      دارد       نظر   داماد   قمر      این   ز    نسل  مهر    است    و 

 ( 321)جاوید نامه:

و            زیورس  را  آن  یونانیان  بعل،  را  آن  بابلیان  که  خداست  همان  مشتری 
ژوپیتر را  آن  خدایان می   رومیان  خدای  یعنی  است،  الارباب  رب  مشتری   نامند. 

او پدر خو (  259،  258:  2003)علی،  و .  پلوتون داد  به  را  دریا  انداخت و  بر  را  د زحل 
زمین را برای خود نگه داشت. او خدای آسمان و روشنایی و زمان و رعد و برق بود. 

  . (20934: 14)دهخدا، شماره   مشتری برای بت پرستان یونانیان هم خدای اعظم است
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که در حسن و  (762:   1389)یاحقی،نام دارد. هیرا همان خدابانو است " هیرا" زن مشتری  
.اقبال در یک بیت فارسی از  (259،  258:  2003)علی،   زیبایی حریف افرودیتی )زهره(است

 همسر مشتری را ذکر آورده است.

 

 گفت  این  نیست  کلیسا  که  بیابی در وی         

 وش و نای و  سرود   صحبت دخترک زهر

 ( 269)ارمغان حجاز:

 گران                هحلقه  بستند  سر  تربت   من   نوح

 بران بدنان،  سیم وشان، گلزهره  بران،    دل

 ( 243)ارمغان حجاز :

اقبال در سفر است. علامه  آسمان سوم  سیاره در  دومین  فلک    ،آسمان  به  زهره  به 
 :  زهره هم رفت 

 ایم هره پیش      بنگر      در      ســواد      ز   ایم عشق    شاطر ،   ما     به دستش     مهره 

 (320)جاوید نامه :

 ر  جهان  دار  و گیر ه عقل کلان  کار  من  ب   زهره    گرفتار     من  ،    ماه    پرستار  من 

 ( 217)پیام مشرق:

نامند که به معنی سپیدی است و ماه را             تا آخر ماه، قمر  از شب سوم  ماه را 
خواند  نام  بدین  سپیدیش  برای  شماره)  .عرب  علامه،  (17749:  11  دهخدا،  نظر  در   .

 دیگر هستند. دادة یک دل ی خورشید و ماه زن و مرد
 آن      به     زوج      مشتری     دارد     نظر   این    ز   نسل   مهر   است   و   داماد    قمر 

 (321)جاوید نامه:  

 اقبال این همه خدایان یونانی را در یک بیت گنجانده است. 

 مشتری  از تو رقیب یکدیگرزهره  و ماه و   

 از  پی  یک  نگاه    تو  کشمکش   تجلیات 
( 284)جاوید نامه :  



 

 

بیان مقصود    کار   برای  او  نیست.  معنی  بی  اقبال  در شعر  اساطیر خدایان  این  برد 
شعر هدف  به  رسیدن  برای  و  این  خود  است،  خواننده  راهنمایی  که  خویش  گویی 

ست. اقبال شاعر روشن فکر از کهن گرایی آدم نالان  اساطیر خدایان را به کار آورده ا
و  دارد،  واحد  خدای  به  کمتر  ایمان  حاضر  عصر  انسان  که  کهن    است  انسان  مثل 

براهیم    ه دوبار تلاش  در  وی  حاضر  عصر  بتان  مقابل  در  است.  پرستی  بت  به  مایل 
و  رنگ  بتان  عصر حاضر  بتان  این  اقبال  فکر  در  و    است.  مال  نسل،  و  ا  دولت دنی بو 

 هستند که انسان بنا بر آن از یکدیگر فرق می کند. چنانکه اقبال می سراید: 

 (527/ 27: 2007)اقبال، 

 )ترجمه(: 
 این عصر درتلاش براهیم خود می باشد، 
 این جهان بتکده است، جز الله هیچ معبودی نیست  

 این مال و دولت دنیا ، این رشته و پیوند، 
 چ معبودی نیست. بتان وهم و گمان اند، جز الله هی

ذکر فرموده است که او این خدایان کهن را در سیر     جاوید نامه علامه اقبال در     
و   رسید  زهره  فلک  به  رومی  مرشد  و  پیر  راهنمایی  در  اقبال  که  وقتی  دید.  افلاک 

شناسم. مراد  رومی او را مجلس خدایان کهن نشان داد و گفت که من این همه را می
بتا آن  کهن  ابراهیم  ازخدایان  حضرت  که  هستند  کعبه    ن  از  شکسته،  را  آنان 
کند که این زمان  گوید که وجود آن بتان بر این امر دلالت میبیرون راند و اقبال می

 فرماید:بی خلیل است وگرنه اینها نمی بودند. اقبال می

 
عالم     بگیر    گفت  :  می  خواهی    دگر     رومی     از     احوال     جان      من     خبیر  

ب     ، عشق    شاطر  ایم دستش مهره ه  ما       ایم پیش     بنگر      در     سواد      زهره     

فام       ک چون    حرم    اندر    غلاف    مش   عالمی از   آب   و    خاک    او    را     قوام   

کهن  بینی       خدایان        همه     تن    به    تن      می    شناسم      من    اندرو           

 از      مزاج      این      زمان       بی     خلیل   بر     قیام     خویش      می      آرد      دلیل 

( 320جاوید نامه:)  
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از              آنها  همة  کرد.  تماشا  را  کهن  مجلس خدایان  اقبال  زهره،  سواد  آن  اندر 

بودند.آن خدایان باهم دربارة روابط یزدان و آدم  ذکر ابراهیم خلیل الله آزرده خاطر  

 : سخن می گفتند 

 

 آن    خدای    مصر     و    این    رب الیمن  اندرین      وادی          خدایان          کهن

 هر  یکی آزرده   خاطر  از   ضرب    خلیل   هر   یکی  ترسنده      از      ذکر     جمیل

از    یزدان    گریختگفت  مردوخ   آدم     از  کلیسا     و     حرم     نالان      گریخت   

های       ما       دارد      سخن   از    تجلی  می    برد       لذت       ز       آثار      کهن   

 ( 321)جاوید نامه:

  " نغمة بعل"  جاوید نامههای مردوخ، اقبال در یک بخش بعدی  بعد از حرف          
بر بابلی  کهن  این خدای  در  که  است  نوشته  به همة خدایان خطاب    "بعل "نام  ه  ا 

کند که چه گونه آن  کند، و نقش افرنگ در زنده کردن خدایان کهن را بیان می می
مسلمان وحدت پرست را که قبلاً به خدای نادیده ایمان داشت الان دوباره به بتان  

 مجسم رغبت دارد: 

 

را   بر     درید     آدم     این  نیلی  تتق ی  را     ندیدسوی   گردون   خدای  آن    

زنده باد  افرنگی   مشرق    شناس ...   که  ما  را   از   لحد   بیرون   کشید   آن    

ی  وحدت شکستگر آن حلقهندر  ...   بی   ذوق        الست     ،آل  ابراهیم      

در  جهان   باز آمد     ایام   طرب ...   خورده  از ملک و   نسب     دین هزیمت     

از خداوندی  که  غیب  او را   سزد ...   آن دیوی  که  آید  در   شهود  رتخوش    

 ای خدایان کهن وقت است وقت

(321)جاوید نامه :    

 

 آمدپی

از  اقبال  اردوی  و  فارسی  شعر  لابلای  در  که  شود  می  معلوم  بررسی  این  از 
ا  شده  ذکر  بار  متعدد  کهن  بتان  و  تقریبا خدایان  پرستش،  مناطق  حیث  از  ست. 

ایزد،  مانند:  دارد،  وجود  اقبال  فارسی  و  اردو  شعر  در  اساطیری  نوع خدایان  شش 



 

 

از خدایان ایرانی؛ هماله و گنگ از خدایان هند؛ زهره، ماه و مشتری از   اهریمن و مهر 
ن  اخدایان یونانی؛ لات، منات و عزی و هبل از خدایان عرب، بعل و مردوخ از خدای

   ۔بابلی؛ هول از خدایان مصر و نسر و یعوق از خدایان یمن وغیره
انگیزه و  چون            و  و کارکرد  و ساخت  و منشاء و طبیعت  شرایط و مشخصات 

اسطوره   با دیگر  اسطوره  فرق داهاهداف یک  را در  1رد ا  اساطیر خدایان  نیز  اقبال   ،
به  را   اساطیر  او  آورده است.  گونا گون  اهداف  با  و    شعرش  استعاره  و  تشبیه  عنوان 

کار برده است که از حیث هنر شعر گویی اسطوره عنصر مهم زیبا شناختی  ه  تلمیح ب
 شعرش است.

ین کلام نیآورده است. مقصود کاربرد آن همان  یاما  اقبال اساطیر را فقط برای تز
-مقصود اصلی یعنی راهنمایی ملتش می باشد. اقبال با کمک اسطوره نگاری آیین 

های انسان ابتدایی را در شعر خود  اقوام باستانی را بازگو کرد و عقاید و فعالیت  های
نسل به  کرده  باز  تعقل  برای  را  راه  خویش  اندیشمندی  با  او  نگهداشت.  های  زنده 

 امروزی سنّت های کهن آموخته است. 
گرایی انسان به تنگ آمده بود. او  اقبال همیشه آرزوی جهان نو داشت. او از کهن 

بیشتر اساطیر خدایان قدیم را برای بیان این مطلب آورده است که مسلمان امروزی  
بت بتان  نباید  افرنگ،  افکار  امروزی  انسان  برای  باشد.  قدیم  انسان  مانند  پرست 

 اند و باید از تقلید کورکورانة آن احتراز نمود. معاصر

 

 

 نامه کتاب

 فارسی
 فارسی(، تهران ، نشر نی. ـ    )عربیفرهنگ معاصر(، 1379آذرنوش، آذرتاش، )ـ 

 .ه: فتح اله مجتبایی، تهران، اندیشترجمه ، هنر شاعری (،1337، )ارسطوـ 

 .سروش ،بیان نمادین،تهران  ،ه اسطور (،  1387، )قاسمالابو ،پور اسماعیلـ 

 .ه، تهران، کلمفرهنگ فارسی امروز(،  1356، )غلام حسین ، افشارـ  

 کتابخانه سنائی. ایران، ، ات اشعار فارسی مولانا اقبال لاهوریلیک (،1376) ،محمد  ،اقبال ـ  

 

 
1

   .21ملی ، ص    ةتضاد و وحدت در حماس  تبلور-زال  ه. اسطور  
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 ، تهران، فکر روز. جستاری چند در فرهنگ ایران(، 1376بهار، مهرداد، )ـ   

  فارسی، -فرهنگ اصطلاحات فلسفه و علوم اجتماعی، انگلیسی(،  1373تریجانیان، ماری، )ـ  

 م انسانی و مطالعات فرهنگی. ویراستة بها الدّین خرّمشاهی، تهران، پژوهشگاه علو

 . 37ص  ،،تابستان93ش   ، دانش،" هفردوسی و اسطور" (، 1387، )دیهمحمد م ، توسلیـ  

 تهران ، خرسندی. فرهنگ فارسی عربی،(،  1388خوانساری، مجتبی بنی هاشمی، )ـ  

 مروارید.  ،، تهران(1385) فرهنگ اصطلاحات ادبی، ، سیما ، دادـ  

 .، تهران، شرکت چاپ افست10مسلسل: ة، شمارلغتنامه دهخدا (،1330)،علی اکبر  ،خداهد ـ  

 .، ایران، سروشفردوسی ۀنامهای اساطیری در شاههادینهن  (،1379)  ،وش واحدهم ، دوستـ  

 تهران، اطلاعات. ادبی،ـ  فرهنگ بلاغی (، 1368، )ابو القاسم ،راد فرد ـ  

 مصور، تهران.ـ  رسی فاـ   ، عربیفرهنگ بزرگ جامع نوین(1390سیاح، احمد، )ـ  

 ، تهران، اقبال. فرهنگ اشتقاقی ـ عربی به فارسی(،  1360شهابی، علی اکبر، )ـ  

 .تهران، امیرکبیر ، فرهنگ فارسی عمید(، 1375، )حسن ،عمید ـ  

 شت. ه،تهران، اردیب(1362)   فرهنگ نوین: انگلیسی به فارسی ،سیف ،غفاریـ  

 ، منصور ثروت ، تهراناللغاتنگ غیاثهفر (،1363،)ریالدین رامپومحمدبن جلال  ،الدینغیاثـ  

 ، امیرکبیر.

 منهچاپ ب ،رانه، ت۱ اساطیر یونان و روم یا افسانه خدایان، ج (ش 1347) ، سعید ، فاطمیـ  

 امیرکبیر. ،تهران (، 1964)،  فارسی ـ فرهنگ کامل انگلیسیـ  

   . وخیم و پسرانرب وداهی یکتابفروش  ،تهران (، 1346)،  انگلیسیـ فرهنگ کوچک فارسی ـ  

  ،تهران ،ش 1376، ه، حسن انو ش2 )دانشنامه ادبی فارسی(، ج فرهنگ نامه ادبی فارسیـ  

 سازمان چاپ و انتشارات تهران. 

 فیروز سنز. پاکستان،، اردو ـ فیروز اللغات فارسی ،  مولوی  ،فیروز الدین ـ  

 ، تهران، فرهنگ معاصر.   ی(فارس   -)عربی فرهنگ معاصر(، 1386قیّم، عبدالنبی، )ـ  

  فارسی، ـ انگلیسی فرهنگ فشرده (،1362) ر آریان پور،همنوچ ، عباس   ،آریان پور کاشانی ـ 

 امیرکبیر.، تهران، یدیکجل

محمد رضا نائینی، ایران، چاپ   ة، ترجمکتاب الاصنام یا تنکیس الاصنام(،1348شام، )هکلبی،  ـ  

 تابان. 

 تهران، توس. ه زال، تبلور تضاد و وحدت در حماسۀ ملی،اسطور(، 1379مختاری، محمد، )ـ  

 تهران، سروش.  فرهنگ زبان فارسی،(، 1369) ، شیدهم ،مشیریـ  

 



 

 

 

 . انتشارات امیر کبیر هموسس ،، تهران(ش 1371)  فارسی،  فرهنگ ، محمد، معینـ  

 تهران، چاپ سعدی، انتشارات دانشیار. فارسی،  -فرهنگ عربی(  1386مهیار، رضا، )ـ  

، اسلام آباد، رایزنی  فارسی به انگلیسی و اردو فرهنگ جامع(،  1372) ، سید علی رضا، نقویـ  

 بنیاد ملی نشر کتابو  وری اسلامی ایران، پاکستانهنگی سفارت جمهفر

،   رحیم کوشش :ۀشناسی، ترجم هی نو به اسطورهنگا، ( 1393) ، نیل ، فیلپ ،ویلکینسونـ  

 انتشارات سبزان. 

تهران،  در ادبیات فارسی، ا هنگ اساطیر و داستان واره هفر (،  1389جعفر، )یاحقی، محمد 

 انتشارات فرهنگ معاصر.

 
 اردو 

 ، اقبال اکادمی.  لاهور، ،کلیات اقبال اردو2007اقبال، محمد، ـ 

 ور ، فیمس بکس. ه ، لااردو ادب کی مختصر تاریخ(، 1989جنیدی، عظیم الحق، )ـ 

، کراچی، ناشر شعبه   فرهنگ اصطلاحات عمرانیات (،1970حسن، محمد لطیف احمد، )ـ 

 کراچی.  ه، جامعهتصنیف و تالیف و ترجم

 ور، سنگ میل پبلیکیشنز.ه، لا تلمیحات اقبال عابد ، 2003علی، سید عابد،ـ 

 ،اقبال اکادمی.  لاهور،  تلمیحات و اشارات اقبال همطالع، 2004قریشی ،اکبرحسینـ 

 
 انگلیسی 

A Merriam-Webster, 1497,Vol 2, H to R, Encyclopaedia 

Britannica, Inc, pg,.    

Saatchi, M. 1992,The Yadvareh- English Persian, Collegiate 

Dictionary, Vol.2, M-Z, 3rd edition, , Tehran, Iran, Yadvareh book 

Co. 
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 بازتاب عناصر اسلامی   

 « اههیر و رانج»در داستان عامیانة  
 

 رحیمیان  افسانه 

 دکتر مدرسی 

 فضلی   هدکتر بهار

 
 

 چکیده
های عامیانة محلی پنجاب است که قدمت آن به پیش  ترین داستانا یکی از معروفههیر و رانج  

قاره می به شبه  ورود مسلمانان  نظم  از  به  را  آن  اکبرشاه  در دورة  دامودر  بار  گویا نخستین  رسد. 

تقلید او  از  بسیاری  و    درآورد و سپس شاعران  از هیر  روایات مختلفی که  باقی    رانجهاکردند. در 

 ویژه شیعی در داستان نمود بارزی پیدا کرده است.  تدریج ردِّ پای عناصر اسلامی بهمانده به

بر آن استاین   اسلامی و شیعیِ را در پای  تحلیلی ردِّ    ـتا به روش توصیفی    پژوهش  عناصرِ 

یق بارزترین مصادیق عناصر شیعی چون: نسبت مسلمانی به  بیابد. نتایج تحق   رانجهاداستان هیر و  

، توسل به ائمه و اولیای خدا، زیارت حرمین شریفین و عتبات عالیات مختلف  رانجهاخانوادة هیر و  

اهمیت حضور این عناصر تا بدان پایه است که بر پیرنگ و پایان  دهد.را در این منظومه نشان می 

ت  داستان  داشتأ بندی  بسزایی  می  ند.ثیر  نظر  تأثیرپذیریآید مهمبه  این  در  ترین دلایل  باید  را  ها 

وسیلة شاعران مسلمان  و دورة امپراتوران مغول و تالپورها در شبه قاره،  مقارن  سرایش منظومه به

 با عصر صفویه و قاجاریه در ایران، دانست.    

 

 عامیانة هندی.   های ،  عناصر اسلامی و شیعی، داستانرانجهاهیر و  : کلید واژه 

 

 مقدمه و ضرورت بحث  .۱   

عاشقانه  قصة  پنجابی،  محلی  داستان  رانجها  و  روایت هیر  با  مختلف  ای  های 

 ای در شروع و پایان، اشخاص داستان و  های عمده است که در هر یک، تفاوت 



 

 

آن، دیده می شود. این داستان را تعداد زیادی از شاعران به نظم و نثر    حتی وقایع 

ای به آن شده است. اهمیت داستان از  اند و در زبان فارسی نیز توجه ویژهوردهدر آ 

 چند وجه در خور تأمل است:  

دهد که سراییدن  سرایی به زبان فارسی را در شبه قاره نشان می ( سیر داستان1

شخصیتمثنوی با  حتی  فارسی  زبان  به  عاشقانه  بههای  هندی  دوره  های  در  ویژه 

 (؛ 265:  4، ج1384صفا،ته است)تیموری رواج داش 

های سامی و ایرانی را نشان  های عاشقانه هندی از منظومه( تأثیر و تأثر داستان2

 (؛ 30و  29:  1957هوشیارپوری،  دهد)می

ریشه3 با  داستانی  اثنای  در  اسلامی  عرفان  و  تصوف  مسائل  به  پرداختن  های  ( 

 هندی نیز در خور توجه است.

 داستان تأثیر عناصر اسلامی در آن مشهود است.  ( از خلال روایات متفاوت 4

های کهن و یا  پردازی و نظم داستانکه در عصر تیموری داستان  آن   یاد شایان   

عامیانه رونق زیادی داشت و این داستان که برخی قدمت آن را به دورة پیش از ورود  

زمان رنگ و    (، اما به مرور 123،   1372صدیقی،  دهند)مسلمانان به شبه قاره نسبت می 

است و از سویی دیگر، چون در دورة اکبر شاه روایت شده  بوی اسلامی به خود گرفته 

 یابد.  ای میاست مختصات شیعی  نیز در داستان جلوه ویژه

این پژوهش بر آن است تا عناصر اسلامی و شیعی را در این داستان  نشان دهد و  

قبیل دلا از  این عناصر  نفوذ  از عوامل  برخی  نفوذ شاعران شیعهبه  و  اجتماعی  -یل 

 مذهب در روایت داستان اشاره کند.  

 

 پیشینة پژوهش  .۲

درآورده  نثر  و  نظم  به  نویسندگان  و  شاعران  بارها  را  رانجها  و  هیر  اند. داستان 

»دامودر آرودا کهتری«)او ادعا  نخستین سرایندگان این داستان به ترتیب عبارتند از:  

خود چشم  به  را  وقایع  احمد)  داشت  است(،  گورداس  1693هـ/1104دیده  م(، 

)م(، شاه1707هـ./1119) از1747هـ./1160م(، مقبل)1708هـ./1120چراغ  آثار    م(. 

منثوری که در قرن دوازده و سیزده)هـ. ق( و پس از نخستین سرایندگان، به فارسی  
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به این موارد اشاره کرد:  می  ،نوشته شده    1121تا    1112(گورداس کهتری )1توان 

( شیوک رام عطارد  3هـ.ق(؛  1157( منسا رام منشی خوشابی در نثر و نظم)2هـ.ق(؛  

هـ.  1220( علی بیگ پیش از )4هـ.ق(؛    1190تا1185نامه« )تتوی با عنوان »محبت

عظیم5ق(؛   عبرتی   ) ( المحبت«  »سراج  عنوان  با  ق()1252آبادی  :  1377صدیقی،  هـ. 

 (.31و  30و هوشیارپوری، مقدمه،  196

اند ن این اثر را شاعران ایرانی مهاجر ساکن هند نیز به رشته نظم کشیده همچنی

جونپوری،   لایق  میرمحمدمراد)محمدعاشق(  کولابی،  باقی  سعیدی،  از:  عبارتند  که 

یکتا،   به  متخلص  احمدیارخان  نواب  لاهوری،  آفرین  چنابی،  درویش  پسر  مسیتا 

لال کنهیا  منت،  به  متخلص  میرقمرالدین  آرام،  هندی،    سندرداس  به  متخلص 

موهن میرعظیم رای  صاحب  منشی  تتوی،  ولی  الدین  نواب  آزاد،  به  متخلص  داس 

بیدل قادربخش  فقیر  لغاری،  به    محمدخان  نویسندگان  این  از  بسیاری  رویکرد  و.... 

های عشقی پاکستان به  داستان تنها نقل روایت است. عبدالحمید عرفانی در داستان

نشان وافر  عنایت  داستان  است)  این  در  68-18:  1340عرفانی،  داده  نیز،  باقر  محمدِ   .)

،  1: ج1957باقر، دهد)برد و آن را شرح میهای پنجاب از این قصه نام میمعرفی داستان

سرایی فارسی در شبه قاره سخن  (. صدیقی وقتی از داستان81و  80،  2و ج  107،  96،    81

صدیقی،  پردازد)فات قصه نیز میگوید با نگاهی متفاوت به بحث دربارة برخی اختلامی

اشرف 185-197:  1377 علیم  مبسوط  (.  و  مفصل  صورت  به  داستان  نقل  به  تنها  خان 

(. در نهایت هوشیارپوری با گردآوری  265  -  250:  1374خان،  اشرفمبادرت ورزیده است)

روایات چندین شاعر در یک مجلد اقدام به انتشار داستان به صورت کتابی جداگانه با  

 (. 87  -1:  1957هوشیارپوری،  کرده است)  رانجهاان مثنویات هیر و  عنو

به روایت داستان و زندگی آثار بیشتر  به نظم در  در این  نامه شاعرانی که آن را 

عناصر  آورده بازتاب  درباره  تحقیق  و  بررسی  به  یک  هیچ  و  است  شده  بسنده  اند، 

   اند.اسلامی و شیعی در داستان نپرداخته

 
 

 



 

 

 ژوهش  روش پ  .3

تحلیلی است؛ بدین معنی که با مطالعة در     ـروش این تحقیق به صورت توصیفی  

دسته و  مشخص  آن  شیعی  و  اسلامی  عناصر  بررسیِ  متنی،  با  نهایت  در  و  بندی  

ها و شاعران  شود.  داستانهای این تأثیر و تأثر پرداخته می فرامتنی، به علل و انگیزه

انجام پذیرفته است. در این اثر، چهار مثنوی از  بر اساس انتخاب حفیظ هوشیارپوری  

 عظیم و ضیاء تتوی و آزاد و لغاری و یک قطعه طولانی از بیدل انتخاب شده است. 

 

 رانجهامعرفی داستان هیر و  . 4

داشت  ثروتمندی در روستای تخت هزارة پنجاب بود. او چهار فرزند    موجو، ملّاکِ  

از    ها بود. روزی درویشی مهمانِ خانه آن   رانجها ها دهیدو یا  ترین آن که کوچک  و  شد 

ندیده به آن دختر دل    رانجهازیبایی دختر شهر جهنگ سیالان با وی سخن گفت و  

پدر   زمان  در همین  تقسیم    رانجهابست.  میان خود  را  پدر  املاک  برادرانش  و  مُرد 

شهر هیر  ای  به  های دنیوی دل برداشت و با نیکردند، ولی او از همة مال و خواسته

ای خروشان رد شود. ملاح مانع او گشت و از او  رفت. در بین راه خواست از رودخانه

یی شد  خواست سوار کشتی شود. او پذیرفت. از قضای آسمانی ندانسته وارد کشتی

خوابید. وقتی هیر  جا  که از آن هیر بود. ناخواسته خواب بر او غلبه کرده و در همان

ن او آشفته و ناراحت شد ولی اندکی بعد از آن  احساس اش شد با دید وارد کشتی

را به خانه برد. پدر و مادر هیر که به دنبال    رانجهاآید.  کرد که از  وی خوشش می

های خود بودند این مسؤولیت را بدو سپردند. هیر هم هر روز  چوپانی برای  گاومیش

یافت .در این میان  زونی می تدریج عشقشان به یکدیگر ف برد و به برای رانجها ناهار می 

را  نتیجة آن، رانجها  از رانجها سعایت کرد که در  کیدو، عموی هیر نزد خانوادة هیر 

چینی آغاز کرد. خانوادة  اخراج  کردند. اما او دوباره بازگشت. کیدو، برای بار دوم سخن 

ر  رانجها  کشتن  قصد  هیر  برادران  و  کردند  محبوس  خانه  در  را  هیر  بار  این  ا  هیر، 

   زدند، نمودند. وقتی رانجها را یافتند با کارد به جان او افتادند. اما هر چه بر او کارد می 
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رسید. هیر وقتی از این ماجر باخبر شد،  شدند و به او آسیبی نمیخود مجروح می 

آتش کشید. خانواده به  را  در  خانه  رنگپور  از  نورنگ  عقد  به  را  او  آبرو،  ترس  از  اش 

چون از این واقعه آگاه گشت، به درگاه خدا زاری کرد. شب پنج تن از    رانجها آوردند.  

م  او  به  که  دید  خواب  به  را  به  اولیای حق  هیر  سو،  آن  از  دادند.  را  هیر  وصل  ژده 

در زیِّ جوکیان و به عنوان طبیب به شهر رنگپور رفت.    رانجهاای نوشت و  نامه  رانجها

، نقشة فرار از دست نورنگ را طراحی  از سوی دیگر، هیر با همدستی خواهر شوهرش 

نمود. روزی هیر در بوستان ادعا کرد که ماری پایش را گزیده و به هیچ وجه درد آن  

  رانجهاعنوان طبیب برای مداوای او آوردند.  را  به  رانجهایابد. تا این که  تسکین نمی

وده و با هم فرار  گفت: سه روز باید با بیمار تنها باشد. آن دو از این فرصت استفاده نم

و طایفه نورنگ  آنکردند.  پی  در  آن اش  راه  .در  رفتند  و دستگیرشان  ها  یافته  را  ها 

کردند و پیش قاضی بردند. قاضی با دو شاهد کاذب رای را به نفع نورنگ صادر کرد.  

از ژرفنای قلب آه از سوز عشق  برآوردند.  آن شب، آن دو عاشق صادق  های آتشین 

  رانجها هایش روستا را سوزاند. قاضی پشیمان شد و هیر را به علهآتشی در گرفت و ش 

ها را یافتند و در ریگستانی با دست و  ها فرار کردند، ولی جماعت نورنگ آنسپرد. آن

پای بسته رهایشان کردند تا از تشنگی و گرسنگی  جان سپارند. آنها از خدا یاری 

نوشاندن   با  و  آنان ظاهر شد  بر  آنان حیات جاودان  طلبیدند. خضر   به  آبی،  جرعه 

آفاق و زیارت عتبات در پیش گرفتند) :  1957هوشیارپوری،  بخشید. آن دو دلداده سیر 

 (. 192-190:  2،ج1387و احمد،    63-18:  1374و عرفانی،     6-1مقدمه،  

 

 رانجها بازتاب عناصر اسلامی در داستان هیر و . 5

ا  شارات سرایندگان آن تجلی  عناصر اسلامی این داستان اغلب در تلمیحات و 

مفاهیم  یافته  انتقام،  از  بهتر  عفو  مانند:  اسلامی  مفاهیم  و  قرآنی  اشارات  است. 

عاقد   توسط  عقد  بستن  ازدواج،  بودن  حرام  و  حلال  شرعی،  ازدواج  مانند  فقهی 

دیه  و  داشتن  شاهد  دو  مانند:  مسلمان،  اسلامی  سنن  و  آداب  چنین  هم  ستاندن 

 و خاندان ایشان    صلى الله عليه وسلمےو نذر کردن صلوات در حق پیامبر زیارت قبور ائمه معصوم  



 

 

می  این  را  در  بهتوان  قبور  داستان  زیارت  مانند  موارد  این  از  برخی  دید.  وضوح 

ثیر بسزایی داشته است تا آن جا که  أبندی و خط سیر طولی داستان ت ائمه، در پایان

نگاه اسلامی شاعر از همین  از اختلافات روایت داستان  -می ت  أان نشعلت بسیاری 

و در    میرند به مرگ طبیعی می   رانجها ها، هیر و  گیرد . به عنوان مثال در برخی مثنوی 

شوند؛ اما در نگاه اسلامی بوسیلة  بعضی با خورانده شدن زهر به دست مادر کشته می

یابند و سپس به زیارت کعبه و اماکن مقدس اسلامی و شیعی  خضر عمر جاوید می

 . شودها اشاره میبه بارزترین این تأثیرپذیریروند .در این بخش می

 

 اقتباس از مفاهیم قرآنی و سیره عملی  . ۱ـ 5
      

 عفو بهتر از انتقام ـ 

یابد به خواهش  بر آن دو دست می  رانجهادر بخشی که نورنگ پس از فرار هیر و  

که عفو  کند گذرد و به این نکته قرآنی اشاره می ها در مییکی از همراهان از خون آن

 بهتر از انتقام است 

»یا ایُّها الَّذینَ ءاَمَنوا کُتِبَ عَلَیکُمُ القِصاصُ فی القَتلیَ الحُرُّ باِلحُرِّ وَ العَبدُ بِالعَبدِ وَ الأُنثیَ  

بِ  إِلیه  أدَاءُ  وَ  بِالمَعروفَ  فَاِتِّباعُ  لَهُ مِن أخَیهِ شَیءٌ  ذَلکَِ تخَفیفٌ  احسَابِالأنُثی فمََن عفُِیَ  نِ 

 (.178/  2بقره«)ن رَّبِّکُم وَ رَحمَهٌ فمََنِ اعتدََی بَعدَ ذَلِکَ فلََهُ عذََابٌ أَلیمٌمِّ

او   کشتن  ز  برداشتم  دست  او    بستن  خیال  کردم   ترک 

آمد  انتقــام  ز  بهتــــر  آمد   عفو  نیکنام  آنکه  کرد   عفو 

آمد  عظیم  خطا  تو  از  )ص  گرچه  آمد   عظیم  ما  عفو  ( 72عاقبت   

 (. 126ء)ص در مثنوی ضیا

برای خواستة او ارزشی قائل نبودند و    رانجهااین نظر نورنگ است، وگر نه هیر و  

نمی  بدو  متعلق  را  تفاوت هیر خود  از  بخش  این  و  دانست.  هیر  داستان  اساسی  های 

داستان  رانجها و  با  لیلی  داستان  در  لیلی،  است.  مجنون  و  لیلی  مثل  مشابه  های 

ماند ولی  منی و یا هر چه غیر آن، در خانه شوهر میمجنون برای حفظ آبرو یا پاکدا



 

 

 

       

13
88

می   خانه  از  جغرافیایی  هیر  موقعیت  و  داستان  دو  قرنی  هفت  فاصله  البته  و  گریزد 

 پیدایش داستان را نباید نادیده گرفت. 

 

 چوپانی؛ شغل انبیا ـ 

-سرایندة داستان، شخصیت عاشق این منظومه را در بالاترین منزلت انسانی قرار می

او را در چودهد   بَ»  انی،پو  الغَطّ حتّقِ  اًنبیِّ   هُاللّ  ثَعَما  بِعلَیَم ِنَ ی یسترعیه    ها رعی  کَذلِ مه 

این   صلى الله عليه وسلمےخدا هیچ پیامبری   :لناسل از  تا  بر شبانی گمارد  اینکه  برنیانگیخت، مگر  را 

البحار، ماده نبی/ بحارالانوار، ج)«.مدیریت( مردم را به او بیاموزد  طریق، تربیت )و    ، 11سفینه 

انبیا میهم  ، (64ص او خوانردیف  از سر میسازد.  گذراند که  های سخت و صعبی را 

-به عنوان گله  رانجهااش به استخدام  عظیم تتوی در سرودهاند.  ها گذشتهانبیا  از آن

 کند: را چنین روایت می  رانجهاکند و گفتة مادر هیر به بان در خانواده هیر اشاره می 
گله رانجها  کرد  چه  بانـیاگر  گله   را  انبیــا  هم  بانیسزد   

نسبت هیر  با  گر  است  شریعت     سزاوار  آیین  به  را  او  ( 111)صکنیم   

 

 شنویم: و مشابه چنین جملاتی را از زبان ضیا می
چوپانی پسند  او  نمود  کرده   گر  چوپانی انبیا  ( 33)ص  اند   

        

 رها کردن اشقیا نظیر رفتار انبیا ـ 

در   که  خدا  حبیب  غار چون  شب  کفــار   با  است  فرموده   گوشــه 

گوشــــه  کن  ظلم  اهل  از  هم  توشه  تو  کن  آه  و  اشک  از  خود   با 

اـ کردند     چون جفـــاها بـر انبیــــا کردند ـــ اـ گوشه ز اشقیـ ـ ( 58)ص انبیـ  

به همراه ابوبکر صدیق در غار نیز   صلى الله عليه وسلمدر بیت نخست به تلمیح پناه گرفتن پیامبر 

 باید توجه شود. 
 

 

 



 

 

 توبه، گشایش در رحمت ـ 

متعال    ظَ  الّذینّ  وَ»   :فرماید میخداوند  اَو  فاحِشةَ  فَعَلوا  اَنفُسَ لَاِذا  ذَموا  اللّکَهم    هَ روا 

لذُِنوبهِم انجام دهانکس:  فَاستَغفروا  یا به خود ستم کننى که کار بدى  از  ند،  د، سپس 

  (.  110نساء/  «)اهد یافتد، خداوند را آمرزنده و مهربان خونخداوند طلب آمرزش نمای

-یاد می  شاعر در شعر زیر ضمن اشاره به این آیه از گناه نخستین حضرت آدم 

-ای برای یادآوری توبه به منظور جذب رحمت الهی قرار میکند و آن را دستمایه

 دهد:
رســــل  و  انبیـــا  جد  آن  کل  آدم  هادی  و  صفی  نبــی   آن 

نشنفت او  که  حق  امر  یکی  گفت   هاسال  به  ظَلَمنــا  ربَّنــا   

بود  کمتـــر  موری  ز  گر  ( 145)ص ها بنمود     زان گنــه توبه سال   گنهش   

                 

 مسائل شرعی و دینی   .5-۲

 باطل بودن عقد ازدواج در صورتی که عاقد نامسلمان باشدـ 

نیز    شرط است که عاقد، یعنى جارى کننده صیغه عقد   مسلمان  مسلمان، خود 

صورت باش  این  غیر  در  بود   د  نخواهد  صحیح  می عقد  نشان  نکته  این  نظر    دهد .  به 

شده تلقی  مسلمان  دلداده  دو  هر  ندیمان  سرایندگان،  از  یکی  ضیا  مثنوی  در  اند. 

 گوید:خطاب به نورنگ می 
می کـی  تو  زنبر  این  حلال  شود  گفتن    در  نکـرده  قبولت   او 

بستـــــه تو  بهتانعقد  با  اند  مسلمـ   ایمـاننا  بی  چند  ـان   

حرام  او  به  بستنت  کمـر  اسلام   این  طریقـه  از  دور   هست 

استغفـار زشت  فعـــل  این  از  غفــــار  کن  مقدس  جنـاب  (  71)صبه   

درباره عقد هم آمده که زن بر کسی    حلال و حرام شرعی  در همین ابیات بحث

قد باید حتما اهل  شود که خود مرد را بپذیرد. ضمن این که جاری کننده ع حلال می

 ایمان باشد: 
نامشروع  رانجها  تقدیر  چو  نامسموع   شد  گشت  عشق   سخن 

داد را زن  ناقبــــول  داد  شوهـــــر  دامن  به  رو  هیر  را  ( 68)صاشک   
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 حلال و حرام بودن  

 باطل بودن عقد یک زن با دو مردـ 

یک خانواده و ارتباط  ماهیت اصلی نیاز زنان به همسر امری است که در تشکیل  

کند. چندهمسری زن در تضاد آشکار با روح نیاز به جلب  با یک همسر معنا پیدا می

حمایت یک مرد و تشکیل یک مجموعه مستقل و دارای منزلت اجتماعی خواهد بود.  

ی پذیرفتنی  و رمقابل یعنی از منظر نگاه مردان به هیچ    ةله از زاویأبه علاوه این مس

شده و  جاد رابطه حمایتی و احساسی مورد نیاز زنان، از طرف مردان  مانع ای  نیست و

؛ از سوی دیگر، عقد یک زن با  تزلزل بیشتر مجموعه خانواده خواهد گردید   نیز باعث

که   زمانی  است.  اسلام  حرام  مبین  در دین  متمدن خاصه  مرد در همه جوامع  دو 

-مسر رانجها معرفی میپرسد که تو همسر که هستی، او خود را هقاضی از هیر می

 کند: گونه تشریح میکند و در قطعه لغاری هیر وضیعت خود را برای قاضی این
می   به وقت عقد چو قاضی ز هیر کرد سؤال  رانجهنم  ملک  من  که  داد  دان جواب   

( 276)ص  به یک نیام فکندن دو تیغ را نتوان      به شرع جایز نبود دو شوهر و یک زن   

را  شوهرم  هست  ازل  نجها از  ( 55)ص کی دو شوهر به یک دل است روا     

          

 شاهد دروغین ـ 

باطل  از آن باعث  لذا شاهد دروغین  راستی است،  بر  اساس شهادت  جا که در شرع 

به   قاعده  به همین  توجه  با  اهل اسلام است  بود. شاعر که خود  شدن حکم خواهد 

   باطل بودن عقد اشاره دارد:

 
راگــو آورد خدو شــاهد کذب ود  پیدا ه  ب   کــرد  گواهـان  او  رشـوت   

بستنـد  نورنگ  با  هیــر  ( 117)ص  چو شیشه خاطـر او را شکستنـد    نکاح   

 

 لزوم قصاص مجرم فقط با وجود مستنداتـ 

نیست   واجب  قتـل  اثبـــات  نیست   غیر  مناسب  سخن  این  ( 33)ص   شهرت   



 

 

نیست او  بر  ثابت  دخترم  نکــ  گنــــاه  کار  کردنم  نیست هلاکش  ـو   
سیـــالان ای  را  مــا  ( 107و 106)صص حجت نگیرم از تنش جان که بی      میـــازارید   

 (. 265ی)صو مثنوی لغار  (237و    181)صصو نیز ابیات مشابه از مثنوی آزاد

 

 ساقط بودن احکام شرعی از طفل و مست ـ 

عطایــی   اگر چه شــد ز دست تو خطایــی  جز  نبـاشـد  ما  از   ولی 

ح    بر مستنباشد  نه  و  بر طفل  رف  ( 102)ص اگر آید خطا زان هر دو دور است     
 

 ـ دیه ستاندن 

است و بر اساس تعاریف فقهی، مال یا پولی است   اسلامبها از قوانین  خون یا    دیه

یا انسان  کشتن  سبب  به  به    که  یا  است  دیده  صدمه  که  کسی  به  عضو  نقص 

شود. در تعریف حقوقی دیه کیفر نقدی است که از مجرم  بازماندگان او پرداخت می 

علیه یا قائم مقام او گرفته شود. میزان دیه از سوی شارع )دادگاه( برای  به نفع مجنی 

 .(34:  1380)گرجی،  شودمیجنایت تعیین 

-ع توجه شده است و گرفتن دیه را امری بدیهی میدر قرآن کریم نیز به این موضو

به و  بسیار ستوده  را  آن  بگذرد  دیه  از  بخواهد  که شخصی  در صورتی  و  عنوان  داند 

او دانسته است:کفاره برای گناهان  الْعَیْنَ  »  ای  وَ  باِلنَّفْسِ  النَّفْسَ  أَنَّ  فیِها  عَلَیهِْمْ  کتََبْنا  وَ 

بِالْأَ  الْأَنفَْ  وَ  بِهِ  بِالْعیَْنِ  تَصدََّقَ  فمََنْ  قِصاصٌ  الجُْروُحَ  وَ  باِلسِّنِّ  السِّنَّ  وَ  بِالْأُذُنِ  الْأذُُنَ  وَ  نْفِ 

 (. 45مائده/) «فَهُوَ کَفَّارَةٌ لَهُ وَ مَنْ لمَْ یَحکُْمْ بمِا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأوُلئکَِ هُمُ الظَّالمُِونَ

خویش از دادن دیه در  کیدو از سر خشم و کین مدعی کشتن هیر شده و به پندار 

 داند: کشتن او مبراست و او را سزاوار مرگ می
می خــاک  به  خونش  ریزمگفت:  درآمیزم    خون  به  را   سنبلش 

اندازم خنجــر  زخم  از  براندازم....  سـرش  تن  ز  نازش   سرو 

نمـی تــربیت  بینمقـابـل  نمـــی   دیت  را  او  ( 184)صبینمخون   

 
 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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   ـ رشوه گرفتن 

مالی است به مأمور رسمی یا غیررسمی دولتی یا بلدی به منظور انجام  رشوه دادن  

این  ولو  قضائی،  و  اداری  کارهای  از  مال  کاری  گیرنده  شغل  به  مربوط  کار  آن  که 

نباشد؛ خواه مستقیم آن مال را دریافت کند یا به واسطه شخصی دیگر آن را بگیرد.  

مال    ة ال را »راشی« و گیرند م  ة این شخص واسطه را در فقه »رایش« گویند و دهند 

خوانند... و شرط تحقق رشوه، تبانی و توافق گیرنده و دهنده برای دادن   «مرتشی »را 

چیزی است که برای باطل ساختن حق یا ثابت    در واقع رشوه  و گرفتن رشوه است.

می  داده  باطل  مالی    .شودکردن  فساد  با  مبارزه  نیز  اسلام  ظهور  از  پس  دوران  در 

. نمونه بارز آن در سیره عملی امیرالمؤمنین  بسیار اهمیت یافت  حکومتیکارگزاران  

اگر یکی از    … فرمایند: »است. ایشان در نامه مشهور خود به مالک اشتر می  علی

آنان دست به خیانتی گشود، و گزارش جاسوسان تو بر آن خیانت، هم داستان بود،  

دست آورده  ه بدو برسان، و آنچه ب  بدین گواه بسنده کن، و کیفر او را با تنبیه بدنی

و خیانت بدار  را خوار  او  بدنامی در گردنش درآر« بستان، سپس  و طوق    کار شمار، 
 (. 144:  1371شهیدی،)

به این عمل مذموم و شنیع اشارت رفته و هیر آن را بنا به    رانجهادر داستان هیر و   

 م شریعت محکوم ساخته است: احکا

 
حرف شرع  از  میقاضی  فت  گ ها  می   لا  عشق  محکوم  گفتهیر   

راشـی عاشقان  خصم  ای  ( 54)صتا به کی در خراش دل باشی      گفتش   

نیست رشوت  غیر  تو  جان  ( 55)ص غیر رشوت تو را به قسمت نیست     نوش   

دراز  اسپ  دمّ  چـو  قاضی  قــاز  ریش  چو  بود  دراز  او   گردن 

کـــردنــد  متفــق  رشــوتش    بنشـــاندند  چند  دادنـد مبلـغ   

قبا  دریده  آن  چو  رشوت  حیا  خورد  دیده  ز  دل  ز  غیرت   داد 

آوردند  قاضـــی  پیش  را  آوردند   بی  هیـــر  بازی  به  ( 253)صرضایش   

 

 

 



 

 

 

 آداب و سنن اسلامی .5-3

 و خاندان عصمت و طهارت  صلى الله عليه وسلمـ نذر صلوات بر پیامبر 

دا به جا آورد و  کند که کار خیری را برای خمینذر آن است که انسان بر خود واجب 

،  2: ج1375هاشمی خمینی، بنی)یا کاری که انجام ندادن آن بهتر است برای خدا ترک کند 

واقع،  612و    609 در  راه (.  از  است یکی  نذر کردن  برآورده شدن حاجات،  این    های  و 

بتهای   برای  نیز دیده می شود که  الهی و حتی غیر اهل کتاب  ادیان  نکته در همة 

رفع مشکلات و    برایتوسل  کنند. در دین اسلام به  بانی  هدیه میخود نذورات و قر

حاجات شدن  آورده  امور    ،بر  از  هم  نذر  کمیت  و  کیفیت  است.  شده  خاصی  تاکید 

شخصی است و هیچ محدودیتی در آن وجود ندارد تا آن جا نذر کننده به حرام و  

د مورد اشاره شده  گناه نیفتد. در این داستان به  نذر صلوات و نذرهای دیگر در چن

 است: 
صلـــوات  تحــائف   نذر روحش ز حق همــــه اوقــات   صدهزاران 

خصوص   به  او  آل  ارواح  بر  ( 5)ص اش به خلوص هم به یاران و صحابی     هم   

 (؛86و ابیات مشابه از مثنوی ضیاء)ص
سرشــار  کاسه  شیر  از  بــار  رانجها  ســه  کرد  بزرگ  یک  هر   نـذر 

شیر بخوردند  رانجها  خوش  از  دعـا   بخواستنـد  او  حق  ( 50)صدر   

نامعـدود   سلام  و  ( 61)صنذرشـان کرد با هـــزار درود  صلــوات   

ایمان  و  دین  را  او  نذر  ( 121)ص   نباشد پیش من دیگر مگر جان   نمودم   

 

   نذر و دعا برای شفای بیمارـ 

گاه الهی در اثبات  بیمار و نزار است با تضرع به در  رانجهاای که در هجران  هیر لحظه

 خواهد که جانش را نذر او سازد: از خدا می  رانجهاعشقش به 
داده  دل  و  پیشدین  زین  او  به  ام  ریش   و  خسته  جان  هست   مابقی 

او ســـازم  نـــذر  نیز  این  ( 60)ص  مظهــر تست نذر تو ســازم   خواهم   

نمی بگــــذاشتنان  را  آب  خورد  سـر    از  هوش  برد  محبوب   یاد 
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مادر خبــــر  زین  گشت  مضطـر  مضطرب  خبر  زین  گشت   شوهرش 

کردند رهــا  قفس  از  کردند  طائرش  هم  و  خواستنـد  دعـا   هم 

یافت شفــــا  و  مستجاب  با رفقــا  شد دعا  ( 241)صهیر بعد از شفــای   

  

 شفاعت و مصون ماندن از عقوبت ـ 

برداشتن   حقیقت فایده آن طلب  و  از کسی است که مستحق عقاب   عقابشفاعت 

رود،  درخواست رسیدن منافع به شخص نیز به کار می   برایاست، البته کلمه شفاعت  

ست هیچ  ا عذابشفاعت در مورد طلب برداشتن ضرر و عقاب و    و در این که حقیقت

 (. 150،  1: ج1364)انصاری،  اختلافی نیست

پیامبر حبِّ  بهره  صلى الله عليه وسلمداشتن  نیز  و  ایشان  خاندان  برای  و  ایشان  شفاعت  از  مندی 

  دیگر یادآور عشق و ارادت شاعران این مثنوی به اهل بیت ای  آمرزش گناهان به گونه

 است: 
شرمسارتر     حبّ رسول و آل وِیمَ بس وسیله است  شدم  گناهکار  ( 79)ص گرچه   

است قاتل شاه  آن  الکافرین  است   شافع   شاه  آن  المذنبین   

خدا حبیب  ای  لطف  ره  روز جــــزا  از  بباش  من  ( 196)صشافع   

امام  دو  آن  بهشت  امت  جانشین  امامشـــافع  دو  آن  ( 198)صاند   

و امام   دو امام، امام حسن  صلى الله عليه وسلمحبیب خدا، پیامبر ،  مراد از شاه، امام علی 

 است. حسین

 

 دعای »ناد علی« حرز جان بودن ـ 

علی مراد  چون  تو  نام  علی  هست  ناد  باد  تو  جان  ( 138)صحرز   

  

 رسم نامه نگاری و حمد خدا و نعت پنج تن آل عبا ـ 

ی نامـــه نام  ــزدان بـــود ســر  نامـه    افســــر  هست  حق   حمد 

جمـال باغ  سرو  نعت  آن  از  کمال   پس  یافت  عشق  و  حسن  ازو   که 

   

http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A8
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%B0%D8%A7%D8%A8


 

 

بسته  هم  به  حق  دسته  گل  گلــدستــــه   پنج  خویش  بهـر  از   کرد 

زیبـــا  حق  دست  به  گل  زیبــاحسن  دسته  طبق  نه  کرد  ( 61)صشان   

 

  ر ائمهـ زیارت خانه خدا و  قبو

زیارت دولت  از  دو  هـا هـر  سعادت   بسی  حاصل  هاکرده   

حرمیــن  زیارت  حاصل  کونین   کرده  سعادت  سر  یک   برده 

بتـول  شده پاک  حریم  اندر  مقبول    عصمتش  صدق  از   هیر 

رفتنــد  کـربلا  شـاه  در  رُفتنــد   بـر  مژه  با  درگاه   خاک 

شاه گریه حضرت  عرض  کرده  ها  گرفت   را  چشم  گــــواه مردم  ه   

تشنه  شـاه  گاه  حرم  لبـان در  بیـان   خویش  تشنگی  از   کرده 

عبـا  آل  جمله  زیارات  سـرا  بـه  دو  هر  آبروی  ( 74)صیافته   

زیارت  را  کعبــه  کردند  هم  سعـــادت   به  هم  مدینــــه  از   بردند 

زیارت  بهر  نجف  انــدر  سعــــادت   شدند  برده  عاشقــان  شاه   ز 

اولیــا    دیدند   مــزار  که  بس  را  رسیدند    دو  هر  آن  دل  مقصود   به 

سیــار  هستند  جاودان  ( 127)صهای اغیـارولی پنهان ز دیدن  شنیدم   

 ( 269)صمثنوی لغاریو ابیاتی مشابه از  

 

   تشبیه کسی به یزید در عمل بدـ 
نام کیــدو  خویش  بود  را  بدنام   هیر  جهان  در  عزازیل   چون 

عاری  دین  و  عقل  ز  آزاری بی  روستایی  سگـــان  چون  حیا   

سعیـد  بایزید  چو  او  ( 179)صباطنش بدتر از یزید پلیـــد    ظاهر   

                  
 پذیرفتن عصمت هیر از سوی حضرت فاطمه)س( ـ 

بتول  پاک  حریم  اندر  مقبول  شده  عصمتش  صدق  از  ( 74)صهیر   
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   رانجها و   بیان برخی از علل حضور عناصر اسلامی در داستان محلی هیر .6

هایی از این داستان بازتاب عناصر اسلامی  همان گونه که نشان داده شد در بخش

در حوادث و وقایع داستان تأثیرگذار بوده و خط سیر داستان را تحت الشعاع خود  

و از سوی دیگر،  سو  قرار داده است. در این میان باید سرایندگان  شیعه مذهب از یک

عوامل این تأثیر    ترین داستان به آنها تقدیم شد را از مهم   حاکمان و امیران شیعی که 

های بررسی شده به هر دو جنبه در بخش درآمد مثنوی  اشاره  دانست. در مثنوی

از زمان    رانجهاشده است. از طرفی به این نکته نیز باید اشاره کرد که داستان هیر و  

دوره اکبرشاه با عصر صفویه و    ها افتاد و همین امر یعنی مقارنتاکبر شاه بر سر زبان

-رواج مفاهیم شیعی و دینی در این دوره را نیز نباید از نظر دور داشت. بنابراین می

(  2( دلایل اجتماعی؛  1توان دلیل حضور عناصر اسلامی را در دو بخش خلاصه کرد:  

 دلایل سیاسی)خاندان مذهبی تالپوریان(. 

 

 دلایل اجتماعی: (1

ر، احکام دست و پاگیر، عادات سنتی، نادیده گرفتن  جامعه فئودالی و سنتی عص

ازدواج از  برخی  دلایل  زنان  عشق  حقوق  قهرمانان  واقع  در  است.  بوده  اجباری  های 

سنت تاریک،  و  تیره  محیط  علیه  تاریک آزاد،  زمانه،  اجتماع  های  جهالت،  و  اندیشی 

 (. 266:  1366ستاری،  اند)رعیتی آن برخاسته –فئودالی و قواعد و رسوم ارباب 

های عاشقانه با حبِّ عذری محیط عربستان قابل قیاس  در محیط هندوستان، داستان

نیست. خصلت نمایان حبّ عذری برنیاوردن بیمارگون میل جنسی یا نایافت مراد از  

   (. 409همان)بار و عشق افلاطونی است)مرادات این جهان، عشق جسمانی پاک و مرگ

و   هیر  داستان  به خواستهتلاش    رانجهادر  رسیدن  برای  عاطفی  فراوانی  امیال  و  ها 

 های اجتماعی در ستیز با  گیرد. در این میان برخی از قراردادها و سنتصورت می 

 



 

 

قوانین   برخی  کردن  گزینش  با  سرایندگان  که  شده  امر سبب  همین  است.  شریعت 

... و  وکالت، شاهدان عادل  انتخاب همسر،  در  آزادی زن  مانند  سیر    مشهور اسلامی 

اسلامی نزدیک کنند و به این ترتیب اعمال خلاف   -طولی داستان را به جامعة آرمانی

ترازوی اسلام موجه جلوه دهند. دیدارهای پنهان و آشکار    رانجهاعرف هیر و   را در 

قانون عشق و خاکساری و بینمونه  رانجهاهیر و   به  پایبندی  و  از وفاداری  اعتبار  ای 

 نة اجتماعی است. شمردن قراردادهای ظالما

 دلایل سیاسی  (2

در زمان قاجار بر رواج تشیع در شبه قاره    ( 1259-1198ر )خاندان و امرای تالپو

ج:افزودند)  ایالت سند   در  بویژه ایرانیکا،  این خاندان محلی هندکه    (.  234، صص    5ن.گ 

داشت فارسی  وادبیات  زبان  به  خاصی  وسیزده    ند توجه  دوازده  های  درقرن  وبویژه 

کرد)ه.ق(   زیادی  تلاش های  آن  گویا  درگسترش  شعری ند؛  ذاتی  قریحه  و  ذوق    از 

به اهل بیت)ع(  ایشان  ارادت  باتوجه به علاقه و  و  ، علاوه بر حمایت    برخوردار بوده 

نیز   خود  شاعران،  از  شأن  مالی  در  زیبایی  مراثی  و  اند.)  ائمه)ع(  اشعار  ر.ک  سروده 

 ( 1390،32بارانی،  

-لفظی با نام علی ،لقب حکمرانان تالپور، دیده می شود. بی   در این اثر نیز بازی های

شک، یکی از اهداف این هنرنمایی ها  را باید در ارادت خود و ممدوحشان به اهل  

علی    بیت آن جمله می  خاصه حضرت  از  شاهد دانست.  را  زیر  موارد  توان 

 آورد : 
است  علـــی  میرفتح  سند  است  خسرو  ولی  علی  از  شیرینش   خلق 

باشد ش خــدا  فرمانبــر  ــاه  باشد    مصطفـی  دین   عاشق 

است    یزدان  نهــی  و  امــر  است   تاج  مردان  شـاه  شاه،   مرشد 

دارد  دل به صــــوم و صلات خوش دارد تُرُش  بســـی  منــاهی   از 

انام  خیـر  شـرع  و  دین  ره  ( 7)ص  هست شـه پیرو ده و دو امام  در    

علی نام  غلام  دوران  علیآن  میر  غلام  بود  نامش  کــه   

نازان  علی  کرمبخشی  جهان  )ص78(  به  مرادبخش  دوران   میر 

مرادعلی چون  تو  نام  علی  هست  ناد  باد  تو  جان  ( 138)ص    حرز   
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فرخبخت و  سکندرشکـــوه  صاحبتخت  آن  کلاه  و  تاج   شاه 

چیره عدو  علیبر  همچو  دست  ولی   و  علی  زمان  هر  ( 199)صمددش   

نمو چند  همین  قیاس در  آننه،  میان  شاعرانه  امیر های  حضرت  با  ،  ها 

دادگستری و غلام علی بودن، کرم بخشی، ایمان و عمل به تعالیم مذهبی بسیار بارز  

در   داستان  که  است  شده  سبب  تشیع  به  خاندان  این  ارادت  که  آن  مقصود  است. 

سند  هیچ  زیرا  شود؛  دیده  آن  در  اسلامی  فقه  احکام  و  شود  سروده  شیعی    فضای 

مسلمان باشند و به ناچار فقه    رانجهامعتبری در  دست نیست که خانواده ی هیر و  

اسلامی در باره رفتارها و قوانین اجتماعی آنان، مانند ازدواج و...  قابل وضع باشد. به  

ها و مناسبات شیعی حاکمان زمان دانست  نظر نگارندگان این تأثیرها را باید در سنت

اگر رواج این داستان را به زمان بهلول لودهی برسانیم  لوکهم«.»الناسُ علی دینِ م که  

گذشتچنان  – دانستهباز    -چه  محمدی  شریعت  متابع  و  مسلمان  را  وی  -هم 

 ( . 589:  1387استرآبادی،  اند)

اکبرشاه نیز از پادشاهانی بود که داستان در زمان او رواج یافته بود  با وجود  

،  تبیین یابیم. » لام  او را فردی مسلمان می مذهب التقاطی، در دانشنامه جهان اس

  و مذهب   دربارة دین   نیازمند پژوهشى   وردة اکبر، نخست آ نو   و تفسیر آیین   تحلیل 

و    از شواهد و قراین   گرفتن   کمک   بدون   تاریخى   های . گزارشاکبر است   شخصى 

آن   تحلیل   سپس  تفسیر  آگاهى و  یقینى   قطعى   ها،  این   و    دست   به   باره   در 

اند  دانسته   دیگر مسلمان   و برخى   از اسلام   او را خارج   رو، برخى از این   ؛ دهند نمى 

  بود، یعنى  خود مسلمان   پدران   سنتى   روش  او به   در اینکه   اما   (   108  -107، .) )گراهام 

    (. شیه ، حا 6/ 1،  ؛ رامپوری 87، ؛ اکرم 113ان )هم   تردیدی نیست.   داد مى   را انجام   دینى   اعمال 

گفت   توان  می  شواهد  پایه  فردی بر  خداشناس   مؤمن   اکبر  و    و  اقرار  اگر  و  بود 

-معتقد و متفکر به   نشود، باید مسلمانى   شمرده   نفاق   او بر اسلام   پا فشاری   حتى 

  بود که   قلمروی   اکبر فرمانروای   که   است   ادعا آن   بر این   دلیل   ترین هم . م آید   شمار 

  حاکمانى   بود و مغولان   با هندوان   غلبه   آن   و مرکزی   اصلى   سرزمین در    کم   دست 

رو، اگر  . از این رفت شمار نمى   به   نیز هندی   دینشان   رفتند که شمار مى   به   بیگانه 

  به   رسیدن   برای   ای مثابة وسیله   تنها به   خود در زمینة دین   و کارهای   دین   اکبر به 



 

 

یعنى  تس   قدرت   مقصود،  مى نگریستمى   مطلق   لط و  تظاهر    آیین   به   بایست،  هندو 

  به   حال  در عین   (، 272، 9:ج1384میرسلیم،)  خود بر اسلام   با پافشاری  که کرد؛ در حالى مى 

 (.140  :1352،  )خان داد و امنیت  ها آزادی ها و مذهبهمة دین

ضای اسلامی و  چه گذشت تأثیر عناصر سیاسی و دینی عصر در ایجاد ف   بنا بر آن 

 شیعی در داستان محلی پنجاب کاملا مشهود است.

 

   آمدپی

را شاعران و     ـهای محلی پنجاب  یکی از داستان   ـ  رانجهاداستان عامیانة هیر و  

ند. در این داستان حضور عناصر اسلامی و  ادهور ٱنویسندگان زیادی به نظم و نثر در  

وقایع   ضمن  و  داستان  پایان  در  ویژه  به  این  شیعی  بیشتر  است.  بارز  بسیار  آن 

های قرآنی از آیات ، آداب و سنن اسلامی و هم چنین توجه  ها در اقتباس تأثیرپذیری

به  فقه اسلامی در اجرای احکام دیده شده است. هم چنین در این مقاله به  برخی  

توان به امرای شیعی به  از علل حضور این عناصر اشاره شده است؛ از آن جـمله می

داشتند  خص قاره  شبه  در  تشیع  رواج  در  بسزایی  نقش  که  تالپورها  خاندان  از  وص 

به نیز  مذهب  شیعی  سرایندگان  نیز  کرد.  تلمیحات  اشاره  و  تشبیهات  بیان  در  ویژه 

اند. از سویی با توجه به رواج داستان که در عصر مغول و دوره  تأثیر نبودهاسلامی بی

توان به عنوان عوامل  این خاندان به مذهب می اکبرشاه اتفاق افتاد و رویکرد صلح کل

 فرعی دیگر به آن توجه کرد.   
 

 
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 نامه  کتاب 

 قرآن کریم.ـ 

الدینـ   ظهور  پاکستان،  1387احمد  در  فارسی  ادب  تهران، تاریخ  چوهدری،  شاهد  ،ترجمة 

 . 2پژوهشگاه علوم انسانی، ج 

)از بهادرشاه تا انقراض سلطنت مسلمانان    ب پاکستان مین فارسی اد،  1977احمد، ظهور الدین،  ـ  

 (، لاهور: اداره تحقیقات پاکستان، دانشگاه پنجاب.  1259تا  1119

ظهورالدین،  ـ   عهد  ،  1974احمد،  سی  جهانگیر  عهد  تاریخ  کی  ادب  فارسی  مین  پاکستان 

 ، پاکستان: کلب روز. 3و 2ج  ،اورنگ زیب تک

هندوشاه،ـ   فرشته،  1387استرآبادی،  ج،  تاریخ  نصیری،  محمدرضا  تعلیق  و  تهران: 1تصحیح   ،

 انجمن آثار و مفاخر فرهنگی. 

 ، بهار. 9ش  ،قند پارسی،1374خان، علیم، شرفـ ا

ماریــــصانـ   دارالمق،  1، جیضرتمالفریشاللائرس،  1364،  نیداممحم  نبضیرت،    ،مریکالرآن ق : 

 . گانیالگلپای العظمیت مدرسه آی

، فصلنامه شبه «نمود عشق در دیوان حیدری تالپور، »1390بارانی، محمد و میثم شهدادی،  ـ  

 (.  31-46قاره، سال سوم، شماره ششم،)صص

 .  1، لاهور، ج  پنجابی قصی فارسی زبان مین،  1957باقر، محمد، ـ 

 .2، لاهور، ج  پنجابی قصی فارسی زبان مین،   1960باقر، محمد، ـ 

:  مق،  یول اص  انساح  اریکما ه؛ بعراجم  لائسمال  حیوضت،1375،نسدحمحم،  ینیمخ  یماشهینبـ  

 ،  یلاماس ارات شتر انت، دفمق هیملع  وزهح نیدرسم هعامج

 . 20. تهران: ققنوس، چتاریخ ادبیات، 1381الله، صفا،ذبیحـ 



 

 

ایران   فرهنگی پیوستگیهای  های سمینار  : در مجموعه سخنرانی«سرایی در شبه قاره »داستان  ـ  

ج   قاره،  شبه  تحقیقات  2و  مرکز  مرکز   فارسی  ،  همکاری  با  آباد   اسلام  پاکستان/  و  ایران 

 م.  1993/ 1372مطالعات و تحقیقات فرهنگی بین المللی، 

 . تهران: توس.حالات عشق مجنون،  1366ستاری، جلال. ـ 

 .انتشارات آموزش انقلاب اسلامی :، تهراننهج البلاغه ترجمه، 1371 سید جعفر، شهیدی،ـ 

  1274  -932)سرایی فارسی در شبه قاره در دوره تیموریانداستان ،  1377،  صدیقی طاهرهـ  

 و پاکستان.ایران آباد: مرکز تحقیقات فارسی هـ.(، اسلام

 . 4، تلخیص از دکتر ترابی، تهران: فردوس، چرانتاریخ ادبیات در ای، 1384صفا، ذبیح الله، ـ 

عبدالحمید،  ـ   خواجه  پاکستانداستان،  1340عرفانی،  عشقی  فرهنگی  های  وابسته  پاکستان:   ،

 ،.  در ایران  پاکستان  سابق 

   .رانهت اهگش: دانران هتو دیگران،   اریکش یلعنروش اریکما هب،  دیات . 1380ابوالقاسم،، یرجگـ 

 محقق و مصحح بهبودی میانجی، تهران: کتابچی،.  ،بحارالأنوار1373مجلسی، محمدباقر، ـ 

«. مسائل ادبیات  لیلی و مجنون نظامی و مجنون و لیلی امیرخسرو»،  1356اف، طاهر،  محرمـ  

 . نا دیرین ایران؛ به قلم جمعی از ایرانشناسان آذربایجان شوروی، ترجمه ح. صدیق، تهران: بی

الله موسوی  ـ   روح  سید  جهتحریرالوسیلاسلامى،  علی    هترجم،  1383،  خمینى،  دفتر  قم:    ،  3، 

 .انتشارات اسلامى

 ، تهران: بنیاد دائره المعارف اسلامی. دانشنامه جهان اسلام،  1384میرسلیم، مصطفی، ـ 

 نا. ، کراچی: بی مثنویات هیر و رانجها، 1957هوشیارپوری، حفیظ، ـ 
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 عشق« آنندرام مخلص   ة»هنگام یوند پبررسی  
 با داستان »پدماوت« ملک محمد جائسی 

 
 دکتر حسن یعقوبی

 

 چکیده

رام نویسند،  «مخلص»  به  متخلص(،  Anand Ram)  آنند  و  در    گویپارسى  ةشاعر  قرن  هند 

نیز   وی  و نقادی  بىیاهتنک  ، ذوق در شاعری  سرشار آنند رام   ةبر قریح  علاوهدوازدهم هجری است.  

نثر هم  نگارش  سبک  و  است  توجه   ةتشایس در  روانى  متانت  به او  بوده  و  به گونهمشهور  ی که  ا، 

ای عشق، داستان منثور عاشقانه  ةاند. هنگاممخلص را یکی از بهترین نویسندگان آن روزگار خوانده

ه و با نثری زیبا و  از زبان هندی به فارسی برگرداند  هـ.ق 1152در سال  است که آنند رام مخلص  

 ة تحریر درآورده است.شاعرانه به رشت

علاءالدین   ةهای باستانی هند است که پس از حملیکی از افسانه ( padmavatداستان پدماوت )   

(  هـ.ق 999-906زد خاص و عام گردید. ملک محمد جائسی )( زبانChittorچتّور )  ةخلجی به قلع

هجری آن   947در سال    ،در زمان سلطنت شیرشاه سوریاین داستان است که    ةنخستین سرایند

از هنگام از داستان عشق به عنوان ترجمه   ةرا به زبان هندی به نظم درآورد. در برخی منابع،  ای 

های داستانی و  مایهبا مقایسه بنپدماوت اثر ملک محمد جائسی نام برده شده است. در این نوشتار  

اثر پرداخته شده و دربارة ترجمه بودن یا  تباط  به بررسی ارگزارش این دو داستان،   میان این دو 

 نبودن هنگامة عشق از پدماوت، بحث و بررسی صورت گرفته است. 

 

 های داستانی مایه، بنعشق، آنند رام مخلص، پدماوت، ملک محمد جائسی ةهنگام:  کلیدواژه

 

 

 

گفتار پیش  

 
  . گاه سمنان مدرس دانش 



 

 

عهد  )قرن از  مغولان  زوال  تا  کهـ.ق13تا    11جهانگیر  اوج(  زبان   ه  شکوفایی 
در بود  فارسی  آثار  ،  هند  فارسی،با  هندوان  زبان  به  و سودمندی  در    هب  ارزش  ویژه 

. از قرن یازدهم هجری گروهی از  زمینة شعر، داستان، تاریخ و انشاء به وجود آوردند 
مند شدند و  زبان به ترجمة آثار هندی به فارسی علاقه شاعران و نویسندگان پارسی

ک از  امرای  تاببسیاری  دستور  »بنابر  شد.  ترجمه  فارسی  به  هندوان  داستان  های 
های کوچک و  های معروف هندی به فارسی ترجمه شد. رمان هندی بعضی از داستان 

های بزرگ مذکور غالباً به نثر ساده و گاه آراسته به شعر نگارش یافته و اگر داستان 
کارهای خارق  بر  آنها  اساس  نباشند،  نیرنگ العادعشقی محض  های  ها و شجاعته و 

ل  ی( »از مسا59، ص1376صفا،  ل نهاده شده است.«)یقهرمانان داستان و نظایر این مسا
های منثور )رمان(  مهمی که در نثر این دوره قابل توجه و دقت است، نوشتن داستان 

باشد. در دورة صفوی نوشتن رمان بیش از پیش معمول شده و کتب معتبری در  می 
به عهد  طوطیاین  اسکندر،  داستان  جدید  تحریر  مانند  است،  آمده  نامه،  وجود 

زاده و  نامه، ترجمة رامایان، ترجمة مهابهارات، قصة هزارگیسو، قصة طالب پادشاه رزم 
شیرین  وزیرزاده،  فیروز  و  اشرف  قصة  رشید،  و  ارشد  قصة  چهار  مطلوب،  قصة  نامه، 

، قصة هفت سیر حاتم طایی و  نامه، قصة مریم دخت شاه پرتگالآفریندرویش، نوش 
 (. 88-87، ص1377صفا،  ها دارای نثر سادة مطلوبی است«) غیره. بعضی از این رمان 

 این  یافت.  ای ویژه  رونق  نیز  قاره  شبه  در  ایران،  موازات  به  پردازی داستان  جریان    

 گورکانیان  و  تیموریان  عهد  در  هند و  ایران  گستردة فرهنگی  روابط  از  بعد  سنت 

 حد  به  آن سرزمین  فرهنگی  های مایه  و  ها نه زمی  به  توجه  با  نیز  قاره  شبه  در  هند 

از    هند  ایران به   شاعران های وسیع و گروهی  مهاجرت یافت.   گسترش  آوری اعجاب 
از سوی دیگر و همچنین    نویسندگان های مختلف توسط  یک سو و ترجمه کتاب 

یافت  قاره   ن رسمیت  شبه  در  فارسی  طول   زبان  قرن،   در  امتزاج  چندین    باعث 
به  و  داستانی  ادبیات ادبیات  ترجمه   ویژه  است.  شده  ایران  و  هند  های  شفاهی 
که  مختلفی  و  داستان   متعدد  فارسی هندی  های  از  در    فراوانی تأثیر    شده،   به 
 »اگرچه در آغاز، .  ایرانیان داشته است   ها در میان گسترش این داستان 

 

شاهنا داستان    مانند  ایرانی  معروف  خمس های  و  صدها   ة مه  سرمشق   نظامی 

مقلّ داستان  گردید نویس  هندوستان  و  ایران  در  کم   ، د  سیر  این  هند  ولی  در  کم 
داستان موجب   و ظهور  بومی  آن  خالص  های  نقل  فارسی گردید. ه  ب  هندی و    شعر 
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مثال    هندیتوان  می برای  معروف  داستان  کاملتا :  پنج  و   & Kamrup)  کامروپ 

Kamlata  ،)وهرهومالت و مند م(Madhumalti & Manohar  ،)پدماوت (Padmavat)  ،

و   و  Punnun & sassi) یسسپنون  ذکر کرد«(  Hir & Ranjha)انجهار  و  هیر(   را 

 (. 7، ص1336رضازاده شفق،  )
تأثیر زیادی بر ادب فارسی   فارسی، به هند  حماسی و عاشقانة هایترجمة داستان    

»تأثیرپذیری   و تیموریان دورة  در ویژهبه  هند، ادب از فارسی ادبیات داشته است. 
 دوازدهم قرن میانة و سدة دهم هایسال نخستین فاصلة در یعنی اکبرشاه، عهد 

 و هند  فرمانروایان و پادشاهان هایتشویق  راه، این در و رسید  خود اوج هجری به
 شکل به دوره این در نویسیداستان  است. رواج بوده پیشرفت این مایة اصلی ،دکن

داستان دو نقل  به سانسکریت زبان از هندی هایداستان  ترجمة یا قدیم هایبارة 

درآوردن  به و فارسی  زبانشان که است سرایندگانی و  گویندگان توسط  آنها نظم 

 (.52، ص1377صدیقی،«)کردند می  زندگی قاره در شبه و است فارسی
 

 پیشینه تحقیق 

جائسی و هنگامة عشق    دربارة بررسی رابطة دو داستان پدماوت اثر ملک محمد 
اثر آنند رام مخلص، تاکنون پژوهش مستقلی انجام نگرفته و تنها در برخی مقالات،  

ای از داستان پدماوت معرفی شده است؛ از جمله در  هنگامة عشق به عنوان ترجمه 
  ای از  امیرحسن  عابدی با عنوان »داستان پدماوت در ادبیات فارسی« در کتاب مقاله 

پژ فارسی»گفتارهای  ادبیات  زمینة  در  سال  وهشی  در  منتشرشده  مقالة  1377«  و 
عصمت اسماعیلی و حسن یعقوبی با عنوان »معرفی آنند رام مخلص لاهوری و نسخة  

همچنین در    .1392شده در مجله مطالعات شبه قاره در سال  ة عشق« چاپهنگام
آنند  داستانی  آثار  انتقادی  »تصحیح  عنوان  با  نگارنده  دکتری  رام    رسالة 

دفاع    1393مخلص)هنگامة عشق، کارنامة عشق(« که در سال   در دانشگاه سمنان 
 شد، به این موضوع پرداخته شده است.

 

 

 

 فرضیات و ضرورت تحقیق بیان مسئله،



 

 

  1152ای است که آنند رام مخلص آن را  در سال  داستان عاشقانه   هنگامه عشق، 
های باستانی هند است  ی از افسانهداستان پدماوت یکهجری به نثر نگاشته است و  

هجری به زبان هندی    947که ملک محمد جائسی برای نخستین بار آن را در سال  
ها، از داستان هنگامه عشق با  با توجه به اینکه در برخی کتاب به نظم درآورده است.  

ای از داستان معروف پدماوت، اثر جائسی نام برده شده و نیز با عنایت  عنوان ترجمه 
تفاوت  باره ضروری  به وجود  این  انجام تحقیقی در  فراوان بین این دو داستان،  های 

 نماید.  می 
 

 روش تحقیق و نتایج تحقیق 

های پدماوت و هنگامه عشق و  تلاش شده با مطالعة دقیق داستان  در این تحقیق، 
ین  های میان آنها و بررسی اقوال نویسندگان مختلف دربارة ارتباط ااستخراج تفاوت 

های این موضوع، مورد واکاوی و پژوهش قرار گیرد. با توجه به وجود تفاوت   دو اثر، 
می  انتظار  داستان  دو  این  در  که  بسیار  این  درباره  نویسندگان  از  برخی  ادعای  رود 

ترجمه  عشق  باشد. هنگامه  نادرست  است،  جائسی  محمد  ملک  اثر  پدماوت  از  ای 
استان پدماوت، دخل و تصرف کرده و آن را  همچنین ممکن است آنند رام در اصل د

 ای دیگر روایت کرده باشد. به گونه 
 

 هنگامة عشق 

عاشقانه  منثور  داستان  عشق،  مخلص  هنگامة  رام  آنند  که  است  سال  ای  در 
هـ.ق از زبان هندی به فارسی برگردانده و با نثری زیبا و شاعرانه به رشتة تحریر  1152

بهره  با  و معنوی، جلوه گیر درآورده است. مخلص  لفظی  از صنایع  نثر  ی  از  زیبایی  های 
توصیف  زیبا،  تشبیهات  است.  گذاشته  نمایش  به  را  و  فارسی  باطراوت  و  جاندار  های 

موسیقی جاری در کلام با استفاده از سجع و استفاده از اشعاری از خود و شاعران دیگر  
 . لای داستان، اثر را دلپذیر و خواندنی کرده است در لابه 

فرمانروای       پسر  سین«  سندر  »کنور  داستان،  قهرمانان  رام،  آنند  روایت  اساس  بر 
 باشند. »کنور« به    ( می Ceylon( و »رانی چندپربها« از سیلان ) Karnatakکرناتک ) 

شود؛ اما خواب بر وی غالب  محبوب خود رفته، در معبدی منتظر دیدار او می   سرزمین 
از می  بدکاری  شخص  توسط  »رانی«  و  می   آید  دزدیده  به  معبد  توسل  با  رانی  شود. 

 افتد.  رهاند و به جستجوی کنور به راه می ای، خود را از دست دزد می حیله 
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آنند رام مخلص داستان هنگامة عشق را از زبان هندی به فارسی ترجمه کرده و      
محمد   ملک  سرودة  پدماوت  داستان  از  و  دارد  اشاره  موضوع  این  به  آن  مقدمة  در 

می جائسی   نام  هنگامة  نیز  نگارش  دلیل  مناجات،  از  کتاب پس  ابتدای  در  وی  برد. 
 کند:عشق را چنین بیان می 

»اما بعد بر خداوندان محبتّ و شوق و صاحبان وجد و ذوق پوشیده مباد که در     
از   خالی  که  خدمتکار  دکنی  به  هجری...  دو  و  پنجاه  و  یکصد  و  هزار  یک  سنة 

افسانمزاج  گفتم  نیست  خواب  ه دانی  طرح  دیده،  بهانه  این  به  شاید  گفت  باید  ای 
اندازد... او این حکایت رنگین را که ملک محمد جائسی مصنف پدماوت در هندی به  
معانی   بر  سخن  بنای  و  نگاشته  درد  لبریز  پوربی،  پردة  چون  سرتاسر  پورب،  زبان 

نیرنگ  متضمّن  که  آنجا  از  کرد.  نقل  است،  گذاشته  بدیع  تشبیهات  و  های  غریب 
اختیار دل را به درد آورد، با خود گفتم که اگر این معشوق هندی را  محبت است، بی 

فن   این  ذوق  اهل  نظر  در  که  ممکن  آید،  داده  جلوه  فارسی  قلمکار  لباس  در 
رقم، طرح تحریرش انداخت و... به هنگامة عشق    مستحسن نماید؛ لهذا قلم پریشان

   (.  3-2ص  ،تابی  مخلص،موسوم ساخت«)
او در پایان کتاب، تاریخ تألیف را با ماده تاریخ آورده است: »... به هر تقدیر چون     

لهذا  بر احوال آن ماه سپهر وفا، یعنی رانی چندر پربها،  این فقره چند مشعر است 
خاطر    فکر معنی در کمند که کلمه نغمه چند، تاریخ اتمامش یافته بود، قلم پریشان

 د: قطعة آن بدین موجب تحریر نمو

 
شوق  نقاش  چند  نغمه  این   چو 

آن  اتمام  سال  دل  تحریک   به 

 

کرد  تصویر  صفحه  بر  رنگ  این   به 

کرد« تحریر  چند  نغمه   قلم 

(50)همان:                                    

 

 

 

 

 

 گزارش داستان هنگامة عشق



 

 

کرد.    در کرناتک از توابع دکن، پادشاهی در کمال اقتدار و شکوه،  فرمانروایی می
نبودند. شبی تصمیم می  فرزند  رانی پرجاوتی، صاحب  و همسرش  با صدق او  گیرند 

نیت و صفای باطن، روی  به درگاه خدا آورده، از او یاری بجویند. پس از چند ماه،  
شود.    آورد و مجلس جشن و شادمانی در آن سرزمین برپا می رانی پسری به دنیا می 

پر  به  و  نهادند  نام  کنور سندرسین  را  مدتی  او  در  پرداختند. کنور  او  تربیت  و  ورش 
ای به نام بده  کوتاه  به جمیع علوم و  هنرها احاطه یافت و سرآمد گردید. وزیرزاده 

 سین همواره همراه و همدم سندرسین  بود. 
کنور روزی به اتفاق وزیرزاده عزم شکار کرد و در صحرا، در پی غزالی تاخت و از     

همیشه همراه او بود، جدا افتاد. آنها گذرشان به دهی  همراهان به جز بده سین که  
مزاج بود. سندرسین با جمعی از دیوان روبرو شد    ویران افتاد که منزل دیوان آتشین

و با تیری چشمان سرکردة آنان را هدف گرفت و او را از پای درآورد. دیگر دیوان نیز  
ب وزیرزاده  و  سندرسین  اما  گریختند،  صحنه  این  مشاهدة  پرداخته،  با  تعقیبشان  ه 

 همگی را از بین بردند. 
در اثر گرما، تشنگی بر سندرسین غالب آمد. وزیرزاده به جستجوی آب روانه شد و     

به سرزمینی رسید به غایت خرم و زیبا. شاهزاده وقتی وصف آن سرزمین خوش و  
ر آن  خرّم را شنید، بدان سوی شتافت و در آنجا زیر درختی به استراحت پرداخت. د

گذشتند؛ وقتی چشم یکی از آنان بر شاهزاده افتاد، به  هنگام نُه مرتاض، از آنجا می 
مرتاضان دیگر گفت: شایستة همسری با این جوان زیبا فقط چندپربها دختر پادشاه  
و   خواب  میان  در  سندرسین  کنور  ندارد.  نظیر  زیبایی  در  که  است  سوندیس  شهر 

عا و  شنید  را  مرتاض  سخنان  خواب  بیداری،  از  او  گردید.  چندپربها  دلباختة  و  شق 
برخاست و از مرتاض، نشان شهر معشوق را پرسید. مرتاض او را از این عشق برحذر  
داشت و خطرات این راه پرفراز و نشیب را برای او برشمرد، اما مؤثر واقع نشد. کنور و  

در موقع لزوم    آویزی بدو داد تا   وزیرزاده به لباس مرتاضان درآمدند و مرتاض، گردن 
ای به نام چکّر به او داد و  در آن بدمد تا او حاضر شده به کمکش بشتابد و نیز حربه 

 رو شدی، آن را بچرخان و به سویشان پرتاب کن.  گفت هرگاه با دیوان روبه 

 
کنور به سوی سوندیس به راه افتاد. در میان راه، وزیرزاده توسط دیوان ربوده و در     

. کنور به یاری ارشاد مرتاض بر آنان غالب آمده، وزیرزاده را نجات  چاهی زندانی شد 
دهد. رانی  داد. از آن سو، دیوی رانی چندپربها را بشارت وصال با کنور سندرسین می 
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شود، اما خواستگار دیگری به نام کام سین دارد    نیز عاشق و دلباختة سندرسین می 
  غمگین و افسرده بود و راز دلش را نمی که قرار ازدواج با او گذاشته شده است. رانی  

 توانست با کسی درمیان بگذارد.  
ازدواج      جشن  آمادة  شهر  شدند.  سوندیس  شهر  وارد  وزیرزاده  و  سندرسین  کنور 

قریب  ازدواج  ماجرای  از  کنور  وقتی  بود.  و  رانی  حیران  گردید،  آگاه  رانی  الوقوع 
بر زنی گل  وزیرزاده  و  روز دسته سرگشته شد. روزی گذر کنور  افتاد که هر    فروش 

می  رانی  برای  ماجرای  گلی  یافتند.  را  رانی  اقامت  محل  نشان  او  تعقیب  با  برد. 
گل زن  گوش  به  کنور  گداز    دلدادگی  و  سوز  پر  قصة  از  او   وقتی  رسید.  فروش 

زن  عاشقانه با  و  درآید  زنانه  هیئت  به  وزیرزاده  که  گذاشتند  قرار  شد،  آگاه  اش 
اقامتگاگل به  گل فروش  برود.  رانی  معرفی  ه  رانی  به  دخترش  عنوان  به  را  او  فروش 

شود و داستان ورود کنور را به شهر و وصف    کرد. وزیرزاده با رانی گرم صحبت می
تعریف می  رانی  برای  را   و عشق سوزانش  او  داستان  جمال  از  پرده  نیز   رانی  کند. 

 دارد.  عشق خویش برمی 
ای که مرتاض  کند و کنور با کشیدن سرمه ازگو می وزیرزاده ماجرا را برای کنور ب   

می  حرمسرا  وارد  رانی  دیدن  برای  شده،  نهان  نظرها  از  بود،  داده  اثر    بدو  در  شود. 
شوند. رود و دو عاشق دلباخته به دیدار هم نایل می  گریه، تأثیر سرمة خفا از بین می

می  آن  بر  زیارقرار  برای  را  عروس  سنت،  بنابر  که  فردا  که  بتخانه  شود  به  دیوی  ت 
و  می  بگریزد  دیار  آن  از  رانی  با  تا  بماند   منتظر  کنور  بتخانه،  سوی  آن  در  برند، 

وزیرزاده با پوشش نوعروس از بتخانه بیرون آید. وزیرزاده نقاب بر چهره به خانه کام  
با بی سین درمی  و  با کام سین برخورد می آید  سخن خانة    کند. طوطی خوش میلی 

گوید که دیوی به من گفته  پرسد و او می توجهی را از او می این بی کام سین، دلیل  
که تا شش ماه به کام سین نزدیک مشو. کام سین خواهری دارد به نام نیلاوتی که  

 گریزند. شود و به اتفاق او و با کمک سرمة اختفا از قصر می وزیرزاده عاشق او می 

 

 
بتخانه می     به  رانی  ااز آن طرف وقتی  و  شود، اسب و    ز آن  طرف خارج می رود 

نشیند، غافل از آنکه کنور، خواب بر او غالب آمده و  بیند، بر اسب می سواری آماده می 
حیله  به  رانی  است.  راهزن  و  دزد  سوار،  می این  فرار  دزد  دست  از  به  ای  و  کند 

،  گیرد؛ تا اینکه از شدت اندوه و غم ای نمی افتد اما نتیجه جستجوی کنور به راه می 



 

 

دارد و به  گیرد خود را بر درختی دار بزند، اما دیوی او را از این کار باز می تصمیم می 
به راه می وی مژدة وصال یار می  از  دهد. رانی به سمتی که دیو اشاره داشت،  افتد. 

شود. کام سین که از  سوی دیگر کنور نیز به جستجوی رانی آواره کوه و بیابان می 
کند. طوطی ابتدا  شود، طوطی را به جستجوی او روانه می غیبت نوعروسش آگاه می 

روبه  دزد  می با  درمی رو  را  ماجرا  و  سین   شود  کام  خواهر  و  وزیرزاده  با  سپس  یابد. 
از حقیقت داستان  آگاه می  نیلاوتی را  مواجه شده،  از آن طوطی همسر  شود. پس 

 برد.ای مهر او را از نیلاوتی می بیند و با نقشه می 
ا    می پس  را  خاطری  پریشان  مرتاض  طوطی،  آن  درمی ز  و  کنور  بیند  که  یابد 

می  بازگو  او  برای  را  رفته  ماجراهای  و  است  منصرف  سندرسین  برای   سپس  کند. 
رود. از  نوعانش می افتد و در راه به دیدار هم ساختن کام سین از وصال رانی به راه می 

طوطی  داشت.  اقامت  رانی  درختان،  همان  زیر  در  می   قضا  خود  که  دربارة  گوید 
زاده و در اثر خطایی که از او سرزده، به شکل طوطی درآمده و  دختری بوده برهمن 

ای به نام کنورسندرسین به  شرط برگشتن او به هیئت آدمی این است که شاهزاده 
کند. طوطی او را به شهر  وصال چند پربها برسد. رانی خود را به طوطی معرفی می

کند رانی در لباس جوگیانه و در هیئت مردانه در بنارس اقامت می   فرستد.بنارس می 
سازد. و با ریشة گیاهی که طوطی به او داده بود چشمان پسر حاکم آنجا را بینا می 

گیرد دخترش را به ازدواج جوگی درآورد. رانی شش ماه مهلت  حاکم نیز تصمیم می 
 شود. ن و گرفتاران می منداگاه حاجتطلبد. از آن پس منزل رانی، قبله می 
می     او  از  و  رفته  رانی  دیدار  به  نیز  نیلاوتی  و  تا وزیرزاده  کند  دعا  خواهند 

کنورسندرسین و رانی چندپربها را بیابند. شوهر سابق نیلاوتی و دزد رانی نیز به شهر  
 شود.آیند. پس از آن کنور وارد بنارس می بنارس می 

نامه     وسیلة طوطی  به  به  رانی  مادر خود میای  و  با   پدر  ازدواج  اجازة  و  فرستد 
 کند. از سوی دیگر دیو دنوهاته بر پاکی رانی گواهیکنور را از آنان طلب می 

 

بهمی    و  درمی   دهد  کام سین  ازدواج  به  را  بنارس، دخترش  او، حاکم  و  ارشاد  آورد 
می  رانی  دزد  به  سکّه  تعدادی  و  کنیز  چندپربهایک  رانی  ازدواج  قرار  و  و    دهد 

می  گذاشته  برمی کنورسندرسین  خویش  انسانی  شکل  به  نیز  طوطی  گردد.  شود. 
 شود.سپس در مراسمی باشکوه، جشن ازدواج رانی و کنور سندرسین برپا می 
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 داستان پدماوت 

افسانه از  یکی  پدماوت  حملة  »داستان  از  پس  که  است  هند  باستانی  های 
زد خاص و عام گردید. این داستان در  ( زبان Chittorعلاءالدین خلجی به قلعة چتوّر )

سین گردد: قسمت اول آن افسانة عشق و عروسی رتن   اصل به دو قسمت تقسیم می
(Ratan Sen( و پدماوتی )Padmavati  )  و بازگشت آنان به چتور است. قسمت دوم

اندازه  تا  علاءالدین  که  توسط  چتور  قلعة  محاصرة  به  مربوط  دارد  تاریخی  جنبة  ای 
رتن   715-695خلجی) مرگ  و  پدماوت هـ.ق(  ستی)خودکشی(  و  سین 

 (.  305، ص 1377باشد«)عابدی، می 
هـ.ق( نخستین سرایندة این داستان است که در  999-906ملک محمد جائسی )   

هجری آن را به زبان    947هـ.ق( در سال  952  -945زمان سلطنت شیرشاه سوری )
آ جائسی  که  پدماوت  داستان  درآورد.  نظم  به  از  هندی  درآورده،  نظم  به  را  ن 

 رود. شمار می  ترین شاهکارهای ادبیات هندی بهعالی
داستان پدماوت توسط نویسندگان و شاعران مختلفی روایت شده است. اولین     

او آن  شاعری که این داستان را به فارسی ترجمه کرد ملاعبدالشکور بزمی است.  
سال   در  »رت   هـ.ق   1028  را  نام  و  درآورد  نظم  نهاد.    به  آن  بر  شاعر  پدم«  

درآورده،   نظم  به  جائسی  پدماوتی  داستان  از  را  داستان  این  که  دیگری 
میرعسکری عاقل خان رازی، شاعر قرن یازدهم هجری است که این اثر »شمع و  

  1222همچنین شاعری به نام ذاکر، داستان پدماوت را در سال    پروانه« نام دارد. 
رای گوبند نظم درآورد.  به  به    هـ.ق  فارسی  نثر  به  را  پدماوت  داستان  نیز  منشی 

 « را  آن  و  درآورده  تحریر  القلوب رشته  است.  تحفه  نامیده  عشق  «  داستان 
در مثنوی بوستان  هـ.ق  1223  سال   در   شاعری به نام امام   را   و پدماوتی سین  رتن 

خطّی که    سخن  شماره    نسخة  به  هنددر    3085آن  ملی  نو  در   موزه    دهلی 
می  است. آ شود،  نگهداری  ترجمه   ورده  موارد،  این  جز  این  به  از  دیگری  های 

 داستان نیز به فارسی 

عشق     و  حسن  مثنوی  غازان(،  )حسن  پدماوت  مثنوی  جمله:  از  است؛  موجود 
آبادی( که روایت منثور مثنوی شمع    ابراهیم  رام   )حسام الدین(، فرح بخش )لچمی 

احمد  ضیاءالدین  )نواب  پدماوت  نثر  خلاصة  است،  پروانه  پدماوت  و  قصص  خان(، 
ص  عشرتی(.)همان،  جائسی)سیدمحمد  پدماوت  خلاصة  و  غزنوی(  -305)حسین 



 

 

بلگرامی)م  315 میرعبدالجلیل  همچنین   )1138« نام  به  اثری  نیز  مثنوی  هـ.ق( 

 (. 43، ص1384سیدحسن عباس،  « دارد)پدماوت
مقدمة      طبقات در  عبرت)م    الشعراتذکرۀ  میرضیاءالدین  حکیم  که  است  آمده 

هـ.ق( داستان پدماوت ملک محمد جائسی را از زبان پوربی به اردو برگردانده،  1204
بعدها   نداد.  وی  به  را  کار  این  رساندن  انجام  به  اجازة  مرگ،  اما  کشید،  نظم  به 

الله شوق به تکمیل  هـ.ق( به ترغیب و ارشاد مولوی قدرت1236علی عشرت)م.  غلام
 (. 38  -34م، ص1965 شوق صدیقی،  اللهقدرتکار میرضیاءالدین عبرت همت گماشت)

 

 گزارش داستان پدماوت

کرد. خداوند به او دختری  در دیار سنگل پادشاهی به نام گندروسین زندگی می 
هیرامن   نام  به  طوطیی  پدماوتی  گذاشتند.  پدماوتی  را  نامش  که  کرد  عنایت  زیبا 
کشتنش  به  تصمیم  پادشاه  که  شد  پدماوتی  محبوب  قدر  آن  طوطی  این    داشت. 
و   گریخت  قفس  از  بود، طوطی  رفته  برای غسل  پدماوتی  که  روزها  از  یکی  گرفت. 
ناپدید شد. طوطی در راه گرفتار دام صیادی شد و برهمنی او را از صیاد خرید و آن  
به شکار   از روزها که رتن سین  فروخت. یکی  رتن سین  نام  به  پادشاه چتور  به  را  

ناگمتی   نام  به  سین  رتن  همسر  بود،  من  رفته  از  زیباتر  آیا  که  پرسید  طوطی  از 
ای؟ طوطی هم شروع به تعریف حسن پدماوتی کرد. ناگمتی از سخنان طوطی  دیده 

خشمگین شد. رتن سین که از خشم ناگمتی نسبت به طوطی آگاه شده بود، دلیلش  
آتش   شدن  برانگیخته  و  پدماوتی  زیبایی  شرح  به  طوطی  و  پرسید  طوطی  از  را 

 ت.  حسادت ناگمتی پرداخ
عشق      این  از  را  سین  رتن  طوطی  شد.  پدماوتی  دلباختة  و  عاشق  سین  رتن 

بیابان گذاشت و در هیئت   و  اما رتن سین، سودا زده، سر به کوه  برحذر داشت، 
 درویشی به طرف سنگل به راه افتاد و شانزده هزار سرباز نیز در لباس درویشی  

 

بودند.  همراه  او  ملک   با  نام  به  حاکمی  مسیر،  و    در  سین  رتن  عزم  از  گچپتی 
همراهانش آگاه شده، نزد او آمد و  از ماجرا پرسید. وقتی عزم رتن سین را در این  
رتن   گذاشت.  اختیارشان  در  کشتیی  و  ساخت  آگاه  راه  از خطرات  را  او  دید،  عشق 
سین و همراهان سوار بر کشتی شده، به سنگل رسیدند. به اشارت طوطی، رتن سین  
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آید، گاه که پدماوتی به بتخانه می کاخ پدماوتی منزل گرفت، تا آن   در بتخانة پایین 
 دیدار حاصل شود. 

از      پدماوتی  بازگفت.  برایش  را  ماجرا  همة  و  کرد  پرواز  پدماوتی  جانب  به  طوطی 
به رتن   به طوطی گفت که  آمده خشمگین شد و  او  به طلب وصال  اینکه درویشی 

روزی رتن سین پدماوتی را در بتخانه دید و  سین بگوید به شهر و دیار خود برگردد.  
از خود بی خود شد و به وسیلة طوطی برای پدماوتی پیغام فرستاد. رتن سین قصد  
داشت به کاخ پدماوتی وارد شود، از همین رو نقبی کَند و وارد کاخ شد اما دستگیر  

ن رتن  گردید و پادشاه سنگل تصمیم به اعدام او و همراهانش گرفت. یکی از همراها
سین هم ماجرای عشق رتن سین و داستان طوطی و پادشاه بودنش را بیان کرد و  
پادشاه از طوطی خواست که حقیقت ماجرا را بگوید. در نتیجه پادشاه از کشتن آنها  

 منصرف شد و سرانجام رتن سین و پدماوتی با هم ازدواج کردند. 
رش برای او پیغامی آورد که  روزی رتن سین به شکار رفته بود. زاغی از سوی ماد   

دور از فرزندش، زار و ناتوان شده و در حسرت دیدار اوست. رتن سین از شنیدن این  
راه   به  به سوی چتور  اتفاق پدماوتی  به  و  مادر در دلش جوشیدن گرفت  خبر، مهر 
افتاد. در راه برگشت، دریا طوفانی شد و کشتی غرق گردید. رتن سین و پدماوتی هر  

 بر تخته چوبی دور از هم به ساحل رسیدند، اما نشانی از همدیگر نیافتند.  کدام سوار
پدماوتی به شهری رسید به نام رکمن و با دختر پادشاه آنجا راز خود را در میان     

گذاشت و پادشاه به کمک شاهدخت، گروهی را برای یافتن رتن سین روانه ساخت.  
ه این بلا به خاطر مغرور شدنش به  از آن طرف، پیرمرد حکیمی به رتن سین گفت ک

مال و ثروت بر سرش آمده است. پیر او را راهنمایی کرد و پنج گوهر در دستش نهاد  
و از دیدگان پنهان شد. رتن سین در رکمن پدماوتی را یافت و به سوی چتور به راه  

 افتادند.  

 

 
تبعید شده      از چتور  راگو که  نام  به  با دیدن  از سوی دیگر منجمّ و ساحری  بود، 

اش شد و به دهلی رفت و نزد سلطان علاءالدین از زیبایی پدماوتی  پدماوتی دلباخته 
گفت. سلطان نیز نادیده عاشق و دلباختة پدماوتی شد و برای به دست آوردنش به  
چتور حمله کرد و قلعة چتور را به محاصره درآورد. محاصره طول کشید و خبر به  

رزمینش ناامنی ایجاد شده. او از در صلح درآمد و مهمان  علاءالدین رسید که  در س 



 

 

وجودش  رتن در  دوباره  عشق  آتش  افتاد،  پدماوتی  به  چشمش  وقتی  و  شد  سین 
 ور گشت و عهد و پیمان را فراموش کرد. شعله

ای به کار بست و رتن سین را با خود به میان سپاه خویش برد و  علاءالدین حیله    
شید و با خود به دهلی برد. رتن موفق به فرار از زندان شد و به  در آنجا او را به بند ک

سوی چتور راه افتاد و راجه دیوپال را که در غیابش سعی کرده بود با پدماوتی نرد  
اما در این مبارزه زخم مهلکی برداشت و به چتور برگشت و در   بازد، کشت،  عشق 

زة رتن سین، رسم ستی را به  آنجا دیده از جهان فرو بست. پدماوتی هم در کنار جنا
 اجرا گذاشت و خود را در آتش افکند.

 

 ارتباط داستان پدماوت و هنگامة عشق

تذکره  هیچ  است  در  پدماوت  داستان  ترجمة  هنگامة عشق  که  موضوع  این  به  ای 
ترجمه  را  عشق  هنگامة  عابدی،  امیرحسن  اما  نشده،  دانسته،  اشاره  پدماوت  از  ای 

ام مخلص در اواخر عمر خود تحت تأثیر جائسی قرار گرفته و  نویسد: »منشی آنند ر می 
سال   در  را  پدماوتی  را     1152داستان  آن  و  درآورده  تحریر  رشتة  به  دهلی  در  هـ.ق 

عشق »  طور  هنگامة  ولی  کرده  ذکر  را  داستان  اول  قسمت  فقط  مخلص  نامید.   »
 هم در کتاب ( سید عبدالله 314-313، ص 1377عابدی،  دیگری، آن را بیان نموده است.«) 

  اى دیگر از عشق مخلص ترجمه   ة هنگام اشاره دارد که  ادبیات فارسی در میان هندوان  
است.  فهرست 112، ص 1371سیدعبدالله،  ) پدماوت  در  کتاب (  عنوان  وارة  ذیل  فارسی،  های 

ت الهام گرفته  و هـ.ق از پدما 2511  ة مخلص سرود   عشق   ةهنگام »   پدماوت، آمده است: 
عشق به   ة هنگام های خطی فارسی، در فهرست نسخه  ( 419، ص 10ج  ، 1381منزوی،  «) . است 

عنوان ترجمة پدماوت معرفی شده و داستان آن نیز به اشتباه شبیه داستان پدماوت 
 ( در دانشنامة ادب فارسی در شبه قاره نیز بر  3754ص   ، 5، ج  1351منزوی،  نقل شده است.) 

 

ترجمه  عشق  هنگامة  که  موضوع  است  این  پدماوت  از  است  ای  گردیده  تأکید 
 (. 2325، ص 4، ج  1380انوشه، 

کتاب      روایت  Persian Literature-Dictionary of Indoدر  عنوان  به  پدماوت   ،
است شده  معرفی  رانجها  و  هیر  داستان  با  )Nabi Hadi,1995,P 434)منثور  که   ،

 مقایسة این دو داستان، اشتباه بودن این مطلب کاملاً آشکار است.
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 داستان پدماوت و هنگامة عشق مقایسة دو  

های عاشقانه هندی غالباً چارچوب یکسانی دارند و بسیاری از ماجراها در  داستان
عشق و    ة هنگام هایی میان  ها شبیه به هم هستند. بر این اساس شباهتاین داستان 

شود؛ از جمله توصیف سر تا پا )نکهه سکهه( که در هر دو    داستان پدماوت دیده می 
ز از  بخش اثر  و  یباترین  داستان  دو  این  گزارش  مقایسة  با  اما  است.  داستان  های 

آنها درمیمایه بررسی بن از پدماوت  تواند ترجمه عشق نمی  ةهنگامیابیم که  های  ای 
 باشد. 

 
 های دو داستانمایهمقایسة بن -1    

کلیشه داستان    و  یکنواخت  قالب  معمولاً  هندی  از  های  قصّه  هر  دارند.  أیی  بد مای 
از فراز و نشیبغاز می آ هایی در ضمن داستان  ها و پیش آمدن داستانشود و پس 

ها از قبل در ذهن  رسد. »گویی قالب همة این قصه اصلی، در همان مبدأ به پایان می 
ذهنی  قصّه  تصویر  این  قالب  بر  را  اصلی  داستان  سپس  داشته،  وجود  پردازان 

«  ماوت پد« و » عشق  ههنگامهای »داستان  (. در139، ص1388کن،  معدناند«)پرداخته 
 شود.هایی نیز مشاهده می ها مشترک هستند هرچند تفاوت مایه بسیاری از بن 

داستان  -    در  شدن:  عاشق  یا  نحوة  خواب  دیدن  با  عشق،  هندی،  عاشقانة  های 
شود. در هنگامة  های معشوق آغاز می تصویر معشوق و یا حتی شنیدن وصف زیبایی 

ندرسین با شنیدن اوصاف رانی چندپربها از زبان چند مرتاض رهگذر،  عشق، کنور س 
شود. در داستان پدماوت، رتن سین با شنیدن اوصاف پدماوتی از زبان  دلباختة او می 

 شود.  طوطی، دلباختة او می 

 

 

 
ها بر سر راه عشاّق و آگاهی از آنها: در راه رسیدن عشاق در هر  موانع و ناکامی   -   

فراوانی رخ می   دو داستان، نماید. در داستان پدماوت، غرق شدن  موانع و مشکلات 
و  ره کشتی رتن سین، مبارزه با رقیبان، زندانی شدن و ... ، در هنگامة عشق هم روب 

وجود   راهزن،  دست  به  رانی  شدن  اسیر  مزاج،  آتشین  دیوان  با  سندرسین  شدن 
 .هایی از مصائب مسیر وصال عشاق استرقیبان و ... نمونه 



 

 

های راه آگاه می شوند. در داستان  در هر دو داستان، عاشقان از مشکلات و سختی    
سازد. در  پدماوت، حاکمی به نام ملک گچپتی، رتن سین را از خطرات راه مطلع می 

داستان هنگامة عشق، چند مرتاض، ضمن برشمردن خطرات راه، سندرسین را از این  
 دارند.عشق برحذر می 

دا  -    همعاشقان  اجتماعی  طبقة  نظر  از  معمولاً  میان  رتبه ستان،  از  بیشتر  و  اند 
هنگامة عشق عشاق از   شاهزادگان، وزیرزادگان، امیران و بزرگان هستند. در داستان

 شاهزادگان هستند و در پدماوت، رتن سین پادشاه است و پدماوتی شاهزاده. 
شود. در پدماوت، رتن سین  ی مایه دیده ملباس مبدّل: در هر دو داستان این بن  -   

افتد. در داستان هنگامة  به شکل درویشی درآمده و به جستجوی پدماوتی به راه می 
اقامت رانی   نیز سندرسین در جامة مرتاضان به سوی شهر سون دیس محل  عشق 

می لباس  رهسپار  در  هم  رانی  داستان،  این  از  دیگری  بخش  در  همچنین  شود. 
 آید. درمی  جوگیانه و به هیئت مردانه 

های هندی، تو در  های داستان داستان در داستان بودن: یکی از بارزترین ویژگی   -   
داستان اصلی،  داستان  جریان  در  که  معنا  این  به  آنهاست؛  بودن  دیگری  تو  های 

کردن  گردد. »طرز درج شود، اما در پایان، قصه به جایگاه اصلی خود برمی آفریده می 
ستان در داستان، شیوة خاص هندوان است و کتب بسیار  قصه در قصه و آوردن دا

تشکیل   اصلی  داستان  یک  از  دارند،  هندی  ریشة  که  پنجاتنترا  و  مهابهارات  چون 
می یافته  آغاز  آن  با  کتاب  که  داستاناند  و  نخستین  شود  چارچوبة  در  متوالی  های 

 (. 17، ص1368ستاری،  آید« ) داستان گفته می 
ای در  های عشقی حاشیه گیری داستان« با شکل ماوتپد« و » هنگامه عشقدر »    

شویم، برای مثال عشق نیلاوتی و وزیرزاده در داستان  جریان داستان اصلی مواجه می
 هنگامه عشق یا عاشق شدن علاءالدین بر پدماوتی در داستان پدماوت.

 
داستان  -    در  حیوانات:  حضور  و  داستان نقش  جمله  از  هندی  عاشقانه، های    های 

این داستان در  گاه  دارند.  پررنگی  انسان حیوانات حضور  از  تمثیلی  های  ها حیوانات، 
نقش  راحتی  به  و  هستند  عهده می مختلف  بر  را  آدمی  قصه های  این  »در  ها گیرند. 

آید و حیوان به شکل انسان؛ مثل این است که  انسان به شکل حیوان و گیاه درمی 
و نیست  آنها  میان  اصل  در  تفاوتی  یک    هیچ  و  گوهر  یک  از  همه 

 (. 135، ص1366میرصادقی،  اند«)سرچشمه
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توان  در میان حیوانات، طوطی حضور چشمگیرتری دارد. کمتر قصة هندی را می     
پررنگ   حضور  و  نقش  دلایل  از  یکی  نشود.  دیده  آن  در  طوطی  پای  ردّ  که  یافت 

است. اعتقاد    های هندی، برخی اعتقادات دینی و فلسفی هندوانحیوانات در داستان 
داستان  از  برخی  در  مسخ،  یا  تناسخ  میبه  چشم  به  را ها  تناسخ  هندیان  خورد. 

با هیئتی جدید می  و  نو  به شکلی  روح  اند. هندیان معتقدند که دو  دانستهبازگشت 
روزان. اما گروه میانه  کنند، ارواح سعادتمند و تیره دسته از ارواح به دنیا رجعت نمی 

ند که اگر به صورت انسان برگردند، به آن »نسخ« و اگر به صورت  گردبه دنیا باز می 
 گویند. حیوان رجعت کنند، به آن »مسخ« می 

ای بوده که مسخ شده و در  زاده در داستان هنگامة عشق، طوطی در اصل برهمن    
یابد. در داستان پدماوتی هم طوطی حضور  پایان داستان، شکل واقعی خود را باز می 

 ی دارد، اما از موضوع مسخ در آن خبری نیست.و نقش پررنگ 
های عاشقانة هندی، عشق، دوسویه و برابر است. به همان اندازه  در اغلب داستان  -   

قرار است و هر  که عاشق، مشتاق وصال است، معشوق نیز برای رسیدن به عاشق، بی 
با رفع موانع، به هم برسند. این موضوع در مورد دو ددو می  تا  استان مورد  کوشند 

 کند.بحث این نوشتار نیز صدق می
تولد عشاق، غالباً با معجزه و زحمت همراه است. در داستان هنگامه عشق، شاه    -   

شوند و با توسّل و راز و نیاز به درگاه الهی، خداوند فرزند  و ملکه، صاحب فرزند نمی 
 شود.ده نمی مایه در داستان پدماوت دیکند. این بن پسری به آنان عنایت می 

از دیار معشوق است. در هنگامة عشق،    -    عاشق معمولاً متعلّق به سرزمینی دور 
کنور سندرسین از کرناتک است و رانی چندپربها از سیلان. در داستان پدماوت نیز،  

 رتن سین  حاکم چتور است و پدماوتی دختر پادشاه سنگل.

 
لعاده و موجودات وهمی: خرق عادت و  اوجود نیروهای ماورای طبیعی، امور خارق  -   

خارق جداییحوادث  جزء  داستانالعاده،  »وجود  ناپذیر  است.  هندی  عاشقانة  های 
شود. جز جنّ، پری، دیو و غول و  موجودات وهمی باعث افزایش هیجان داستان می 

های عاشقانه دارند، انواع دیگر موجودات  اژدها که حضوری همواره در برخی داستان 
 (. 89، ص1392ذوالفقاری،  کنند«)آفرینی می های عجیب نقش با شکل

نژاد، پریان، سرمة خفا که  هنگامه عشق، وجود عفاریت و دیوان آتشین  در داستان   
می  نهان  نظرها  از  چشم  به  آن  کشیدن  حربه با  آن  شوند،  با  که  چکر  نام  به  ای 



 

 

درمی  پای  از  را  دیوان  موارسندرسین  این  جملة  از   ... و  داستان  آورد  در  است.  د 
شویم، به ویژه در بخش دوم داستان که بیشتر  رو نمی پدماوت با چنین مواردی روبه 

 جنبة تاریخی دارد. 

 
 های جغرافیایی دو داستان  عدم شباهت اسامی قهرمانان و موقعیت ـ 2   

قهرمانان داستان پدماوت، رتن سین پادشاه چتور که همسری به نام ناگمتی دارد     
عشق با دو    ة هنگامهستند، در حالی که در داستان    سنگلدختر پادشاه    ی اوتپدمو  

های کنور سندرسین فرزند فرمانروای کرناتک و رانی چندپربها دختر  شخصیت با نام 
 رو هستیم.حاکم شهر سوندیس روبه 

 
 ازین و  دیگر ماجراهای دو داستانهای اساسی در حوادث آغتفاوت   ـ3   

پدماوت      می داستان  آغاز  گونه  که  این  و  شود  زیبا  سیلان  پادشاه  دختر  پدماوت 
به نام رتن سین    یشده به دست پادشاهى داشت. روزى طوطى آزاد یفریبا بود، طوط

  پدماوت، تخت  دلباختة پادشاه شیفته و  گوید و . طوطی از زیبایی پدماوت می رسد مى 
 . روددرویشان به سیلان مى لباس در  ، تاج را رها کرده و

فرمانروای کرناتک روزی عزم شکار   ةهنگام اما در داستان      عشق، کنور شاهزاده 
کرد، پس از ماجراهایی، خسته در سایة درختی به استراحت پرداخت. در آن هنگام 

می آنجا  از  به مرتاضانی،  افتاد،  شاهزاده  بر  آنان  از  یکی  چشم  وقتی  گذشتند. 
این   با  همسری  شایسته  که  گفت  دیگر  چندپربها مرتاضان  رانی  فقط  زیبا  جوان 

 دختر پادشاه شهر سوندیس است که در زیبایی نظیر ندارد. کنور سندرسین در

 

و    خواب  کنور    میان  گردید.  چندپربها  عاشق  و  شنید  را  مرتاض  سخنان  بیداری، 
 افتد.کسوت جوگیانه در بر، به سوی سوندیس به راه می 

ماوت در ادبیات فارسی« اگرچه هنگامة  امیرحسن عابدی نیز در مقالة »داستان پد    
داند اما تأکید دارد که »مخلص فقط قسمت اول  عشق را متأثر از داستان پدماوت می 

 (. 314، ص1377عابدی،  داستان را ذکر کرده، ولی طور دیگری آن را بیان نموده است«)

 
 پایان متفاوت دو داستان ـ  4    
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سین       رتن  سرانجام  پدماوت،  داستان  می در  ازدواج  پدماوتی  و  با    چتور به  کند 
بنام ر  گیرد.ی تاریخى م  ، رنگ به بعد داستان  آن از    و   گردند برمى  از  ا برهمنى  گو که 
گوید،  تبعید شده نزد علاءالدین خلجى از زیبایى پدماوت همسر رتن سین مى   چتور

رتن    . پس از ماجراهایی،بردیورش مى   چتورعلاءالدین نیز دلباختة پدماوت شده به  
برداشته   سین مى ،  زخم  دامان همسرش جان  پدماوتدر  و  با جسد   ی سپارد  را  خود 

 .افکند شوهر به آتش مى 
ای به  عشق، پس از ماجراهای گوناگون، رانی به وسیلة طوطی نامه   ةهنگاماما در     

کند. سپس در  فرستد و اجازة ازدواج با کنور را از آنان طلب می پدر و مادر خود می 
ب برپا  مراسمی  سندرسین  کنور  و  پربها  چند  رانی  ازدواج  جشن  بزرگ،  و  اشکوه 

 شود.می 
عشق به عنوان ترجمة    ةهنگامشاید دلیل اصلی رخ دادن این اشتباه و معرفی    ـ  5    

 ای است که مخلص در مقدمة کتاب خویش دارد: داستان پدماوت، اشاره 
وق پوشیده مباد که در  اما بعد بر خداوندان محبت و شوق و صاحبان وجد و ذ »   

  سنة یک هزار و یکصد و پنجاه و دو هجری... به دکنی خدمتکار که خالی از مزاج 
افسانه  گفتم  نیست  خواب  دانی  طرح  دیده،  بهانه  این  به  شاید  گفت  باید  ای 

اندازد... او این حکایت رنگین را که ملک محمد جائسی مصنف پدماوت در هندی  
پ  چون  سرتاسر  پورب،  زبان  بر  به  سخن  بنای  و  نگاشته  درد  لبریز  پوربی،  رده 

متضمن   که  آنجا  از  کرد.  نقل  است،  گذاشته  بدیع  تشبیهات  و  غریب  معانی 
بی نیرنگ  است،  این  های محبت  اگر  با خود گفتم که  آورد،  به درد  را  اختیار دل 

 معشوق هندی را در لباس قلمکار فارسی جلوه داده آید، ممکن که در نظر اهل 

 

رقم، طرح تحریرش انداخت و... به    لهذا قلم پریشان   فن مستحسن نماید؛   ذوق این   
 (.   3-2، صتا  بیآنند رام،  عشق موسوم ساخت«) ةهنگام

آید که مخلص گفته باشد این داستان،  اگر در این عبارات، دقت شود، چنین برنمی    
اثر  همان پدماوت است، بلکه اشاره دارد که این داستان را ملک محمد جائسی ک ه 

بنابراین نمی  روایت کرده است.  اوست،  از  به قطعیت گفت که  معروف پدماوت  توان 
رود داستان دیگری از ملک محمد  هنگامة عشق، روایتی از پدماوت است. گمان می 

بوده، یا با احتمالی ضعیف، مخلص در داستان پدماوت، دخل و تصرف فراوانی کرده  
آنجا که مخلص، داستان را از دیگری شنیده و بر    و تغییراتی اساسی در آن داده، یا از 



 

 

به نگارش درآورده، ممکن است روایتگر داستان، در آن    ةهنگاماساس آن   عشق را 
 تغییراتی داده باشد.

از ملک محمد جائسی علاوه بر داستان پدماوت، آثار دیگری نیز نقل شده است.     
اوت، اکهراوت، آخری کلام، مهری  در کتاب جامع اردو انسائیکلوپیدیا از شش اثر: پدم

،  م 2003حمیدالله،  محمد  جائسی، چتر ریکها  و کهرانامه و مسلانامه نام برده شده است.)

از  507ص اثر  چهارده  جائسی،  محمد  ملک  عنوان  با  کتابی  در  مصطفی  سیدکلب   )
می  ذکر  مسکاوت،  جائسی  اتراوت،  چنپاوت،  سکهراوت،  پدماوت،  اکهراوت،  کند: 

کهر و  چتراوت،  نامه  هولی  مهرانامه،  نامه،  پوستی  کمهرانامه،  نامه،  مورائی  وانامه، 
 (. 83، ص1941سیدکلب مصطفی،آخری کلام) 

 

 آمدپی

تذکره  هیچ  که  در  موضوع  این  به  پدماوت    ة هنگام ای  داستان  ترجمة  عشق، 
عابدی،   امیرحسن  اما  نشده،  اشاره  ترجمه   ة هنگام است  را  پدماوت  عشق  از  ای 

نیز در سال  نویس دانسته، می  رام مخلص  »آنند  به    1152د:  را  داستان  این  هـ.ق 
نام   و  ترجمه کرد  فارسی  اول    ة هنگام نثر  قسمت  نهاد. مخلص فقط  آن  بر  عشق 

را، آن هم به گونه  بیان کرده است.« سید عبدالله هم در کتاب  داستان  ای دیگر 
هندوان   میان  در  فارسی  که  ادبیات  دارد  تر   ة هنگام   اشاره  مخلص  اى  جمه عشق 

از  است.   دیگر  فهرست   پدماوت  دهم  جلد  کتاب در  عنوان  واره  ذیل  فارسی،  های 
 « است:  آمده  سرود   ة هنگام پدماوت،  الهام  2511  ة  عشق مخلص  پدومات  از  هـ.ق 

عشق به عنوان ترجمه    ة هنگام های خطی فارسی،  « در فهرست نسخه . گرفته است 
و  شده  معرفی  شبیه  پدماوت  اشتباه  به  نیز  آن  شده    داستان  نقل  پدماوت  داستان 

 است. در دانشنامة ادب فارسی در شبه قاره نیز بر این موضوع تأکید گردیده است.  
های داستانی این دو اثر  مایه هایی در بن در مقایسه این دو داستان، اگرچه شباهت   

توان نتیجه گرفت که  های فراوانی نیز وجود دارد، از این رو نمیشود، تفاوت دیده می 
رود داستان دیگری از ملک محمد  عشق، روایتی از پدماوت است. گمان می   ةهنگام

تصرف   و  دخل  پدماوت،  داستان  در  مخلص  ضعیف،  احتمالی  با  یا  بوده،  جائسی 
از   را  داستان  مخلص،  که  آنجا  از  یا  داده،  آن  در  اساسی  تغییراتی  و  کرده  فراوانی 

آن   اساس  بر  و  شنیده  نگ   ةهنگامدیگری  به  را  است  عشق  ممکن  درآورده،  ارش 
عشق    ة هنگامروایتگر داستان، در آن تغییراتی داده باشد. با توجه به آنچه گفته شد،  
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کنندگان به این موضوع، به    ای از پدماوت دانست و اشتباه اشاره توان، ترجمه را نمی  
مقدمة   در  مخلص  سخن  در  دقت  دو    ةهنگامعدم  این  نکردن  مقایسه  نیز  و  عشق 

 گردد. ی م  داستان بر
 

 
 نامهکتاب 

رام  ـ   شماره    عشق،  ةهنگام  ، ]تابی[  ، مخلصآنند  خطی  ب:  3  -101نسخة  ا  کتابخانة  ،  61: 

 دهلی.  ،انجمن ترقی اردو

حسن،  ـ   ج،  1380انوشه،  قاره،  شبه  در  فارسی  ادب  ارشاد  4دانشنامة  و  فرهنگ  وزارت   ،

 اسلامی، تهران.

عبدالشکور،  ـ   پدماوت،  1350بزمی،  ایران،  داستان  فرهنگ  بنیاد  عابدی،  امیرحسن  به کوشش   ،

 تهران. 

 چشمه، تهران.  یکصد منظومة عاشقانة فارسی،،  1392ذوالفقاری، حسن،  -

مجلة ارمغان، شمارة    »وسعت انتشار زبان و ادبیات فارسی«،،  1336رضازاده شفق، صادق،  ـ  

 ، تهران.1

 ، توس، تهران.افسون شهرزاد، 1386ستاری، جلال، ـ 

میرغلام،  1384،  عباس  یدحسنسـ   آثار  و  بلگرامی،احوال  آزاد  دکتر    علی  موقوفات  بنیاد 

 افشار، تهران.

 

 

 

 

 

، ترجمة محمد اسلم خان، بنیاد موقوفات  ادبیات فارسی در میان هندوان ،  1371سید عبدالله،  ـ  

 دکتر محمود افشار، تهران.

 اردو، دهلی. ، انجمن ترقی ملک محمد جائسیم،  1941، مصطفی  سیدکلبـ 

طاهره،  ـ   شبه  داستان،  1377صدیقی،  در  فارسی  تیموریان  سرایی  دورة  در  مرکز  قاره   ،

 تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، اسلام آباد. 

 ، چاپ ششم، فردوسی، تهران.گنجینة سخن، 1376صفا، ذبیح الله، ـ 



 

 

چاپ پانزدهم، ققنوس،    ر پارسی،مختصری در تاریخ تحوّل نظم و نث،  1377........................،    -

 تهران. 

گردآوری سیدحسن   گفتارهای پژوهشی در زمینة ادبیات فارسی، ،  1377عابدی، امیرحسن،  ـ  

 عباس، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، تهران.

به اهتمام نثار احمد فاروق، مجلس ترقی    تذکرة طبقات الشعرا،،  1965،  قدرت الله شوق صدیقی ـ  

 ادب، لاهور. 

 ، قومی کنسول برای فروغ اردو زبان، دهلی نو. مختصر اردو لغتم،  2003حمیدالله، محمد ـ 

الیاسیمعدنـ   معصومه،  عزیز،  کن،  داستان،  1388پور،  ویژگی»ساختار  و  هندی  های  نویسی 

 ، پاییز و زمستان، تبریز.211، شماره 52، مجله زبان و ادب فارسی، دانشگاه تبریز، سال آن«

احمد،  منزویـ   نسخه،  1351،  ج  فهرست  فارسی،  فرهنگی5های خطی  مؤسسة  ای، منطقه  ، 

 تهران. 

کتابفهرست،  1381........................،    - جوارة  فارسی،  دایر۱0های  مرکز  بزرگ  ۀ،  المعارف 

 اسلامی، تهران.

 شفا، تهران. ادبیات داستانی، ،1366میرصادقی، جمال، ـ 

حسن،  ـ   مخلص)هنگامه عشق،  »ت  ، 1393یعقوبی،  رام   آنند  داستانی  آثار  انتقادی  صحیح 

نویسنده سبک  و  احوال  در  تحقیق  با  همراه  نامه    «،کارنامه عشق(  دانشگاه  دکتریپایان   ،

 .سمنان

- Grierson, G.A. & Dvivedi, Mahamahopadhyaya Sudhakara,  1896, The 

Padumawati of  Malik Muhammad Jaisi, Asiatic  Society, Calcutta. 

- McLeod James, George, 2010, Anand Ram mukhlis his life and works, 

Henrietta Yasmin James, Delhi. 

- Nabi   Hadi, 1995, Dictionary of Indo-Persian Literature, Indira Gandhi 

National Center for the Arts, New Delhi. 
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 عقل و عشق   رویارویی انتقادی به  نگاه

 در غزلیات عطّار نیشابوری

 
 دکتر شیرزاد طایفی

                                                                                    
 چکیده

که   بپذیریم  بالطّبع    « عقل»اگر  بود،  خواهد  طریقت  حجاب  و  مانع  عارفان،  دیدگاه  از 

مسلک، عقل را سدّ    رفت که عطّار نیشابوری نیز به عنوان یکی از شاعران عارفخواهیم پذی

توان گفت، عطاّر تا  بیند؛ امّا با توجه به این که عقل مراتب گوناگون دارد، میراه معرفت می

داند که مراد از آن، عقل مادی یا عقل جزئی باشد  جایی عقل را مانع طریقت صوفیانه می

از ط نیشابوری،  نه عقل کلی.  آثار عطاّر  در  تنها  نه  و عشق،  تقابل عقل  موضوع  دیگر،  رف 

 های مختلف مطرح شده است.بلکه در آثار همة شاعران عارف به گونه

مطالعات       از  استفاده  با  و  نیشابوری  عطاّر  غزلیّات  بر  استناد  و  تکیه  با  نوشتار،  این 

شیوهکتابخانه به  توصیف  ای،  بر  مبتنی  استقرایی  گونهای  این  از  یکی  به  تحلیل،  ها  و 

شود، بلکه فقط عقل جزئی مانع از راه  پرداخته و مدّعی است که عقل به طور کلّی رد نمی

گردد؛ به عبارت دیگر، در این شکل از منازعة عقل و عشق، عقل جزئی و  وصول به حق می

بر می از حقیقت می حسابگر در پی منفعت گام  امّا عقل کلیّ پیروی  کند. در دیوان  دارد؛ 

 غزلیات عطاّر نیشابوری، ابیات پربسامدی وجود دارد که دلالت بر این معنا دارند.   

 

      عطاّر نیشابوری، غزلیات، شعر عرفانی، طریقت، عقل، عشق. : کلیدواژه   

     
 

 
  .  ـ تهران    دانشیار دانشگاه علّامة طباطبایی 



 

 

 گفتار پیش

اند که  دهد که عرفا و متصوفّه همواره معتقد بودهتاریخ تصوّف و عرفان نشان می

میش  اعطا  انسان  به  حضوری  علم  با  وسیله،  و  اسباب  بدون  معرفت  ناخت،  شود. 

صوفیه   تعبیر  به  یا  حق»حقیقت  به  کسب  « وصول  و  تحصیل  در  سعی  طریق  از   ،

گردد؛ بلکه آینة دل باید صافی گردد تا نور  دانش)اعتقاد حکما و فلاسفه( میسّر نمی 

ر اساس استدلال و برهان عقلی،  حق در آن تجلّی یابد؛ از این رو، فلسفه و حکمت ب

و عرفان، بر پایة کشف و شهود قلبی بنا نهاده شده است؛ به عبارت دیگر، فلاسفه و  

شناختند و در مقابل، عرفا  نمی   «عقل»علما به طرفداری از علوم کسبی، ملاکی جز  

 دانستند.  ممکن نمی  «عشق»معرفت حق را جز از راه 

دیدگاهی، سراسر تاریخ عرفان و تصوفّ اسلامی،    همین امر سبب شده است که از     

و ناسازگاری پیوستة عقلا و اهل عشق به نظر رسد؛ اماّ    « عقل و عشق»حیطة منازعة 

توان گفت  ها می های عرفا در مطاوی آثار منظوم و منثور آنتر به گفتهبا نگاهی دقیق

ارج و  ها کمز طرف آنشود و آن عقلی که ااز نظر عرفا به طور کلّ رد نمی «عقل»که 

 شود، تنها عقل جزئی و مادّی است نه عقل کلّی. حقیر دانسته و خوانده می

عطّار نیشابوری نیز از جمله عرفایی است که در آثار منظوم خود، از جمله دیوان      

به   با    « عقل »غزلیات،  مواجهه  را در  و آن  پرداخته  نگاه ویژة خود  در    « عشق»با  نه 

 بلکه در معنای جزئی، ناتوان و عاجز خوانده است.  معنای کلّی آن،

 

 پیشینة پژوهش

ها  عقل در عرفان و فلسفه و نیز تعارض آن با عشق، موضوع بسیاری از پژوهش 

دیوان شاعر عارفی چون عطّار   به طور خاصّ در  این موضوع  بررسی  اماّ  بوده است؛ 

 نیشابوری، تاکنون صورت نگرفته است.
 

 

 

 

 ضرورت پژوهش
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ن موضوع عقل و تقابل آن با عشق، از موضوعات مهم فلسفه و عرفان به شمار  چو 

در  می نیشابوری  عطّار  چون  عارفی  غزلیات(  منظوم)دیوان  اثر  در  آن  بررسی  رود، 

 راستای تبیین دیدگاه وی در این زمینه، ضرورت نوشتار حاضر را موجب شده است.

 

 بحث و بررسی   

به  اندیشه خصوص ع از آن جا که صوفیان،  و  اثبات عقاید   های رفا، همواره سعی در 

اند،  های قرآن و نیز احادیث نبوی داشتهخود در جهت مبانی اسلام و بر اساس آموزه

و   عرفا  اعتقادات  در  سپس  و  حدیث  و  قرآن  در  ابتدا  را  عقل  واژة  اساس،  این  بر 

 یابیم: فلاسفه باز می

 

 . »عقل« در قرآن، فلسفه و عرفان  ۱

به صورت مفرد و مجرّد به کار نرفته است، بلکه در ریخت    «عقل»اژة  در قرآن و

دیده    ( 80یا مؤمنون/  32)انعام/، یا تَعقِلوُن  (12یا نحل/  164)بقره/ترکیبات فعلی مانند یَعقِلونُ  

یعنی  می آن،  فارسی  معنای  و  ترکیب    "خرد "شود  به    « اولوالَالباب » در  خطاب  در 

صاحبان خرد به سیر در آیات و    ها شود که در آن می خردمندان، در آیات بسیاری دیده  

 اند:های الهی دعوت شدهنشانه

الاَلباب" لِاولِی  النَّهارِ لآیاتٍ  وَ  الَّلیلِ  اختِلافِ  و  الأَرضِ  وَ  السمََواتِ  فِی خَلقِ  )آل    "اِنَّ 

 ( 190عمران/ 

الهی،    های شانه در این آیه و آیاتی از این دست، لزوم عقل در تفکّر و تدبّر در آیات و ن 

-برای اثبات وجود حق و پی بردن به عظمت جلالی و جمالی وی لازم و ضروری می

 نماید. 

به      عقل  واژة  احادیث،  است.  در  رفته  کار  به  ترکیب  از  و خارج  عاملی،  تنهایی  )حرّ 

در این میان، بیشترین استنادی که    ( 342و    324،  56،  1: ج1381و ابن بابویه،    68و64:  1382

اَوَّلُ ما خَلقََ  »اند، حدیث شیعی  فا در بیان بعضی عقاید خود به آن استناد جستهعر

العَقل اهمیت   «اللهُ  بیانگر  حدیث،  اصل  از  گذشته  امر،  این  که  است  بدیهی  است. 

 جایگاه عقل و منزلت آن در مراتب خلقت و نظام آفرینش است.



 

 

اعتقادی در میان فلاسفه و عرفا مشترک است.       بر اساس نظریة مشائین،  چنین 

الدّین غزّالی نیز در ابتدای  اولّین صادر از حق است؛ چنان که در احیاء علوم  « عقل»

اَلعَقلُ  »حدیثی، به این که عقل، اولّین خلقت است، اشاره شده است:   اوََّلُ مَا خَلَقَ اللهُ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ( 190:  1372)غزاّلی،   «فَقالَ لَهُ اَقبلََ فَاقبَلَ ثُمَّ قالَ لَهُ ادَبَرَ فَادَبَرَ...

بدان که اوّل چیزی که حق، سبحانه و تعالی، بیافرید، گوهری بود تابناک، او را  »    

صفت بخشید،  و این گوهر را سه  ،«اِنَّ اوََّلَ مَا خَلَقَ اللهُ، تَعالی، العَقلُ»عقل نام کرد که  

)سهروردی،    «یکی شناخت خود یکی شناخت آنکه نبود، پس ببود.   یکی شناخت حق و

...پس آنچه از او صادر شود جوهریست مجرّد از مادّت از جملة وجوه که  »  (51:  1372

باشد، او را   )نصر،    « یمیگو  « عقل»نه مادّیست و نه متصرّف در مادّت، هر چه چنین 

او را    ... "(41،  3: ج1380 او را    گوید و   « القدس روح»و شارع    « عقل فعّال »اهل حکمت 

الهی مجرّد  انوار  عقول  و جملة  بوی وجود منتشئ  گویند،  که  آنست  اوّل  عقل  و  اند 

گشت و نور باری عزّ و علا بر وی اشراق کرد اشراق اولی، و از این اشراق کثرت عقول  

نزول. مراتب  بر  آمد  می  (؛97)همان:    « لازم  این بنابراین  بر  حکما  تمامی  گفت،    توان 

در    «عقل کلّ »و     «عقل اوّل »باورند که نخستین آفریده، عقل است، و اصطلاحات  

این مفهوم دلالت می بر  فلاسفه  و  عرفا  عقول،  میان  مراتب  در  فعّال»کنند.  ،  «عقل 

است که غیر از عقل اوّل، عقول دیگر و از جمله عقول  همان عقل دهم از نظر فلاسفه  

ن عقل است که از نظر عرفا نارس و نارسا است و  و همی  نامند، می   « جزوی » انسانی را  

 برای درک حقایق معنوی کافی نیست.  

می      کلیّ  به طور  فلسفه ظاهر  پس  در  دو مورد مشخص،  در  که عقل  توان گفت 

فعل، که همان   به  و  به ذات  به معنی جوهر مجرّد و مستقلّ  شده است: یکی عقل 

 و معنی دیگر آن، همان نفس است که  ، « العَقلُاَوَّلُ مَا خَلَقَ اللهُ»عقل است به معنی  

 

مراتب مختلف دارد و اطلاقات متعدّدی چون قوّت تدبیر زندگی و یا مطلق نفس یا   

   (364-363:  1341)سجّادی،  گیرد. روح مجردّ به خود می
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که    اند از طرف دیگر، فلاسفه و حکما، عقل را دارای دو جنبة نظری و عملی دانسته      

مراتبی  بهترین جلوه انواع و  دارای  فلسفه است، که  و  نظری، همان منطق  گاه عقل 

نخستین   مقولات  دریافت  استعداد  دارای  که  هیولانی  عقل  آن  اوّل  مرتبة  و  است 

و این عقل هیولانی نیز از زمرة عقل    ( 191-190:  1368)ابن سینا،  است، نام گرفته است  

 گردد.  جزئی محسوب می 

ترتیب از آنجا که عقل، در مراتب آفرینش، اوّلین پرتو وجود حق است، پس  بدین      

اماّ تا حدّی مشخص؛ چرا که  در مسیر حق بر  »شناسی، لازم و ضروری است؛  عقل 

واجب الوجود استدلال کند زیرا اگر در وجود، قدیمی نباشد هیچ موجودی در وجود  

به عبارت دیگر، عقل دارای چنین    (؛122: مقدّمه،  1370القضات همدانی،)عین  «نخواهد بود. 

الوجود  از موجودات و حدوث آن»توانایی است که   اراده واجب  و  بر قدوم و علم  ها 

 )همان(  « کند، ولی دریافت ماوراء این مطلب در توانایی عقل نیست.استدلال می

د.  انتوان گفت، در عرفان، عقل را دست کم گرفته و حقیر شمردهبدین ترتیب  می    

نظر می به  عقلی که  این  افتادهالبتّه  در  آن  با  عرفا  ماَ  رسد  اوََّلُ  و  رحمانی  اند، عقل 

اندیش است؛ همان    نگر و عدد خَلَقَ اللهُ نیست؛ بلکه عقل هیولانی است، عقل جزئی

عقلی که نتیجة انتزاعات ذهنی یک فرد از جهان درون و بیرون است؛ آن هم نه بر  

 های یونانی. های ذهنی خشک فلسفهبلکه بر اساس دریافتاساس تفکّرات منطقی، 

جنس  »       از  استادی  تعالیم  و  خویش  استبداد  به  حکما  و  فلاسفه  چنانکه 

خویش، عقل را به نوعی کمال رسانیدند که مُدرک دقایق علوم طبی و نجومی و  

آنچه حد عقل   الهی خوض کردند؛  علم  و در  غیر آن شدند  و  ریاضی  و  منطقی 

ک  در  نبود  لاجرم  کردند.  شروع  آن  در  خود  خودی  به  کند  ادراک  نوع  آن  ه 

 شبهات و کفریات افتادند... لاجرم با این طایفه گفتند، زنهار! تا عقل عقال را در  

 

 

 

:  1367)رازی،    « جلاله( جولان ندهید که حد وی است.  میدان تفکّر در ذات حق)جلّ 

47  ،53     ) 



 

 

یی است که مبانی اعتقادی و اساس اندیشة خود را  عطّار نیشابوری از جمله عرفا    

بر پایة قرآن، احادیث نبوی و تعالیم اسلامی، نیز آراء موافق عرفای پیش از خود قرار  

به دیوان  مثل  اثری  در  وی  اشعار  بررسی  از  امر  این  که  و  داده،  درک  قابل  راحتی 

این موضوع صدق می  دریافت است. دربارة دیدگاه وی در زمینة کاربرد واژة عقل نیز  

 کند.     

 

 . بسامد عقل در دیوان عطّار نیشابوری          ۲

کاربرد کلمة عقل در دیوان عطّار، از بسامد تقریباً بالایی برخوردار است. به طور  

کلی، عطّار، در دیوان خود، عقل را در سه موضع مشخّص نشانده است: در یکی واژة  

تنهایی و در موضع دیگر، همراه  به   ـ  خرد   ـ  ی آنعقل و در موارد اندک، مترادف فارس 

با صفات مذمومی به کار رفته است، که کاملاً منظور وی را مبنی بر استفاده از واژة  

کند؛ به طوری که دیدگاه وی در این زمینه و هدف از  تنهایی نیز روشن می عقل به 

کند. موضع دیگر  می تنهایی و با صفات خاص، عقل جزئی و مادی را القا  کاربرد آن به 

عقل، آن جا است که عقل در مقابل عشق قرار گرفته و عشق بر عقل و جان برتری  

اماّ مضمون مشترک مواضع سه گانة عقل در دیوان عطّار، اثبات ناتوانی عقل    یابد؛می

 در راهبری به سوی حق و در شناخت و معرفت حقیقی حق است.

 

 و مجرّد . کاربرد واژة عقل به صورت مفرد ۲-۱

به صورت مفرد و مجرّد به کار رفته، عقل در طریقت الهی،    «عقل»در ابیاتی که  

جلوه برابر  در  ازلی،  معشوق  وصف  و  شرح  عشق  در  در  گرفتاری  و  معشوق  های 

 معشوق الهی، ناتوان و خوار تصویر شده است.

 
 

 

 ناتوانی در سپردن طریقت الهی  ـ

 گیر است:  طریقت الهی، کاملًا ناتوان و پای   یک جهان عقل در یاریگری سالک در سپردن 
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برسید  قدم  رهت  در  را  برسید  عقل  کم  و  بیش  ز  بودش  چه   هر 
 ( 130/1:  1368)عطاّر نیشابوری،  

راه  کاندرین  مسپر  راه  این  عقل  خلاب  به  در  خر  چون  عقل  ست اجهانی   
 (28/13)همان:    

منتهای شناخت عرفانی  عقل جزئی که محدود به مکان و زمان است، در راه بی    

 رسد: حق، به جایی نمی
گرفت  تو  ره  چون  عطاّر  می  عقل  بسر  برسیدره  قلم  نشد   

 (310/8)همان:                             

بی      که  نامحدودی  اسرار  پذیرش  توانایی  است،  نسبی  آن  هشیاری  که  -عقلی 

 شود، ندارد: انسان را در مراتب بالا سبب می خویشی 
که   ز دست می عقلی  دُردیش  قدح  برد  پا؟    کردگار  معرفت  به  آورد   چون 

 ( 701/7)همان:                 

 عقل در میان ابزار شناخت، جزئی بیش نیست:     
رسن شناختدر  منجنیق  های  همی   ریسمان  یک  یابم عقل   

 (794/11)همان:                       

 به همین دلیل:     
قلم  همچو  بریده  سر  درش  همی  بر  دوان  سر  بر  یابم عقل   

 (795/4)همان:                             

گردد؛ چرا  از دیدگاه عطاّر نیز، وصول به حق از طریق عقل و علوم کسبی میسّر نمی     

 که این مرتبه از حدّ براهین و چون و چراهای عقل مادّی بیرون است: 
بی وصـل  به  رسیدم  وصفت من  ر   را  افتاأعقـل  باطل  دست ی   

و چرا  این  که  نگوید  چیست  کس  ز  افتادست    مشکل  سرّ  این   زانکه 
 ( 538/6)همان:                                   

عقل و فکرت عقلی، اگر چه در امور این جهانی، مقتدر است، اماّ در مقابل دریافت      

 خبر است:اصل وجود خویش، بی

 
ب کرد  زبر  و  زیر  جهان  که  فکرت ه  عقلم   

نیست بی   خبری  خویشش  ز  که  شد  آن  از  خویش   
 ( 94/2)همان:   



 

 

به سبب این ناتوانی، شرط معرفت سرّ الهی، خوار داشتن عقل، و تکیه نکردن بر      

 آن در این زمینه است:  
آنکسی  نیابد  باز  سخن  این  از  موی  سر   یک 

موی را  عقل  تو  بدر  نمیکو  برد کشان   
 ( 150/6)همان:            

با       پیر(، نمیعقل  دارد)عقل  آفرینش  در  که  قدمتی  اصل حقیقت،  وجود  از  تواند 

 ای از وجود یار با تصویرهای معادل ذهنی بسازد: تواند شمّهنشانی بیابد؛ بلکه تنها می 
تو  راه  گرد  جوان  بخت  و  پیر  عقل  بی   ای  تو  از  بی پیر  تو  از  و جوان  خبر نشان   

 ( 323/12)همان:                 

گ عقل  فال ای  رخت  از  رفته  ابدال    جان  وقف  تو  زلف   بر 
 (370/12)همان:                               

بنابراین، به دلیل عدم پذیرش ظرفیت عقل در هنگامة کشف و شهود قلبی و   

بی هستی،  اصل  کنه  معرفت  به  رسیدن  در  آن  تلاش  عارفانه،  فنای  نتیجه  مراتب 

 خواهد بود: 
تو در  عقل  جان  و  دل  زمانم   لیکن  یک  به  همه  گشت   گم 

بی  چو  جان  و  دل  و  گشت عقل  نشان  نشانم    دهد  چون  تو  کنه   از 
 ( 4-459/3)همان:                 

که       است  دلیل  این  به  همه  هر  »این  است،  مظاهر  فنای  موجب  ذات  نور  چون 

جمال مطلق ذات، عاجز است و به نظر    ةنه که دیدة عقل دوربین از درک مشاهد یآی

 (66:  1371)لاهیجی،   « ستدلال پیرامون حریم عزت ذات نتواند گشت.و ا

 ناتوانی در شرح و وصف معشوق   -

باب وصف جلوه با همة سخنوری خود، در  های جمال معشوق در غایت عجز،  عقل 

 کندزبان و ناتوان است:
 

 

 
عجز  غایت  از  لبت  صفات  می  در  زبان  کند  را  یابم عقل   

 ( 389/3:  1368)عطّار نیشابوری،                              
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لایعلمی  لبش  وصف  در  لایعقلی   علم  رخش  شرح  در   عقل 
 (650/1)همان:                             

ب عقل  لبت  صفات  ز  آمده ه  ای  جان   از سر زلفت شکست در دو جهان آمده   
 (590/5)همان:                       

 ( 364/10و  11-168/9)نیز:     

 ی در برابر جلوۀ معشوق، و گرفتاری در عشق ناتوان -

-عقلی که در شرح و وصف نگار ازلی عاجز است، ظرفیت درک آن در برابر جلوه 

شود که از جنس  رو میهای جمال معشوق نیز بسیار کم است؛ چرا که با عالمی روبه

 شود: های او نیست؛ لذا تاب نیاورده، مجنون و مست میاو و استدلال
طرّۀ  از  نعره   عقل  گشت او  مجنون  زنان  رقص   او  حلقة  از  شدروح  رسوا  کنان   

 ( 192/4)همان:                 

ذرّه چون  رخت  خورشید  ای پیش  پدید   سنگی  سبک  از  ناید   عقل 
 (  306/1)همان:                       

دور کنی  چهره  آفتاب  از  تتق  بربایی   چون  بصر  و  براندازی   عقل 
 ( 688/3همان:  )                     

خویشتن  روی  نور  کمال  افکنده  وز  جان  و  عقل  در  ایآتشی   
 (  66/9)همان:                               

 (. 226/1( و )196/9(، )545/6(، )954/4(، )625/14(، )567/4(، )565/4(، )176/18)نیز:     

 ات ذهنی ارائه دهد: تواند تصویری برخاسته از انتزاعدر این باره نیز، عقل، تنها می     
بت آزر  او  تدبیر  ز  گشت وهم  ساز  شد    نقاش  مانی  او  تشویر  ز   عقل 

 (196/10)همان:                       

است که    « گرفتاری در کمند عشق  »باره، عجز در وجه دیگر ناتوانی عقل در این       

ز عدم تناسب  نماد آن است. البته این عدم توانایی، برخاسته ا  « زلف»در دیوان عطّار،  

 و همانندی در ماهیّت وجودی عقل)عقل جزئی( و عشق است:
 

 

 
او  زلف  بوی  عقل  بیابد  شود  گر  رسوا  لایعقلی  از   عقل 

 (271/14)همان:                                 



 

 

کرد  کاندیشه  بس  ز  زلفش  از  یافتم   عقل  تاریکنایی   حاصلش 
     (402/9)همان:                       

مویی زلف   به  ببست  را  عقل  خود  تو  برآورد   اسیر  عالمش  همه   گرد 
 (168/9)همان:                           

 (.342/8( و )298/4(، )168/8)نیز:     

ناتوانی      های عقل در طیّ طریق، وصف و شرح و جلوة معشوق و  به دلیل مجموعه 

و طبیعت عقل  از حدّ  آن  و جنسیت  نتیجة    گرفتاری عشقی که گنجایی  خارج است، 

 شود: تلاش در درک و دریافت این مفاهیم، حیرانی عقل را سبب می 
واله نی  و  حیران شدند  جانم  و  که عقل  نی  عیانی    بدین  چیزی  ماند  نهفته  چون   تا 

 ( 652/9)همان:           
 (. 608/6( و )508/6)نیز:     

ترتیب،    بدین  ر»پس  مجرّد  عقل  طریق  به  حق  معرفت  راه  که  البته  هر  ود، 

-باید کشید... هیچکدام از این طوایف، مطلع بر حقیقت نگشته سرگشتگی بسیار می

 (    65-64:  1371)لاهیجی،   «اند.اند و از تعارض ادلّه و حجج، سرگشتة بیابان تحیّر گشته

به   این که فرجام تلاش عقل در معرفت و شناخت ذات حق،  دلیل  به  بنابراین، 

انجامد، راهی جز شناخت از طریق خود حق  نایی در درک میتحیّر ناشی از عدم توا

 ماند:باقی نمی
عقول   قلزم  در  که  بحق شناس  را  ترا   می  حق  و  من  تحیّر  نهنگ  کشد  در   

 ( 701/8:  1368)عطاّر نیشابوری،  

به صورت مجرّد،        دارد که در آن، عقل،  بیتی وجود  دیوان عطّار،  ابیات  میان  در 

نی از خورشید جمال یار معرّفی شده است؛ پرتوی از خورشید و  ای، نشاچونان ذرّه

 تواند نشانی از آن در جهت اثبات وجود باشد:در واقع، جزئی از کلّ که می 
جمالت خورشید  ز  نشانست  عقل  رسانست   یک ذرّه ز خورشید فلک مژده   گر   

 ( 6/ 61)همان:                   

م     به  اعتقاد  سو  یک  از  نظرگاه،  آفرینشاین  العَقلُ( راتب  اللهُ  خَلَقَ  مَا  نیز    )اَوَّلُ  و 

می  القا  را  آفرینش  نظام  در  عقل  که  منزلت  جا  آن  از  دیگر،  سوی  از  و  کند 

آید، از این نظر  عقول)جزئی و کلّی(، جزئی از وجود کلّ و پرتوی از آن به شمار می
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ار پی برد؛ چرا که  توان به وجود آفریدگارزشمند است؛ بنابراین از طریق این عقل می  

اماّ از آن جا که رابطة آن آفریده با آفرینندة خود همچون   خود نشانی از آن است؛ 

رابطة جزء با کلّ و در نتیجه، رابطة عاجز با قادر است، به راهبری عقل، تنها برای  

توان تکیه کرد نه برای رسیدن به کنه معرفت؛ چرا که  اثبات وجود آفریدگارش می

 چه را در کل است، در یابد:تواند بر کلّ احاطه داشته باشد و همة آننمیذرّه و جزء 
 کز جملة خورشید فلک چند نشانست  یک ذرّۀ حیران شده را عقل چو داند

 ( 61/7)همان:                   
عطّار، در جایی دیگر، نسبت جزئیت عقل و در نتیجه، عدم توانایی آن در معرفت      

 کند: ره و دریا تصویر میحق را با مثال قط
آب  قطرۀ  و  است  قطره  یک  تو  عقل  که   بدان 

بی بحر  کنه  کند  فهم  پایان چگونه   
 ( 811/10)همان:            

بلکه    شود؛ بنابراین، از این نظر، عقل از دیدگاه عطاّر، به طور کامل مطرود و رد نمی 

که نسبت به اثبات  گردد؛ به طوری  ها، دارای ارزش نسبی میگذاریدر مقولة ارزش 

نماید؛ اماّ در محدودة شناخت حقیقی در مراتب  وجود حق، مهم و لازم و ضروری می

تر نسبت به  بالای عرفانی و رسیدن به اصل حقیقت، کارایی نداشته، در مرتبة پایین

 گیرد.    قرار می  «عشق»
 

 . کاربرد واژة عقل به صورت غیر مجرّد ۲-۲

ت ترکیب در دیوان عطّار، همراه با صفاتی است که استفاده از واژة عقل به صور

و  مادّی  عقل  یا  عقل جزئی  همان  کلی،  طور  به  کلمه  این  کاربرد  از  را  وی  هدف 

 ص ـشخ  ـکند؛ به عبارت دیگر، این امر، به طور دقیق، م تأکید بر آن، تبیین می

 

  گوید و گاه، شیخ عطّار در نکوهش عقل و محدودیت آن سخن می  کند که هرمی   

دهد، همان عقل جزئی است که  آن را در مراتب فراتر در مقابل عشق و دل قرار می

معاش) عقل  چون  تعابیری  وی  دیوان  حیلت6/ 348در  عقل  یا  107/3گر) (،   )

هیولانی)243/3پرحیله) عقل  سخن11/ 407(،  عقل  سخن169/7نیوش)(،  عقل   ،)-



 

 

فکور) 445/3دان) عقل  عقل 754/7(،  حکم(،138/6خبر) بی  (،   اندیش تعقل 

مختصر)364/10) عقل  بنقصان) 216/15(،  یا  تن4/ 295(،  عقل  (،  445/4)  آسان(، 

 ( و... یافته است: 646/5گوی پر دعوی)عقل گزاف
پیش  عقل  سپاه  را صد  اندیش  بس   تو  جادوی  جزع  از  خدنگ   یک 

 ( 342/5:  1368)عطاّر نیشابوری،  

نا     و  اصلی  مقصود  به  رسیدن  ایشرط  این  عشق،  به  شدن  و  ل  چون  از  که  ست 

 چراها و ادعّاهای عقل جزئی گذر کرد: 
گزاف عقل  دعوی زین  پر  گوی  ساقی   ای  عمر  گذشت  که   بگذر 

      (646/5)همان:                           

 چرا که: 
لجوج  عقل  در  تو  گرفتاری  بود  تا  سودا  همه  سودا  این  تو   از 

لایعقـلی  کز  آنست  ره  سر  مـرد  مستان  صف  بو  در  د غوغا   
 (13-257/12)همان:                               

به میان می آید، عقلی که گره      بر  آن جا که پای عشق  گشای خلق است، رخت 

 بندد: می
گره که  را  آمد عقلی  خلق  گشای  بربستش    رخت  تو  رخ   سودای 

 (7/ 350)همان:                         

-دارد؛ بنابراین، تنت خود گام بر می جو است و در پی منفععقل جزئی، مصلحت    

آسان است و در مقابل عشق و دل که گذری به کوی پر مخاطرة شناخت حقیقت و  

 وصول به آن دارند، حیرانی بیش نیست:
مرا  ساعت  این  کن  لایعقل  سخن  مست  عقل  دم  بسم کز  می  دان   

مدام  جوید  مصلحت  را  خود  تن  عقل  عقل  چنین  بسم... این  می  آسان   

فرید ابننقد   ای  قلبست  الوقت  بسم    می  حیران  عقل  کز  طلب   دل 
 ( 7و4-445/3)همان:                           

 

 . منازعة عقل با عشق و دل۲-3

پیش از پرداختن به این موضوع در دیوان عطّار، لازم است مروری بر آراء مختلف  

 فلاسفه و عرفا دربارة عشق و تقابل آن با عقل صورت گیرد.  
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گروهی از فلاسفه، متکلمان و علمای    «شناخت»چنان که گفته شد، در مبحث       

-علوم دینی هستند که شناخت را از طریق کسب دانش و علوم تحصّلی میسّر می 

به طور خاصّ و گروه دیگر، متصوّفه و  تر، عرفا هستند که شناخت حقیقت و  دانند 

ینة دل جهت  یکردن آ   وصول به حق را تنها از طریق اعطای علم حضوری و صافی

دانند. از نظر اینان اعتبار عقل آدمی، تنها در  پذیر میتجلّی نور حقیقت در آن امکان

مادهّ،   ماورای  و  متافیزیک  در  و  است  مکان  و  زمان  بند  در  که  است؛ چرا  عالم  این 

کارایی ندارد؛ به همین جهت، عقل از دیدگاه عرفا نارسا است و نیز خودبین؛ از آن  

رسد و معقول را  در پی هر چه باشد، در نهایت این تلاش باز به معقول می   جهت که 

-بیند، نه چیزی غیر از آن را. از نظر عرفا، کارآیی عقل در محدودة شریعت میمی

گشایی طلسم دنیا باید با شرع یکی گردد؛ چرا که  گنجد و در حقیقت، عقل برای گره

نمود؛ بنابراین، وصول به مقام عبودیّت به  ی نیز بیهوده م در غیر این صورت بعثت انبیا  

اماّ مقام ربوبیّت و کشف و شهود باطنی در مملکت دل و    شود؛ واسطة عقل، میسّر می 

گردد؛ چرا که وظیفة دل، ادراک حقایق عقلی از طریق  به سلطانی عشق محقق می

 شهود و الهام است، نه از طریق قیاس و استدلال.

ه عالم جبروت راه نیست و عقل، در وی سرگردان است؛  ای درویش! حس، را ب »    

به عالم   ترا  به عالم ملکوت رساند و عشق،  به عالم ملک رساند و عقل ترا  ترا  حس 

      (172:  1359)نسفی،  «.جبروت رساند 

از جایگاه ویژه      این رو است که بحث عشق در عرفان  از از  ای برخوردار است و 

شود؛ به طوری که، ل اساسی و عینی محسوب می نظر عرفا یک حقیقت و یک اص 

آدمی به  محدود  ذهن  در  عظیم  حقیقت  این  که  چرا  نیست؛  تعریف  قابل  سادگی 

گنجد. اهل نظر و عرفان، راز آفرینش را در کلمة عشق خلاصه می کنند و آن نمی 

فَدانند  آفرینش وجود می   را مبنای  اُعرَف،  أَن  فاََحببَتُ  مَخفیاً  کَنزاً  الخلَقَ  )کُنتُ  خلَقتُ 

 لِکیَ اُعرَف(: 

بنده» خانهعشق  استایست  پرورده شده  ازل  شهرستان  در  که  :  1380)نصر،    «زاد 

پایان. هم جان است و  ... عشق، آتش سوزان است و بحری بی»به همین دلیل،    (؛289

درمان است و عقل را از ادراک وی  پایان و دردی بیجان را جانان است و قصدی بی



 

 

بنابراین، چنین عشقی در مسیر تکامل معنوی و    (؛27:  1372)انصاری،    «ت...حیران اس 

 رسیدن به خدا، فرض راه است:

ای عزیز به خدا رسیدن فرض است و لابد هر چه به واسطة آن به خدا رسند،  »

رساند، پس عشق از بهر این فرض باشد به نزدیک طالبان. عشق، بنده را به خدا می

    (97:  1370القضات همدانی،  )عین « معنی فرض راه آمد.

بدین ترتیب، برتری جایگاه عشق نسبت به عقل در مسیر تکاملی طریقت عارفانه،      

نمی  عقل  را  رموز معضلات عشق  که  این  دلیل  به  دو  آن  مواجهة  کند،  و  تواند حل 

آن تعارض ظاهری  و  است  عقل  شارح مشکلات  و  بلکه عشق،  عارفانه  ادبیات  در  ها 

جریان    عاشقانه، دو  یا  نگرش  دو  مقابلة  که  طوری  به  است؛  بوده  مطرح  دیرباز  از 

عقلی  یا حکمت  فلسفه  یکی،  است؛  شده  بشر سبب  اندیشة  تاریخ  در  را     ـ  نیرومند 

   ـ  استدلالی مشایی)منسوب به ارسطو( و دیگری، فلسفه یا حکمت عاشقانة شهودی 

 (   757-692:  2، ج1367خرمّشاهی،  اشراقی)منسوب به افلاطون(. )

شیخ عطّار نیشابوری نیز در دیوان خود، عقل را در موضع سوم از مواضع سه گانة      

پای عشق،  طریق  در  نیز  وی  است.  داده  قرار  عشق  برابر  در  عقل)جزئی(،  آن،  بند 

چرا که معتقد است عرفان حقیقی در زمان بطلان عقل  »منطق و استدلال نیست؛  

می عقل  حاصل  ناسازگاری  این  و  به  شود  را  انسان  عقل،  که  است  این  در  عرفان  و 

می  عرفان.عبودیت  غایی  هدف  یعنی  ربوبیت،  به  را  او  عشق  اماّ  )شاهسوند،    « کشاند؛ 

 ( 338-337:  1356، به نقل از عطّار نیشابوری،  236:  1390
از  »      وجودی  حقیقت  شناخت  گردید،  ملاحظه  که  چنان  عطّار  شیخ  اعتقاد  در 

 گردد. این عقل جزئی همان گونه که از نامش سرّ نمیطریق عقل جزئی)خرد(، می

یا    نهایی  دریافت حقیقت  قدرت  صفاتی،  ماهیت  اقتضای  به  است،  را    « کلّ» هویدا 

تمایز و  بین  دو  است،  استوار  استدلال  ویژگی  پایة  بر  که  آن جا  از  و  و  ندارد  آفرین 

واهد بود؛ اماّ نقش  برانگیز است؛ بنابراین، قادر به درک جوهر یگانة وجود نخ  تردید 

دلالت و راهبری آن، مهم و غیر قابل انکار است؛ چرا که استدلال عقلی، راه سلوک  

گردد؛ بنابراین،  ظاهر است؛ راهی که از آن پی بردن به مؤثرّ از طریق آثار میسّر می 

به عنوان مقدمة راه سلوک باطنی)عرفان(، وجودش الزامی است. در سلوک باطنی و  
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نقص  از  و    حرکت  مرتبه)علت  هر  فناناپذیر،  وجود  به  رسیدن  در  کمال،  سوی  به 

گردد؛ از این رو، در عرصة تکامل، تنها عشق، معلول(، نسبت به مرتبة بالاتر نفی می

 (:236:  1390)شاهسوند،   « قدرت راهبری دارد

رد شیـوۀ سـودای عشق  عشق      عقل کجـا پـی بـ معمّـای  سـرّ  عقل  بـه  نیابی  باز   

ایست مانده ز دریا جدا   چون قطره   عقل تو  قطره   کند  عشق چند  دریای  ز  فهم  ای   

عشق   خاطـر خیـاط عقل گرچه بسی بخیـه زد     بالای  لایق  ندوخت  قبایی   هیچ 

 (   12-368/10:  1368)عطّار نیشابوری،                                                          

اند از ادراک ماهیّت و حقیقت  عقول را دیده بربسته»که  دلیل این امر، این است       

به جوهر   نیست،  راه  )را(  علم  به صدف،  است. پس چون  روح، صدف عشق  و  روح 

   (62:  1359)غزالی،   « مکنون که در آن صدفست، چگونه راه بودَ؟

 به همین دلیل: 
نماید   هر که به عشقش فروخت عقل بنقصان  کمال  او  نقصان   جملة 

   (295/4:  1368)عطاّر نیشابوری،                 
با بیانی زیبا، صریح و بی     هیچ ملاحظه، عقل جزئی را در برابر عشق  شیخ عطّار، 

 کند: لایزالی، قربانی می 
نیام  از  زدمبی  بر کشیدم تیـغ عشق لایـزالی  هیولانی  عقل  گردن  دریغی   

 ( 407/11)همان:                     

 (: 236:  1390)شاهسوند،  «  عشق، زاییدة تقابل عقل و جان با دل استتقابل عقل و »     

عشق  جوهر  چیست  که  شناسد  ذرّه  دل  را  نیست عقل  بصارت  ای   
 (82/10:  1368)عطاّر نیشابوری،                  

 

 

شد  معدوم  جان  و  گشت  فانی  جاودان  عقل  هم  با  ماندند  دل  و   عشق 
 ( 516/9)همان:                     

مقابل عشق،        در  دلیل،  همین  به  ندارد؛  جایی  عقل  فرمانروایی عشق،  در حیطة 

 ای بیش نیست:    فاقد ارزش است و در راه عشق طفل شیرخواره
بگشاید پنجه  چو  عشقش  کند  شیر  شیرخواره  طفل  را   عقل 

 (  244/18)همان:                           



 

 

کند که حق را باید با حق شناخت  به همین دلیل است که شیخ عطّار توصیه می 

نه با عقل؛ چرا که او خود دلیل خود است؛ از این جهت، عقل در شناخت او دچار  

 (. 701/8:  1368و عطّار نیشابوری،     236:  1390)شاهسوند،  شود سرگردانی و تحیّر می

است  عقیله  عشق  در  که  یقینست  عقل   چون 

بدانست بی که  هر  ترا  دانست  بتو  شک   
   (61/8:  1368)عطاّر نیشابوری،             

توان گفت که  سبب این امر آن است که با دقّت در مطاوی آثار شیخ عطّار، می    

ای  در حوزة شناخت، سیر فکری وی از طور عقل به طور ماوراء عقل است؛ به گونه»

که امور ماورائی از جمله مقولة عشق را از حوزة شناخت طور عقل)عقل جزئی( که  

داند؛  وط به امور مادهّ و حس است و مبتنی بر برهان و منطق عقلی، بیرون میمرب

بنابراین، شناخت ماهیت و حقیقت آن را با بیانی بدون کاربرد استدلال و منطق و از  

 (237و    236:  1390)شاهسوند،   «داند.طریق همان امور ماوراء حسّ، ممکن می 

نمی بیان  و  شرح  تو  عشق  صفت  رسددر   

ت نمیعشق  آن  در  عقل  عالیست  خود  رسد و   
 (189/1:  1368)عطاّر نیشابوری،          

آید که هدف اصلی وی عشق  از برایند مطالعة دیوان عطّار عارف، چنین بر می     

این عشق است که می » است؛   از طریق فنا به حیات  چرا که به مدد قدرت  تواند 

ا  فنا  به  عشق  یابد.  دست  عارفانه(  در  جاودانی)بقای  استغراق  یا  محو  طریق  ز 

دریای وجود الهی، عامل اتّصال عاشق به معشوق است و این حقیقت از نظر عقل  

 ها است، مردود است؛ بنابراین چنین که در پی اثبات تناسب میان علّت و معلول 

 

را نظریه    پس  نمی  ای  است،  عالم حسّ  به  مربوط  مادّی  عقل  که  جا  آن  از  پذیرد. 

دویی   اثبات  میکارش  محال  را  نقیضین  اجتماع  رو،  این  از  عشق،  است؛  اماّ  داند؛ 

ها و به عبارت  ای است از عالم غیب و بنیاد آن بر برقراری پیوند میان ناهمسانلطیفه

 دیگر، ایجاد اجتماع نقیضین است:
یافت  عشق  می  بوی  من  دل  زیردست   چون  خرد  و  گشت  زبون   عقل 

 ( 53/9)همان:                         
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دیدم  دیـن  و  کفـر  بالای  دیدمبی  عشق  یقین  و  شک  از  نشان   

گر هست  یقین  و  و شک  دین  و  دیدم  کفر  همنشین  عقـل  بـا   همـه 
 (14-416/13)همان:                    

به همین دلایل، عشق و معیارهای مربوط به آن با ترازوی عقل جزئی و مختصر  

 سنجش را ندارد: شود؛ چرا که عقل توانایی اینسنجیده نمی
معشوقی  تو  چون  عشق  کس  نکشد  هیچ  بـر  عقل  تـرازوی   بـه 

داند  کـی  عقل  تـو  عشق  نکشد  وزن  مختصر  عقل  تو   عشق 
 (   237:  1390)شاهسوند،    "( 15و216/10)همان:        

   به همین دلیل: 
گشت  سرنگون  عقل  تو  عشق  گشت   در  جنون  خلاصة  نیز   جان 

 (99/4:  1368نیشابوری،    )عطاّر                  

کمال  » به  عشق  اساس  با  رویارویی  در  خود،  استواری  تمام  با  عقل  بنیاد  پس 

 رسیده، سرنگون خواهد شد:
عقل  محکم  اساس  شد  عشق   سرنگون  محکم  اساس  کمـال   در 

 (5/ 367)همان:                         

که مظ     نیز  را  عقل  عطّار،  تعبیر شیخ  در  که  است  بیداری مطلق  عشق چنان  هر 

 است، از خیال معشوق مست ساخته است:
 تا حشر مست خفته در خلوت خیالت  عقلی که در حقیقت بیدار مطلق آمد 

 ( 110/4)همان:                  
می      را  عشق  جانب  عشق،  و  عقل  معارضة  در  عقل،  عطّار،  که  چرا  گیرد؛ 

این رو گزاف  از  ای که تنها  دعوی؛ به گونه گوی و پر  دوراندیش و فلسفی است و 

و این تعابیر، مبیّن کاربرد    (،237:  1390)شاهسوند،    "کند را خاموش می  مستی عشق آن 

 ی از طرف عطّار است: عقل در مفهوم جزئی و ماد
ساقی  ای  یکدم  عشق  می  ده  بـاقی  در  در  گـزاف  کند  عقـل   تـا 

دعوی  پـر  گزافگوی  عقـل  ساقی  زین  ای  عمر  گذشت  که   بگذر 
 ( 5-646/4:  1368)عطاّر نیشابوری،              

نهایت علم به ساحل عشق است. اگر بر ساحل بودَ از او حدیثی نصیب وی بوَد،  »      

غرقه شود. نهد،  پیش  قدم  اگر  نظریة    ( 112:  1376)مجاهد،    «و  بیان خلاصة  در  عطّار، 



 

 

ی در راهبری، از او  داند که عقل به دلیل عدم توانایکرانه میعشق را بحری بی»خود، 

بر کناره است و کار کنارگی جز نظارگی نیست؛ بنابراین، آن را با موج طوفان عشق  

 (:237:  1390)شاهسوند،    «کار نیست

ای بحریست عشق و عقل از او بر کناره  نظاره   جـز  نبـود  کنارگی  ایکار   

راهبـر   اگر  عقل  عشق،  بحـر  در 

ـدی ُُب   

کناره  بر  ازو  فتادی  کجا  ای هرگز   

جان و دل ه وانجا که بحر عشق در آید ب  شیرخواره   خرد  و  اعجمی  ای عقلست   
 (11-607/9:  1368)عطّار نیشابوری،                 

در نهایت، عقل در برابر عشق، سرگردان، مانع از درک حقایق و در نتیجه طفیل  »     

    (:238:  1390)شاهسوند،    «راه عشق است
ب سرگردان  تو  عشق  در  ماند عقل  بماند    حیران  تو  روی  در  جان   چشم 

      (235/8:   1368)عطّار نیشابوری،             
نکوتر  آن  است  عقیله  ما  عقل  عاشق  چون  بباشیمکه  سودایـی  وار   

 ( 504/5)همان:                     

بود  تو  عشق  ره  طفل  چون  تست  عقل  لؤلؤی  پر  لعل  از   شیرخوار 
 (32/9مان:  )ه                       

     ( مانند  دیگری  ابیات  ) 14/4نیز،   ،)57/15(  ،)72/1 (  ،)61/1-2(  ،)77/3  ،)

(78/16(  ،)102 /17(  ،)103/5(  ،)135/16(  ،)136 /2 (  ،)138 /6(  ،)147/2  ،)

(154/2(  ،)156/13 (  ،)169/1 (  ،)169/7 (  ،)196/7(  ،)230 /3 (  ،)491/6-7  ،)

(522/7-8 (  ،)305 /4(  ،)234/13 (  ،)241 /7(  ،)243/3(  ،)529/17 ( و  531/1(،   )

 ها عقل، در مفهوم عقل جزئی در برابر عشق به کار رفته است. ( که در آن754/7-8)

-توان گفت، تفاوت نهادن میان عقل و عشق در مقولة شناخت، می با این تفاسیر، می      

ناشی از تفاوت ساحت عقل و عشق باشد؛ به طوری که ساحت عقل تا جایی است  » تواند  

تواند یار باشد و دلیل راه، و در جایی ساحت توانایی آن به  نها تا آن محدوده می که ت 

گردد؛ مانند جبرئیل)عقل فعّال در زبان شریعت  رسد و ساحت عشق آغاز می پایان می 

، ساحت توانایی و یاریگری او محدود به حدّی  صلى الله عليه وسلمےاسلامی( که در داستان معراج پیامبر 

در این نوع نگاه، عقل در    ( 137:  1390)شاهسوند،    " داشت. بود و از آن پس، یارای پریدن ن 
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معنای اصل خود)عقل کلّ، عقل اوّل(، هرگز مردود نیست؛ بلکه به عنوان عنصری است   

از طرف دیگر، می  برای وجود عشق، ضروری و مکمّل عملکرد آن است.  توان بین  که 

دو مانند دو بال برای    ای برقرار کرد؛ به طوری که این عشق حقیقی و عقل کلّی، رابطه 

نیز هستی لازم  و  انسانی  درون  عالم  در  و    الوجود سیر  که درک  این جهت  از  هستند؛ 

 (. 172:  1359)نسفی،  شهود ملکوت و جبروت بدون این دو عنصر، ممکن نخواهد بود  

سالک در مسیر تکامل معنوی خویش، باید عقل را به سوی ادراک نهایی رهنمون      

عق به  تا  آگاهی  باشد،  از  نوعی  به  این طریق  از  و  گردد  منتهی  کلّی(  کامل)عقل  ل 

آن،   از طریق  که  غیر شخصی(  و  برتر  من  با  یابد)دیدار  فراآگاهی دست  یا  ماورایی 

می  حاصل  حقیقی  معشوق  عشق  صفات  از  یکی  در  برتر  من  تجلّی  نتیجة  گردد)در 

قلهّ پرواز در  امکان  بلنازلی( و همین عشق حقیقی است که  فراهم  های  را  د عرفان 

 آورد.   می

تر  توان گفت که عقل کلّی، با عشق منافاتی ندارد. هر چه عقل کاملاز این رو می     

تر خواهد بود. از طرف دیگر، از آن جا که در ترتیب آفرینش،  باشد، عشق نیز کامل

عقل کلّ، اولّین صادر از حق است که عقول دهگانه و جهان هستی از آن به وجود  

دارد؛  آم سیطره  آن  همة  بر  بلکه  نیست؛  وجود  از  خاصّ  قطعة  یک  لذا،  است؛  ده 

می یکی  نهایت  در  و عشق،  عقل  نخواهند  بنابراین،  هم  با  تضادی  رو،  این  از  شوند؛ 

 داشت.

بدین ترتیب، عقل در معنای عقل نظری)هیولانی یا جزئی(، تنها حسابگری بیش      

 تواند برد: نیست که به مجرّد خود راه به جایی نمی

سودای عشق از زیرکی جهان بهتر ارزد و دیوانگی عشق، بر همه عقلها افزون آید.  »

حال است. ای درویش! عقل تا به مرتبة عشق نرسیده  هر که عشق ندارد مجنون و بی

:  1370القضات همدانی،  )عین   «کند...است عصای سالک است اماّ عمارت دنیای سالک می

98  ) 

را به کار    « عقل کلّ»وری در دیوان خود، تنها در چهار بیت، اصطلاح  عطّار نیشاب    

بلندمرتبگی تمام  با  را  کلّ  عقل  بیتی،  در  که  طوری  به  است؛  از  برده  جزوی  اش 

 )اَوَّلُ ماَخَلَقَ اللهُ العَقلُ(: ای از جمال حق خوانده استرخسار یار، یعنی جلوه



 

 

آنک  از  رخسارت  پیش  باشد  که  جزویس  گل  کل  تو عقل  رخسار  از  ت   
 (  51/5:  1368)عطاّر نیشابوری،  

مضمون سه بیت دیگر نیز، برتری جمال کلّ مطلق را نسبت به زیبایی اوّلین پرتو      

  290/12، 248/12)همان: کند.  خلقت)عقل کلّ( به عنوان جزوی از اصل وجود، تصویر می

ها،  دیگر دیوان که در آنتوان گفت که تمام ابیات  با توجه به این مسأله می( 728/10و 

تواند باشد. گذشته از  تنهایی به کار رفته است، جز در مفهوم عقل جزئی نمیعقل به 

این که ابیاتی هم که عقل با صفاتی دال بر جزئی بودن آن به کار رفته است، این امر  

 کند.      را ثابت می 

          

 آمدپی

با   مخالفت  و  د  « عقل»نزاع  قرار  تقابل  در  با  و  آن  از  «عشق»ادن  همواره   ،

ذهنیّتی  مشخّصه آمدن  وجود  به  امر  این  که  است،  شده  محسوب  صوفیه  بارز  های 

به   نسبت  تعصّبی  نگرشی  بر  مبنی  عرفا،  و  صوفیه  منتقدین  فکری  نظام  در  خاصّ 

عقل، به عنوان یک عنصر فاقد ارزش در سلوک عرفانی را سبب شده است؛ اماّ برآیند  

سفه و عرفان و دقّت در باطن آثار عرفا و تحلیل گفتار منظوم و  مطالعة تطبیقی فل

ثابت می را  امر  این  آنان، خلاف  نظر عرفا  منثور  کند؛ به عبارت دیگر، عقلی که در 

نگر و عدداندیش است که در درک حقایق  کند، عقل جزئیمطرود و حقیر جلوه می 

مراتب آفرینش، اولّین صادر  والای معنوی و عرفانی ناتوان است، نه عقل کلّی که در  

 شود.     از حق محسوب می

از دو عنصر    ـ  دیوان  ـعطّار نیشابوری، به عنوان شاعری عارف، در اثر منظوم خود      

هایی از اهداف و عقاید عرفانی خویش، با بسامدی بالا  عقل و عشق در تبیین زمینه 

کا را در دیوان خود در سه موضع  او، عقل  ربردی مفرد و مجرّد،  بهره جسته است. 

گیری از عناصر  همراه با صفات مذموم و مقابل با عشق قرار داده است. عطّار در بهره 

از مسیر شناخت و معرفت  عقل و عشق در نظام فکری سلوک معنوی خود، تا مراحلی  

و در مراحل بالاتر و رسیدن    داند، حق، کارکرد عقل را مثبت و حضور آن را الزامی می 

سپرد.  بالای وجود، عشق را بر عقل برتری داده، ادامة راهبری را به او میبه مراتب  
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اندازی، در دیدگاه او،  دهد که عقل با چنین چشمتحلیل اشعار دیوان عطّار، نشان می 

تنهایی و هم با صفات متعدّد، ضمن اعتقاد به مراتب گوناگون آن، بیانگر عقل  هم به 

دارد و از این رو مانع  در پی منفعت گام بر میجزئی و مادّی حسابگر است که تنها  

می راه حق  به  نمیوصول  ردّ  کامل  طور  به  عقل  عطّار،  نظر  از  از  گردد.  بلکه  شود، 

و   لازم  ماورایی،  آگاهی  ایجاد  و  مؤثّر  به  آثار  از  رسیدن  و  وجود  اصل  اثبات  جهت 

مرتب  در  عشق،  به  نسبت  وجودی  مراتب  تکامل  ساحات  در  اماّ  است؛  ای  هضروری 

-گیرد؛ به طوری که نهایت تکامل عقل، به حدوث عشق منجر میتر قرار میپایین

به عنوان جزئی از وجود حق و پرتوی    «عقل کلّ »شود. از طرف دیگر، کاربرد ترکیب  

گواه   خود  عطّار،  دیوان  در  اندک  بسیار  بسامدی  با  تجلیّ،  سبیل  بر  وی  جمال  از 

 تواند باشد. های دیگر در معنی عقل جزئی می دیگری بر اثبات کاربرد عقل به صورت

 

 نامه کتاب

 قرآن كریم ـ 

علل الشرایع؛ اسرار آفرینش و فلسفه احكام. (. 1381ابن بابویه، محمدّ بن علی)شیخ صدوق()ـ 

 .2. ترجمه و تحقیق سیدّ محمّدجواد ذهنی تهرانی. قم: مؤمنین، چ۱ج

عبدالله)ـ   بن  حسین  ابوعلی  سینا،  التنبیهاتا  (.1368ابن  و  ملکشاهی.    . لاشارات  حسن  شرح 

 تهران: سروش، ویرایش دوم.  

خواجهـ   عشق(.  1372عبدالله)انصاری،  و  عقل  مقالات  بهدر  تهران: .  نیکوکاری.  فرزانه  اهتمام 

 .  1کتابخانة طهوری، چ

  الشیعه.وسائل  "جهاد با نفس"ترجمة کتاب    جهاد با نفس،(.  1382حرّ عاملی، محمدّ بن حسن)ـ  

 .  3ترجمة علی افراسیابی. قم: نهاوندی، چ

 . 2تهران: علمی و فرهنگی و سروش، چ .جلدی ۲نامه، حافظ(. 1367الدین)خرّمشاهی، بهاءـ 

اهتمام تقی  به  .العشق(الصدق في مصداقرسالۀ عشق و عقل)معیار(.  1367الدین)رازی، نجمـ  

 .3تفضّلی، تهران: علمی و فرهنگی، چ

 . 1تهران: کتابخانة ابن سینا، چ . فرهنگ علوم عقلي (.1341)سجاّدی، سید جعفرـ 

شهابـ   شیخ  حقیقه(.  1372الدین)سهروردی،  فرزانه   .العشاق(العشق)مونسفي  کوشش  به 

 . 1نیکوکاری. تهران: کتابخانة طهوری، چ

ارشد.  پایان .  بررسی شطحیات در دیوان عطّار(. 1390شاهسوند، عاطفه)ـ  کارشناسی  نامة 

 اهنما: دکتر شیرزاد طایفی. دانشگاه علّامة طباطبائی. استاد ر



 

 

اهتمام و تصحیح تقی تفضّلی.  . بهدیوان عطّار(.  1368عطاّر نیشابوری، شیخ فریدالدین محمدّ)ـ  

 . 5تهران: علمی و فرهنگی، چ

 . 1اهتمام و تصحیح نورانی وصال. تهران: کتابفروشی زوّار، چبه .نامهمصیبت (.1356)ـ  

میانجی)القعینـ   علی  بن  محمدّ  بن  عبدالله  ابوالمعالی  همدانی،  تصحیح   .تمهیدات(.  1370ضات 

 .  3عفیف عسیران. تهران: کتابخانة منوچهری، چ

احمد)ـ   العشق  (.1359غزّالی،  في  منوچهری، به  .السوانح  کتابخانة  تهران:  افشار.  ایرج  کوشش 

 .1چ

 . 3و جم. تهران: علمی و فرهنگی، چحسین خدی . الدیناحیاء علوم (.1372غزّالی، محمد)ـ 

تصحیح محمدّرضا    .الاعجاز في شرح گلشن رازمفاتیح(.  1371الدین محمد)لاهیجی، شمسـ  

 .  1برزگر خالقی و عفّت کرباسی. تهران: زوّار، چ

 .3تهران: دانشگاه تهران، چ .مجموعه آثار فارسي احمد غزّالي(. 1376مجاهد، احمد)ـ 

عزّالدّین)ـ   الكامل  (.1359نسفی،  ایران  .الانسان  انجمن  تهران:  موله.  ماژیران  شناسی تصحیح 

 . 1فرانسه در تهران، چ

سیّدحسین)ـ   اشراق)شهاب(.  1380نصر،  شیخ  مصنفّات  سهروردي(،  مجموعه  یحیي  الدّین 

.  با مقدّمه و تحلیل فرانسوي هانري كربن تحشیه و مقدّمة سیّدحسین نصر.    . تصحیح و ۳ج

 .  3علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چتهران: پژوهشگاه  
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   **محمد براتیدکتر،  سید محمد مهدی غلامی بیدک                                              
 چکیده

و   پذیرفته  تأثیر  همدیگر  از  مشترکی  مضامین  با  همواره  عربی  و  فارسی  ادبیات 

در این پژوهش    اند. باهم عجین گشته و پیوندی عمیق و ناگسستنی باهم پیدا کرده

های عرب  سرزمین با مقایسه و تطبیق سبک و اندیشه وحشی بافقی نسبت به شاعران 

 .پردازیم ها می ای به معرفی برخی از آن به روش تحلیل مقایسه 

داشته   نفوذ  هم  ایران  مرزهای  از  خارج  در  بافقی  وحشی  شاعران  شعر  برای  و 

از وحشی بر سروده  بابا«  های شاعری  شناخته شده است؛ چنانچه قطعة »ماندة 

به نام قانع از عراق تأثیر گذاشته و قابلیت ترجمه پذیری اشعار وحشی و تأثیر  

می  اثبات  را  عرب  شاعران  بر  مقایسه آن  در  پیامبر  کند.  معراج  در شعر    صلى الله عليه وسلمےی 

های مستقل دارد، اما مدح و  راج نامه توان گفت وحشی مع وحشی و بوصیری می 

در اشعار بوصیری درهم آمیخته است و بوصیری در ضمن     صلى الله عليه وسلمےمعراج پیامبر  

-به موضوع معراج نیز پرداخته است. معراج   صلى الله عليه وسلمےستایش و تاریخ زندگی پیامبر  

تر از بوصیری است. هر چند داستان  تر و هنرمندانه نامه وحشی مستندتر و کامل 

 شاعر از نظر روایت، دقت در جزئیات و ... متفاوت است؛    معراج در شعر هر دو 

 

یی وجود دارد که بیانگر تأثیرپذیری هر دو  ها های اصلی شباهت ولی در برخی نکته 

شاعر از منابع مشترکی همچون قرآن، سنت، روایات و ... است. هم وحشی بافقی و  

منقبت امام علی    هم سیّد حمیری شاعر عرب زبان، هر دو اشعاری نغز در ستایش و

تأمل در اشعار این دو شاعر در میسروده   با  ها فقط به مدح و  یابیم که آناند، 

-اند، بلکه سخنان گهربار آن حضرت را پشتوانهاکتفا نکرده  ذکر مناقب امام علی  

-ها و شباهتاند. این پژوهش به بررسی و تحلیل تفاوتی آثار ادیبانه خود قرار داده

مضمونی   و  های  هجری  دهم  قرن  گوی  پارسی  شاعر  بافقی  وحشی  موسیقیایی  و 

خنساء شاعرة عرب زبان قرن ششم میلادی در عصر جاهلی نیز پرداخته است. این  
 
  .           )دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی )دانشگاه اصفهان 

 یار دانشگاه اصفهان شدان.  **



 

 

اشعار سوزناکی سروده با مضامینی مشترک  برادران خود  ادیب در سوگ  که  دو  اند 

 .اند اندوه درونی خود را از مرگ برادران در قالبی زیبا بیان نموده

 

 ، بوصیری، خنساءیبافقی، ادبیات تطبیقی، قانع عراقی، حمیر وحشی  : کلیدواژه

 

 گفتار پیش 

غنی،   فرهنگ  ادبیات،  و  شعر  این  پشتوانة  و  بوده  خیز  شاعر  کشوری  همواره  ایران 

دار و پرمایة آن بوده است. شاید تاریخ ادبیات کمتر سرزمینی را از این جهت  ریشه

با   قابل مقایسه  انبوه شاعران، کمتر کسی  بتوان  اما در میان  ایران دانست.  سرزمین 

یابد شعرش در بیرون از مرزهای سرزمین مادریش مورد پسند واقع شود.  توفیق می

سرزمین شاعران  از طرف  وحشی  مثل  شاعری  کوتاه  قطعة  یک  به  توجه  های  حتی 

خاصی از دید   دیگر، بیانگر اهمیت شاعر و شعر اوست؛ زیرا آن شعر دارای ارزش ادبی

 مترجم و یا مقلد بوده که به ترجمه یا تأثرپذیری از آن همت گماشته است.  

 

 

 

 

 

در پیوند گسترده میان دو ادب فارسی و عربی و تأثیرپذیری فراوان این دو جریان از  

آن بین  فراوانی  مشترک  مضامین  که  یکدیگر،  جا  آن  از  و  است  آمده  وجود  به  ها 

ای بر  نیز  اسلامی  است مشترکات  فرهنگ  بدیهی  است،  افکنده  سایه  ادب  نوع  دو  ن 

  صلى الله عليه وسلمےها انعکاس موضوع معراج پیامبر  زیادی بین این دو جریان هست که یکی از آن

از کارهای شگفت و بی ادبی است. یکی  آثار شاعران هر دو جریان  نظیر وحشی  در 

مثنوی و  هنرمندانه  قصاید  پبافقی  معراج  و  ستایش  در  که  است  زیبایی  یامبر  های 

 سروده است.    صلى الله عليه وسلمےاکرم  
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سده  زبان  عرب  شاعر  صورت  بوصیری  به  خویش  دیوان  در  نیز  هجری  هفتم  ی 

پیامبر   مدح  به  متعددی  قصاید  در  این    صلى الله عليه وسلمےگسترده  میان  از  که  است  پرداخته 

و  قصاید، قصیده  به صورت گسترده  بافقی  دارد. وحشی  او شهرت جهانی  »برده«  ی 

حال آن که بوصیری در ضمن مدح و    ؛رداخته پ  صلى الله عليه وسلمےمستقل به موضوع معراج پیامبر 

به صورت پیوسته آمده    یعنی مدح و معراج  .ستایش به موضوع معراج پرداخته است

در   که  طوری  به  دارد؛  یکسانی  ساختار  شاعر  دو  این  آثار  در  معراج  و  مدح  است. 

این   در  دارند.  اشاره   ... و  نوع مرکب  آمدن جبرئیل،  به  شاعر  دو  معراج، هر  قسمت 

های هر دو شاعر، به  در سروده    صلى الله عليه وسلموهش سعی شده ضمن مقایسه معراج پیامبر پژ

بررسی شکل و محتوایی آن دو پرداخته شود و تا جایی که ممکن است به بررسی  

 ها اشاره شود.  وجوه اشتراک و افتراق و دیگر ممیزات هر یک از آن

ایل اخلاقی و ی فض نظیر و جامع همه دارای شخصیتی بلند مرتبه، بی   امام علی  

انسانی است. شاعران بسیاری از گذشته تا کنون در مدح مولای متقیان، امام علی 

سروده  بلندی  و  ناب  اشعار  سده ،  پارسی گوی  شاعر  بافقی  دهم اند. وحشی  ی 

از جمله زبان سده دوم هجری قمری  و سید حمیری شاعر عرب  ی همان هجری 

ا  آن  منقبت  و  ستایش  در  که  هستند  سروده شاعرانی  اشعاری  بزرگوار  با مام  اند. 

 ها فقط به مدح و یابیم که آن اندکی تأمل و بررسی در اشعار هر دو شاعر در می 

 

 

اند، بلکه سخنان گهربار و تأثیرگذار و غنی  آن امام بزرگوار، اکتفا نکرده  ذکر مناقب

 اند.  آن حضرت را پشتوانة آثار ادیبانه خویش قرار داده

های تأثیر گذار  ترین نمونة شعر عاطفی است و یکی از گونهین و عالیرثاء از بارزتر

ای دیرینه در ادبیات دارد. این نوع شعر از  شود که سابقهادبیات غنایی محسوب می

از  صادقانه عزیز  سوز  رثاء  است.  مستقلی  اغراض  دارای  که  است  شعری  انواع  ترین 

-ق ابدی آن عزیز به نمایش می دست رفته است که شاعر سوز درونی خود را در فرا

به    و   داردگذارد و اندوه و عشق خود را نسبت به عزیز از دست رفتة خویش بیان می

... می  گلایه  و  روزگار  اشعارشان  از  در  این مضمون  به  که  شاعرانی  از جمله  پردازد. 



 

 

اند، وحشی بافقی شاعر پارسی گوی قرن دهم هجری و خنساء شاعرة عرب  پرداخته

ق شامل  زبان  شعری  دیوان  بافقی  وحشی  است.  جاهلی  عصر  در  میلادی  ششم  رن 

... دارد وی از شاعران سبک واسوخت است که در مرگ    . غزل، مدح، هجو و رثاء و 

و خنساء شاعرة عرب زبان    ؛ های سوزناکی سروده استبرادر خود یعنی مرادی مرثیه

سراسر در رثای برادران    در قالب قصیده و با موضوع رثاء شعر سروده است. دیوان وی

انتقام بر  قوم  تشویق  و  تحریض  میو  بررسی  جویی  پژوهش  این  در  ما  هدف  باشد. 

بلاغی آنمرثیه ویژه شیوة  به  برادران خود و شیوة سرایش  بر  دو شاعر  این  ها  های 

 باشد. می

ویراسته حسین   وحشی  دیوان  بافقی،  وحشی  اشعار  مرجع  و  منبع  پژوهش  این  در 

روش پژوهش    باشد. و شواهد شعری از این مأخذ نقل شده است.( میآذران )نخعی

های پژوهش با استفاده از تکنیک تحلیل محتوی به  تحلیلی است و داده  -توصیفی 

 اند. ای و سند کاوی بررسی و تحلیل و مقایسه شدهشیوة کتابخانه

 

   وحشی بافقی

قرن دهم هجری است.  الدین وحشی بافقی شاعر پر آوازه و برجستة  مولانا کمال

 هجری در شهر بافق یزد متولد شد. وی پس از آن که به یاری   939در سال 

 

شرف  استادش  و  مرادی،  دانش برادرش،  بافقی،  علی  فرا  الدین  را  لازم  های 

به   یزد و سپس  به  و نخست  نمود؛  رها  را  زادگاه خویش  آغاز جوانی  در  گرفت، 

مکتب  به  جا  آن  در  و  رفت  مشغ کاشان  یزد  داری  به  چندی  از  پس  شد.  ول 

گوشه  به  شهر  آن  در  آخر  تا  و  زندگی  بازگشت  گذران  برای  و  پرداخت  نشینی 

فرمان  ستایش  به  عده خویش  پرداخت.  شهر  آن  فهمی  روایان  ملا  جمله  از  ای 

هجری زندگی را    991کاشی و کیدی را هجو گفته است. وحشی بافقی در سال  

د دفن شده است. او شاعری فقیر، آواره،  بدرود گفته و در کوی پیر برج شهر یز 

متواضع، بی گوشه  وارسته،  از سوز و  نشین،  بود و شعرش سرشار  نظر  بلند  و  ریا 
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لابه   از  »چنانکه  است.  درونی  می گداز  بر  وحشی  اشعار  دیوان  وی  لای  آید، 

است.«   بوده  مذهب  شیعه  به  ( 21:1378)مسرت،  شاعری  معروف  وحشی  »مولانا   .

نامد  بافقی  فرمانروایی  وحشی  عهد  در  ایران،  در  صفوی  عصر  شاعر  ارترین 

آوازة بسیار یافت.«   دیوان    (. 132:1384کوب،  )زرین طهماسب اول، در یزد شهرت و 

با   قالب   9111شعری  در  چند  بیت  قطعه،  رباعی،  مثنوی،  قصیده،  غزل،  های 

نش را  ای از دیوا های او بخش عمده ها و غزل بند دارد. مثنوی بند و ترجیع ترکیب 

نام  تشکیل می  به  مبدع طرز جدیدی  و  وقوع«  شاعران مشهور »مکتب  از  دهد. 

مثنوی  بر  علاوه  است.  نام »واسوخت«  به  مشهور  مثنوی  سه  پراکنده  های  های 

خلدبرین، فرهاد و شیرین، ناظر و منظور دارد که هر سه را به پیروی از نظامی  

به    برای عامة مردم و نزدیک گنجوی سروده است. زبان شعر او ساده و قابل فهم  

زبان محاوره و تخاطب است. این شاعر بلند مرتبه از علوم مختلف و اصطلاحات  

این   از  یک  هر  خاص  اصطلاحات  که  طوری  به  داشته  آگاهی  علم  این  در  رایج 

توان با شاعران عرب زبان مقایسه کرد که در این پژوهش  علوم در شعر او را می 

به مقایسه و تطبیق شعر وحشی بافقی با چهار تن از  به شیوة تحلیل و توصیف  

-های قانع عراقی، بوصیری، سید حمیری و خنساء پرداخته شاعران عرب به نام 

ایم. وجوه اشتراک و افتراق شعر وحشی و چهار شاعر عرب هر کدام در بخشی  

 جداگانه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.  

 

 )ع( در اشعار وحشی بافقی و سیّد حمیری بررسی تطبیقی سیمای امام علی  

ی طولانی و ممتدی است که از  دارای تاریخچه   علی   م اما  ،ستایش مولای متقیان

دوران حیات آن حضرت شروع شده و تا کنون ادامه یافته است. چنین ستایشی در  

تجلی پیدا کرده است. شاعران  ، های مختلف  آثار بسیاری از شاعران مسلمان با ملیت

  رسی زبان مثل وحشی بافقی، همانند شاعران عرب زبان از سیمای امام علی  فا

 اند.  کمالات اخلاقی در ابعاد مختلف گفتاری و رفتاری بهره جسته ة به عنوان اسو



 

 

به دلیل تکیه بر منابع مشترک، تشابه معنایی بسیاری    در مدح امام علی  

ررسی شعر وحشی بافقی و  میان شاعران عرب و فارسی زبان وجود دارد که با ب 

است.   محسوس  و  ملموس  کاملاً  مشترک  وجوه  و  تشابهات  این  حمیری،  سید 

علی   امام  کاملاً    ستایش  شعری  موضوع  یک  خود  حمیری  سید  آثار  در 

می  شمار  به  اصلی  مستقل  محورهای  دیگر  و  ستایشی  چنین  میان  ارتباط  آید. 

ا  برخوردار  کامل  پیوستگی  و  یگانگی  از  حمیری  که  آثار  تفکری  زیرا  ست؛ 

دهد، مبتنی بر اصول و مبانی  ی اصلی آثار و اشعار حمیری را تشکیل می شالوده 

شود.  به عنوان اصلی مهم از آن اصول محسوب می   دینی است؛ و امام علی  

از   و  دینی  مفاهیم  به  نسبت  توجه خاصی  سیدحمیری  مانند  نیز  بافقی  وحشی 

ها و  چکامه   در مدح امام علی    داشته است. او   جمله شخصیت امام علی  

اشعار متعدد و شورانگیزی سروده است. در اشعار وحشی بافقی و سید حمیری  

توان پی برد که مدح امام، نزد این دو شاعر به دو بخش اصلی  به این موضوع می 

مانند  تقسیم می  رایج در مدیحه سرایی  و  اوصاف معمول  به  آن  از  شود: بخشی 

 ری و ... و بخشی دیگر به بیان اوصاف دینی و شخصیت  عدالت، شجاعت، جنگاو 

 

 

در ارتباط با خلافت توجه دارد. تأثیرپذیری این دو شاعر از    معنوی امام علی  

 هایی از آثار آنان کاملاً آشکار و متجلی است. جریانات دینی در قسمت 

ا ابوعامر و  بن مفرغ الحمیری، کنیة او ابوهاشم ی ه»اسماعیل بن محمد بن یزید الربیع

( »وی در عمان متولد و در بصره بزرگ  177:  )ه. ق(  1423)ابوالفرج،  سید لقب اوست.«  

سال   را  او  ولادت  سال    105شد؛  در  را  وفاتش  و  بغداد    179یا    173قمری  در 

 (.231ه.ق  1412)سزگین  اند.« دانسته

»سید حمیری شاعر شیعی مخضرمی است که در عصر دولت اموی و عباسی زیسته  

خانواده   ( 215:  1384)الحوفی،  است.«   در  شعری  او  »موهبت  از  و  بود  موروثی  سید  ی 

:  1389)قائمی،  شاعری ساخت که به داشتن طبع روان و ظرافت اسلوب معروف است.«  

واضح، ساده، روشن و فصیح است و از به    ،  شعر سید حمیری مثل شعر وحشی  (.98
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های دینی و سیاسی  ورزید. »اندیشهمیکار بردن الفاظ پیچیده در شعر خود امتناع   

»او از شاعران    (458:  1368)سید جوادی،  او مانع از درخشش زائد الوصف اشعارش شد.«  

رفت و هیچکس به اندازة وی بنی امیه را رسوا و  برجسته شیعی مذهب به شمار می

بود.«   نکرده  د(408:  1958)العاملی،  درمانده  حمیری  سید  هم  و  بافقی  وحشی  هم  ر  . 

اصالت،  ظاهری،  جمال  توصیف  به  سرا  مدیحه  شاعران  مثل  خود  شعر  از  بخشی 

پاکدامنی، عزت، کرم، عدالت، بخشندگی و دیگر مکارم اخلاقی رایج در مدح شاهان  

توسط این دو    اند؛ با این تفاوت که توصیف و مدح امام علی  و بزرگان روی آورده

 ی صادق است.ر عاطفهشاعر لبریز از عشق و محبت راستین و مبتنی ب

 گوید:می  وحشی بافقی در توصیف جمال ظاهری امام علی 

 

طور وادی  نور  پیشانیش  او    ز  روی  و  النورنورعلیجبین   

 ( 808:  1391)وحشی بافقی،    

از چهره امام علی  چنین توصیف مبالغه آمیزی  در شعر سید حمیری    ی زیبای 

 شود: نیز دیده می

 

 

 

المن هواَلبدر  ضیاعلی  ئه یر  الغیاهبِیضی   ظلام  فی  سناهُ  ءَ   

 ( 57:  1420)الحمیری،    

ها ممتد و پیچیده، هر  ترجمه: علی همانا ماه درخشانی است که نور آن در تاریکی

 یابد. گیرد و گسترش میآن اوج می

علی   امام  که چون  معتقدند  شاعر  دو  است،    هر  برترین  لحاظ جمال سیرت  به 

به   که  است  واجب  باشد. محبت دینی وحشی  پس  برترین  نیز  لحاظ جمال صورت 

ای مشترک هر دو شاعر را به بیان فضایل امام  بافقی و سید حمیری به عنوان انگیزه

خلیفه   علی   عنوان  مایهبه  درون  واداشت.  خداوند  حق  بر  مضامینی  ی  و  ها 

در    شود. هر دو شاعرمشترک در این بخش از شعر هر دو شاعر به وضوح دیده می



 

 

تکیه دارند.   بر مضامینی مشترک  بزرگوار  امام  آن    ی واقعهبیان خلافت و جانشینی 

 غدیر در اشعار سید حمیری نسبت به اشعار وحشی نمود و بسامد بیشتری دارد. 

 

 تأثیر وحشی بافقی بر قانع عراقی  ـ ۱

سال   در  عراقی  کرد  آوازة  بلند  شاعر  قانع،  به  متخلّص  روستای  1898محمد  در  م. 

در  ری بودند.  الاصل  ایرانی  مادرش  و  پدر  آمد.  دنیا  به  عراق  زور  از حومة شهر  شین 

به حوز  کودکی  قانع در همان  ةدوران  شاعری  ذوق  و  گردید.  علمیه رفت  جا شکوفا 

 قانع بعد از فارغ التحصیلی، مشاغل گوناگونی را تجربه کرد. 

اپ رسانید. در وی در زمان حیات خود پنج مجموعه شعری خود را در عراق به چ 

سالگی بر اثر   67م. در سن    5/1965/ 7جوانی به بیماری آسم مبتلا شد و در تاریخ  

»سروده  رفت.  دنیا  از  بیماری  نظر همان  از  ویژه  به  جهات  بسیاری  از  قانع،  های 

سروده  یادآور  زنان، مضمون،  حقوق  آزادی،  وطن،  است.  بهار  الشعرای  ملک  های 

دانش  و  علم  فراگیری  بر  مناظرات   تأکید  و  طنز  دارد.  والایی  جایگاه  او  شعر  در 

 های کردی، فارسی و های قانع اهمیت بسزایی دارد. قانع به زبان طنزآمیز در سروده 

 

های  . به همین دلیل تأثیر سروده(108:  1388)پارسا،  کامل داشته است.«    عربی تسلط 

به خوبی می  او  را در شعر  ن شاعران فارسی  توان مشاهده کرد. »وی در میافارسی 

گوی، ارادت خاصی به حافظ شیرازی داشته است و تضمین شش غزل حافظ دلیلی  

مدعاّست.«   این  ترجمه  )همان(بر  ایرانی،  شاعران  از  قانع  پذیری  تأثیر  از  نمونه  . یک 

را در   ترجمه  بافقی است که این  از وحشی  بابا«  بیتی ماندة  بیت    25قطعة »هفت 

 سروده است.

 

 ی قانع عراقی ی بابا« از وحشی بافقی با ترجمهی »ماندهقطعه مقایسة. ۱ – ۱

ای هفت بیتی است که مطلع آن بر خلاف معمول قطعات،  ی »مانده بابا« قطعهقطعه 

 مصرّع است:

تو  آن  از  بابا  ز  مانده  چه  آن  تو   زیباتر  آن  از  اعلا  و  من  از  برادر  ای   بد 
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 ( 565:  1391)وحشی بافقی،     

ی پدری بین دو برادر است، بدون مقدمه شروع  ی تقسیم ارثیه رهاین شعر که دربا

تر  ی قانع عراقی، مفصلرسد. ترجمهگیری خاصی به پایان میشود و بدون نتیجهمی

گیری هم دارد. وحشی بافقی  بیت است که مقدمه و نتیجه  25ی  است و در بردارنده

این سروده بی طنزدر  بد  با دادن صفاتی  کوشیده  الارث  آمیز،  )برادر  ه سهم  گویند 

ی زیبا، سهم نفر اولی را کم  برادر )نفر دوم( در یک تقابل دوگانه اول( وصفاتی نیکو 

ارزش و سهم نفر دوم را ارزشمند جلوه دهد. به عبارت دیگر با دیالوگی یک طرفه  

ی دید اول شخص مفرد، سهم خود را از چشم برادر بیندازد و سهم  کوشیده از زاویه 

به او را در نظرش زیبا و نیکو جلوه دهد و به چشمش شیرین نماید. به همین  مربوط  

می  ذکر  خالی  با صفت  را  »تاس«  کوزه خاطر  از  وقتی  ولی  برادر  کند  سهم  گلی  ی 

می یادآور میسخن  را  آن  پری  میگوید،  توضیح  هر چند  کوزه،  شود؛  این  که  دهد 

-تر میطنز آمیز آن را برجستهی پارسال پر از عسل مصفا بوده و همین مطلب جنبه

 سازد. 

 

 

 

ای که بود این تاس خالی از من و آن کوزه  پر   تو   پارینه  آن  از  مصفا  شهد  ز   

)همان(                      

مقایسه توسن  در  و  کن  میخ  گسل،  ریسمان  را  خود  سهم  بوی  یا  اجمالی،  ای 

تیز و مطلّمعرفی می  برادر، یعنی مهمیز را کله  کند. در  ا توصیف میکند ولی سهم 

پزی و بی ارزش خود را در برابر چمچه )قاشق(  ی صابونبیتی دیگر دیگ لب شکسته 

می  قرار  برادر  ارزشمند  و  حلوا خوری  ناسازگار  و  قوچ شاخ کج  بیتی دیگر  در  دهد. 

ای را که مصاحب بابا بوده سهم برادر  استر چموش لگدزن را سهمیه خود و آن گربه

-تر میحشی در بیت آخر با اغراق در تقسیم ارث، طنز را برجستهکند. وتوصیف می 

 گوید: کند و می 

 



 

 

من  آن  از  بام  لب  به  تا  تا    از صحن خانه  خانه  بام  توبه  از  آن  از  ثریا   

 ( 566:  1391)وحشی بافقی،    

-کوشد با بهره شود و در آن برادر بزرگتر می شعر قانع با یک مقدمه شروع می    

ا  و  مثل  از  به  ستدلال گیری  را  کوچکتر  برادر  عام،  عرف  در  مرسوم  خاص  های 

بندی راضی کند. حجم شعر قانع بیشتر از حجم شعر وحشی  پذیرش این تقسیم 

است. میراث به جا مانده در شعر قانع نیز بسیار بیشتر از میراث به جا مانده در  

ین که  رسد از دو جهت قابل توجیه باشد؛ یکی ا شعر وحشی است؛ که به نظر می 

بپذیریم، بخشی از شعر وحشی به مرور زمان از بین رفته است که قطع ناگهانی  

-کند. دوم این که بپذیریم ترجمه قانع، ترجمه شعر وحشی این ادّعا را تقویت می 

ای است آزاد و قانع این موارد را بر آن افزوده است. قانع سهم الارث برادر بزرگتر  

ده، یک رأس مادیان، ظروف مسی، خیک روغن،  را یک رأس استر، دو رأس گاو ما 

داند و سهم الارث برادر کوچکتر را یک  کل خانه تا پشت بام و دو رأس گاو نر می 

معرفی   آسمان  تا  بام  پشت  از  سگ،  قلاده  دو  گلی،  ظروف  لاری،  مرغ  دو  گربه، 

سهم  می  به  خوب  صفاتی  دادن  و  الارث خود  سهم  به  بد  دادن صفاتی  با  و  کند 

؛  بندی راضی کند کوچکتر را به این تقسیم  کند برادر ادر کوچکتر، سعی می الارث بر 

ای که  گیری است، نتیجهو به قول معروف او را تحمیر کند. شعر قانع دارای نتیجه

کند. عنوان ترجمه قانع عراقی »تقسیم کردن میراث  تر میطنز بودن آن را برجسته

ر وحشی »مانده بابا« است. وجود استر و  با برادرم« نام دارد، در حالی که عنوان شع

ی  دهد، موضوع مربوط به یک خانه گربه و امثال آن در شعر هر دو شاعر نشان می

 روستایی است.  

 

 های وحشی بافقی و بوصیری مقایسه معراج رسول اکرم )ص( در معراج نامهـ  2

معجزه  و  روحانی  رخدادهای سفر  از  یکی  عنوان  به  همواره  »معراج«    آمیز 

اسلام    شگفت  پیامبر  رسالت  از    صلى الله عليه وسلمےانگیز  بسیاری  توجه  مورد  و  شده  معرفی 

عربی    نویسندگان  و  فارسی  ادبیات  دو  است.  بوده  عرفان  و  ادب  گویندگان  و 
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همواره با مضامینی اسلامی عجین گشته و پیوند عمیق و ناگسستنی در بین این   

عراج پیامبر اسلام  شود. یکی از این مضامین مشترک موضوع م دو ادبیات دیده می 

و    صلى الله عليه وسلمے هجری  دهم  قرن  گوی  پارسی  شاعر  بافقی  وحشی  میان  این  از  است. 

توصیف   در  طولانی  و  زیبا  اشعاری  هجری  هفتم  قرن  زبان  عرب  شاعر  بوصیری 

اند که به صورت اجمال به بررسی تطبیق موضوع  شب معراج پیامبر )ص( سروده 

می  شاعر  دو  این  اشعار  در  مطا معراج  با  و  لعه پردازیم.  وحشی  منظوم  آثار  ی 

این نکته قابل اثبات است که اشعار این    صلى الله عليه وسلمےبوصیری در ستایش و معراج پیامبر  

این باب به دو بخش عمده تقسیم می  به اوصاف  دو شاعر در  آن  از  شود؛ بخشی 

او   سیرت  و  صورت  جمال  به  اشعاری  چنین  در  که  است  مربوط  رایج  و  معمول 

به   دیگر  بخشی  و  است.   شده  او  توجه  کرامات  و  معجزات  و  دینی  اوصاف  بیان 

پردازد. وحشی بافقی در دیوان خویش به صورت گسترده و مستقل به موضوع  می 

پرداخته است؛ حال آن که در دیوان بوصیری مدح و معراج به    صلى الله عليه وسلمےمعراج پیامبر  

 ی به واقعه    صلى الله عليه وسلمےصورت پیوسته آمده و بوصیری ضمن مدح و ستایش پیامبر  

 

رده است. در این پژوهش تلاش شده تا جایی که امکان دارد  معراج نیز اشاره ک   

های هر دو شاعر، به بررسی شکلی و  در سروده    صلى الله عليه وسلمےضمن مقایسة معراج پیامبر  

ممیزات هر یک    محتوایی هر دو پرداخته شود و به وجوه اشتراک و افتراق و دیگر 

در این جا لازم   ایم، وها اشاره شود. در مقدمه به بررسی زندگی وحشی پرداختهاز آن

در آثار هر  است ضمن آشنایی اجمالی از زندگی بوصیری به تحلیل و مقایسه معراج  

 دو شاعر بپردازیم.  

  ه. ق به دنیا آمد.«   608»محمدبن سعید بن حماد، صنهاجی در اول شوال سال  

دلاص.«    (.57:  1967)سیوطی،   را  عماد،  »زادگاهش  »بهشیم«    (432:  1979)ابن  یا  و 

مادرش اهل  اند. »و چون پدر و  گفته  (581:  1965)حموی،  و    (106،  3: ج  1974)صفدی،  

بوده  بوصیر  و  بوصیری  دلا  به  ولی  برگزید  خود  برای  را  »دلاصیری«  ترکیبی  نام  اند، 

  (. 362:  1974)کتبی،    اند.« ی بهنسای مصر دانسته شهرت یافت. آن دو ناحیه را از منطقه 

المقدس زیست و سپس به مدینه رفت و  در بیت  به گفته بروکلمان، بوصیری ده سال



 

 

را سرود.   »برده«  قصیده  آن جا  از  در  را  او  هجری در    697تا    694»سال درگذشت 

کرده  ذکر  اسکندریه  یا  ج  1974)صفری،    اند.« قاهره  پایین    (.106،  3:  در  را  »بوصیری 

، ج  1975  )بروکلمان،اند.«  گورستان »مقطم« و نزدیک قبر امام شافعی به خاک سپرده

عمده  (81:  5 از  مشهورترین  »یکی  است.  نبوی  مدح  بوصیری  شعر  موضوعات  ترین 

اکرم   پیامبر  مدح  در  او  ال  صلى الله عليه وسلمقصیده  به  د »الکوکب  معروف  البریه«  خیر  فی  ریه 

. »این قصیده در میان مردم جایگاه خاصی  (190:  1، ج  1955)بوصیری،  »برده« است.«  

دادند و آن را با  مجالس مخصوصی ترتیب می یافت، تا بدان جا که برای خواندن آن  

موضوع معراج در نخستین آیه    (.216:  1، ج  1971)مبارک،  خواندند.«  ای میآداب ویژه

سوره »تکویر«    23سوره »نجم« و آیه    18تا    7سوره »أسری« و همچنین در آیات  

  آمده است؛ موضوعی است که قرآن کریم به آن پرداخته است و به هیچ وجه ساخته 

 ی ذهن و خیال شاعران و قصه پردازان نیست. وحشی بافقی و بوصیری  و پرداخته

 

 

 

 اند.  پرداخته  صلى الله عليه وسلمنیز با تکیه بر همین آیات قرآنی به وصف شب معراج پیامبر  

 

 . وجوه اشتراک:1 ـ 2

. وحشی بافقی در ابتدای معراج نامة خود به زمان معراج اشاره نموده است و آن را  1

سته و به توصیف آن شب پرداخته است: شب هنگام دان  

روشن سرچشمهشبی  از  نور تر  ی  مستور    روز  نقاب  در  شب   رخ 

 ( 805:  1391وحشی بافقی،    

 داند:بوصیری نیز در قصیده »برده« زمان معراج را شب می 

حرمٍ  الی  لیلاً  حرمٍ  من  الظلم  سریت  من  داجٍ  فی  البدر  سری   کما 

 (234:  2007)البوصیری،    
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جمه: شب از حرمی به سوی حرم دیگر روانه شدی و در این شبروی، همچون ماه  تر  

 شب چهارده بودی که در تاریکی شب در حرکت است.

-می    صلى الله عليه وسلمےی خویش به نام و وصف مرکب پیامبر  . وحشی بافقی در معراج نامه 2

طوری که  داند؛ به  نام آن را »براق« و سرعت آن را بیش از سرعت برق می   پردازد؛ 

  کرد. ت بین زمین و آسمان نهم را با یک گام در یک لحظه طی می مساف 

 

وام  تکش  از  برق،  گرمی  گام   براقی  یک  عرش  فراز  تا  فرشش   ز 

 ( 805:  1391)وحشی بافقی،    

گوید: ی آن این گونه میالعادهبوصیری نیز از براق و قدرت خارق  

 

به  عاد  و  الاقصی  المسجد  إلی  الب  سری  یباری  براق  لول لیلاً  هذ  رق   

 (213:  2007)البوصیری،    
ترجمه: شبانه به سوی مسجدالاقصی رفت و بازگشت به وسیله مرکبی به نام »براق«  

 گیرد.  که از برق نیز پیشی می

کنند؛ و با  . وحشی و بوصیری در شعر خودشان به نخستین آیه سوره أسری اشاره می 3

 کنند.  ن خود آشکار می تلمیحی ملیح، استناد قرآنی آن را برای مخاطبی 

 

 : وحشی

بعبده«  »أسری  شبرو  ده   محمد  و شب  روز  عقد  نظم  را   زمان 
 ( 805:  1391)وحشی بافقی،  

 : بوصیری

بعبده له  إلا  أسری  لیلا  العبد   فیا  یؤمله  ما  فیه  نال   لقد 

 (87:  2007)البوصیری،  

، و پیامبر  اش را به سوی بارگاه خویش سیر داد ترجمه: و در شب معراج خداوند بنده

 هایی والا در این سفر دست یافت. )ص( به مقام



 

 

ی  را پیشوا و رهبر همه    صلى الله عليه وسلم. وحشی بافقی در ابیاتی از این معراج نامه، پیامبر  4

داند که شرک و بی دینی را از جهان برداشت. بوصیری نیز به پیشوا بودن  مردم می

 . ی مردم و انبیاء ایمان داردبر همه   صلى الله عليه وسلم پیامبر 

ی پیامبر  بافقی در ابیاتی از این معراج نامه، از فرود آمدن جبرئیل بر خانه. وحشی  5

می   صلى الله عليه وسلم سخن  آسمان  به  صعود  برای  ایشان  دعوت  دقیقاً  و  نیز  بوصیری  گوید. 

 کند. همین موضوع را بیان می

و گذشتن او را     صلى الله عليه وسلمی خویش، سیر وصول پیامبر  . وحشی بافقی در معراج نامه6

ها که هر کدام در یک طبقه از آسمان  نام هر یک از ستاره  از هفت آسمان با آوردن 

نیز گذشتن پیامبر  جای گرفته از هفت     صلى الله عليه وسلم اند، توصیف کرده است. بوصیری  را 

بودند     صلى الله عليه وسلم گوید پیامبران دیگر در موکب پیامبر اسلام  کند و می آسمان مطرح می

 و او فرمانروای آنان بود.  

را 7 روحانی  سفر  این  مقصد  بافقی  وحشی  می بیت  .  در  المقدس  نیز  بوصیری  داند. 

کلمه  را  سفر  این  مقصد  خویش  بیتشعر  دیگر  نام  که  »ایلیاء«  است،  ی  المقدس 

 برگزیده است.  

به »سدره المنتهی« و جدایی جبرئیل از او اشاره    صلى الله عليه وسلم. وحشی به رسیدن پیامبر 8

 کند. بوصیری نیز در شعر خود همین موضوع را مطرح کرده است.می
 : وحشی

فرمود گذ  سدره  منتهای  بر  ر  بدرود    کرد  جبرئیلش  سدره   به 

 ( 807:  1391)وحشی بافقی،  

 

 : بوصیری 

المستبق  شأوٍ  تدع  لم  اذا  لًمستنم  حتی  مرقی  لا  الدنوو   من 

 (234:  2007)البوصیری،  

 

. وجوه افتراق 2 ـ2  
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پرداخته     صلى الله عليه وسلم. وحشی بافقی به طور مستقل و گسترده به موضوع معراج پیامبر  1 

ی مستقل دارد؛ اما بوصیری در ضمن قصیده »همزیه« و  در واقع معراج نامهاست و  

پیامبر   زندگی  تاریخی  حوادث  که  می  صلى الله عليه وسلم »برده«  بیان  واقعه را  بیان  به  ی  کند 

پردازد و در این روایت ترتیب زمانی را رعایت نکرده بلکه بنا بر تسلسل  معراج نیز می

 رود. احساسات و عواطف خویش پیش می

ی خود، آیات و احادیث متعددی را تلمیح و تضمین  بافقی در معراج نامه  . وحشی 2

 ها و تلمیحات در شعر بوصیری خالی است.کرده است که جای این گونه تضمین

نامه3 معراج  در  بافقی  وحشی  اشاره.  هیچ  خویش  فاصله ی  به  پیامبر  ای  مکانی  ی 

که بوصیری، حالت    با پروردگار متعال در شب معراج نکرده است، حال آن   صلى الله عليه وسلم

أو أدنی« یعنی    قاب قوسینرا به خدا در شب معراج با عبارت »  صلى الله عليه وسلم قرب پیامبر  

 کند، که این اصطلاح در قرآن نیز آمده است. ی دو کمان یا کمتر، توصیف می فاصله

 

 

 

 

 . مقایسه وحشی بافقی و خنساء در سوگ برادران 6

هم در میان شاعران پارسی  رثاء از بهترین نمونة شعر غنایی و عاطفی است که  

بافقی شاعر پارسی  گوی و هم در بین شاعران عرب، سابقه ای دیرینه دارد. وحشی 

گوی قرن دهم و خنساء شاعرة عرب زبان قرن ششم میلادی در عصر جاهلی، هر  

اند که عاطفه و عشق و احساس های سوزناکی در غم برادران خود سرودهکدام مرثیه

مند از  اند. یکی گله ای را برگزیدهر کدام برای شروع رثاء شیوهزند. هدر آن موج می

و دیگری حمله  است  ریختن  روزگار  اشک  بر  تشویق چشمان  و  بر چشمان خود  ور 

باشد. »خنساء لقب اوست.«  است. نام خنساء، تماضر است و دختر عمر بن شرید می 

او    یکسی که بین »و آن مؤنث أخنس از ریشة خنس به معنای    (171:  1390)فاضلی،  

»لقب خنساء صفت نیکویی    (.183:  1386)آذرتاش،  فرو رفته و نوک آن برآمده است.«  

: 1998)خنساء، مقدمه محمود حمود،  رود.«  است که در مورد آهو و گاو وحشی به کار می



 

 

 (.184:  1378)نظام تهرانی و همکارن،  اش به او دادند.«  »این لقب را به خاطر زیبایی  (.7

در   را  575حدود  وی  اسلام  تا  کرد  دراز  عمر  وی  آمد.  دنیا  به  جاهلی  عصر  در  م. 

دریافت و به آن گردن نهاد. »پدر و برادرانش از بزرگان سلیم از قبیلة مضر بودند.«  

م. کشته  615م. و  612های  )همان(. »برادرانش به نام معاویه و صخر در میان سال

آن بر  بسیار  خنساء  تا  شدند.  گریست  گریه چشما ها  میان  در  و  شد  نابینا  هایش  نش 

  خنساء را شاعر مخضر   (.171:  1390)فاضلی،    کرد.« قومش را به انتقام جویی دعوت می 

های  ترین مرثیهسالگی وفات یافت. قدیمی  89م. در سن  664م گویند. وی در سال ه

های شعر  ترین مرثیهگردد. »قدیمیادب عربی به عصر جاهلی پیش از اسلام بر می

 (. 42: 1369)رادفر، گردد.« ارسی به زمان رودکی بر می ف

دارد:   انواعی  وزیران.    -1مرثیه  و  شاهان  رثای  شامل  تشریفاتی  و    -2رسمی 

 فلسفی شامل احساسات تأثیر   -3شخصی شامل رثای فرزندان، عزیزان و دوستان.  

 

 

 

 

مذهبی   ثیهرم  -4نسبت به موضوع مرگ و حیات و افسوس بر کوتاهی عمر.   برانگیز   

 و شهدای کربلا.  ی محتشم کاشانی در سوگ امام حسین  مثل مرثیه 

»مولانا وحشی هیچ وقت بی زمزمة دردی و سوزی نبوده و پیوسته نشأة عشقی بر  

 (. 182: 1378)رازی، احمد امین، گشته.« مزاجش غالب می 

ن نوع  باشد، وحشی بافقی ایبا توجه به این که موضوع مورد بحث ما رثای برادر می

ترکیب قالب  در  را  رثای  شعر  در  همه  که  دارد  دیوانی  خنساء  اما  است؛  آورده  بند 

می به خصوص صخر  و  برادران  برادر  و  پدر  وصف  شامل  دیوان همچنین  این  باشد. 

های وحشی سه  باشد. در این بررسی مرثیهو تشویق قوم بر انتقام جویی می  صتحری

و    مرثیه مذهبی در رثای امام حسین    -1شود:  قسم از انواع مرثیه را شامل می

مرثیه رسمی و تشریفاتی    -3مرثیه شخصی در رثای دوستان و نزدیکان    -2یارانش  

 در رثای شاه. 
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از میان انواع    (.171:  1390)فاضلی،  دانند.«  »خنساء را پیشوای رثاء در عصر جاهلی می 

رثایی که بیشتر در    رثاء در دیوان خنساء، رثای شخصی نمود و بسامد زیادی دارد. 

پردازد و  خوانی می نالد و به نوحه  سوگ برادران است. خنساء دائماً از فراق برادران می

در سوگ برادر مرثیه    بند زند. وحشی در قالب ترکیب در سراسر رثایش اشک موج می 

سروده است. وی برای نوحه خوانی بر برادر از شیوة گله و شکایت از روزگار شروع  

برادر خود، مرادی، فلک گردون  کند.  می بیند  را همچون انسانی می وحشی در رثای 

او می  و در میانة شکایتش زبان به    زند؛ که روبرویش ایستاده و همة حرف دلش را به 

 گوید: گشاید و می دشنام و تحقیر روزگار می 

 

سرت   آه ای فلک ز دست تو و جور اختــــرت  بر  خاک  مرا،  پست  خاک  چو   کردی 

 ( 620:  1391حشی بافقی،  )و  

هم  و  رفیق  کجاست؟ یاران  من  یار  و  نفس   مردم ز غم، برادر غم خوار من کجـاست؟   

کنــده  بسی  سینه  ه  بیخودانـ درد من  ز  ام  اـست؟    کجــ من  افگار  دل  مرهـــم   گویید 

   

   

ــه صورت طــاووس داغ داغ  کجـاست؟   دارم تنی بـ من  گفتـــار  نادره  زبان   طوطی 

 ( 621)همان:    

کند و  بند، برادر خود را یار وفادار و شمع شب تار، توصیف می در ادامة این ترکیب

 ناباورانه مرگ برادر را قبول کرده است:

داشتیم  که  مرادی  گنج  رفت  خاک   ما را نماند خاطر شادی که داشتیم  در 

 ( 622)همان:    

شرر بار که از آتشفشان قلبش    های آتشی استرثاء خنساء بر برادران، همچون گدازه

دهد. عاطفه زمام عقل را در دست گرفته است.  شود. عقل دیگر فرمان نمیخارج می

گریست و عزادار بود. وی هرگز در غم عزیزان  خنساء حتی بعد از اسلام بر برادر می

های آتشین  به خصوص برادرانش لباس عزا از تن بیرون نیاورد و همه جا مملو از ناله



 

 

مرثیه  او در جای جای  میبود.  موج  اشک  و  های وی  این موضوع نشانگر سوز و  زند 

 گوید: عاطفة درونی است. چشمانش همدم او هستند و می 

 

مسکوب منک  بالدمع  جودی  عین  مثقوبِ  یا  الاسماطِ  فی  جال  لؤٍ   کلؤ 

 ( 31م:    1998)خنساء،    

مطوقه ناحت  اذا  لصخرٍ  بالو  أبکی  ورقاءُ  شجوها،  ادیحمامه   

 ( 46)همان:    

می  چشمانش  از  خواب  برادر  یاد  دیگر،  جایی  می در  مجنونش  و  کند.  رباید 

های برادر توصیف  طلوع آفتاب را به حملات برادر و غروب آن را به مهمان نوازی 

را هلاک کند.  می  شاعر  نزدیک است  بدان جا رسیده است که  تا  اندوه  این  کند. 

و  ساده  برادر  سوگ  در  وحشی  تصویرگری    زبان  اما  است؛  پرده  بی  و  فهم  قابل 

 پایان یابد که این موضوع ناشی از محبت بی خنساء با نیروی مبالغه رنگ و رو می 

وی نسبت به برادرش است. البته سخن خنساء نیز ساده و قابل فهم است زیرا    

دهد. به طور  است که تصنع و تکلف را به خود راه نمی   سخن عاطفی و پر هیجانی 

های هر کدام از این دو شاعر تصویرگر غم سوزناکی است که از دل برآمده  مرثیهکلی 

گریه مرد  یک  عنوان  به  بافقی  وحشی  پنهان  است.  را  می   کرده اش  فلک  بر  تازد.  و 

را   برادر  نام  بار  مرثیه یک  پایان  در  فقط  در طول    ایهاموحشی  و  است  آورده  گونه 

نمی نام  برادر  از  خصوصیمرثیه  فقط  و  میبرد  بیان  را  وی  شعر  ات  در  تکرار  کند. 

وحشی نیست؛ به همین دلیل خسته کننده هم نیست. خنساء به حکم زن بودنش  

ها  کند و خواهان اشک بیشتر از چشمان خود است. برخی واژهزنانه مویه و گریه می

های خنساء تکراری و خسته کننده هستند؛ مثل عین، الدمع، صخر، بکاء و  در مرثیه

شعر خنساء عاطفه بر عقل غلبه دارد اما در شعر وحشی هنوز ردپای عقل را    ... در 

یابیم. وحشی بالاخره، مرگ برادر را باور کرده است اما خنساء همچنان اشک  هم می

درون خود  گردد. هر دو شاعر برای بیان سوز و گداز  ریزان به دنبال خاطره برادر می
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صداقت گفتار در    تازد. نساء بر چشمان خود می تازند؛ وحشی بر روزگار و خ بر چیزی می  

کنند. بیان  زند. هر دو، برادران را با صفات نیکو توصیف می شعر هر دو شاعر موج می

 هر دو شاعر ساده و روان است. 

 

آمدپی  

می  نشان  عراقی  قانع  شعر  و  وحشی  از  بابا«  »ماندة  قطعه  که  مقایسه  دهد 

د شده است و مقایسه آن با ترجمه قانع  احتمالاً بخش آغازین قطعة وحشی مفقو 

تواند گامی در جهت آگاهی از ابیات گمشده و ایجاد انگیز در پژوهشگران به  می 

منظور بازیابی این ابیات باشد. چاشنی طنز، سادگی، روانی و آهنگ »ماندة بابا«  

از وحشی موجب شده که این قطعه مورد توجه شاعر طنزپرداز و توانمندی چون  

 تر و  ی آن بپردازد. میزان ارثیه در شعر قانع بیش اقع شود. و به ترجمه قانع و 

 

 

گمان   از این رو گیری است. است؛ و شعر وحشی فاقد نتیجه  تر از شعر وحشی متنوع 

 رود که بخشی از قطعه وحشی در گذر زمان مفقود شده باشد. می

نامه    رسید که معراجتوان به این نتیجه  در مقایسه معراج نامه وحشی و بوصیری می 

وحشی بافقی به صورت مستقل و گسترده با ذکر جزئیات به موضوع معراج پرداخته  

در  تر و هنرمندانهو مستندتر، کامل بوصیری  بوصیری است، حال آن که  از شعر  تر 

تاریخی پیامبر   او به موضوع معراج اشاره     صلى الله عليه وسلمضمن سرگذشت  و مدح و ستایش 

د داستان معراج در هر دو شاعر از نظر روایت، دقت  کرده است و به طور کلی هر چن

... متفاوت است ولی در برخی نکته هایی های اصلی شباهتدر جزئیات، استقلال و 

وجود دارد که بیانگر تأثیرپذیری هر دو شاعر از منابع مشترکی همچون قرآن، سنت،  

به ارائه     روایات و ... است. وحشی و سید حمیری در ستایش و منقبت امام علی

پرداخته مضامینی مشترک  و  آن  افکار  بر  دلیل  معنایی  شباهت  و  این همگونی  اند. 

تحت تأثیر منابع مشترک    است که هر دو شاعر تصویرشان نسبت به امام علی  

کتاب دینی،  منابع  احادیث،  بودند.  همچون  گرفته  قرار  روایات  و  تاریخی    واقعه  های 



 

 

بسامد بیشتری دارد. وحشی و خنساء هر دو برای  غدیر در شعر سید حمیری نمود و  

مرثیه خود  سرودهبرادران  سوزناکی  و  های  عاطفه  و  عشق  و  گفتار  صداقت  که  اند 

زند. هر دو، برادران را با صفات نیکو توصیف  احساس درونی در شعر هر دو موج می

تکلف است. وحشی در س می از  به دور  و  روان  دو شاعر ساده،  بیان هر  و  وگ  کنند 

می حمله  روزگار  بر  می برادر  و  می کند  خود  چشمان  به  خنساء  و  در  تازد  که  تازد 

کند و شعرش از  سوگ برادرش باید اشک بریزد. وحشی گریه و اشکش را پنهان می

واژه برخی  اما  است  پاک  کننده  شعر  تکرار خسته  در  کننده  و خسته  تکراری  های 

کند و از برادر خود  ه خود را آشکار میشود و خنساء اشک و گری خنساء زیاد دیده می

 برد.زیاد نام می

 

 

 

 

 کتاب نامه

 قرآن کریم  -

 تهران: نشر نی.  فارسی،  -فرهنگ معاصر عربی(، 1386آذرتاش، آذرنوش ) -

 ، بیروت.5شذرات الذهب فی اخبار من الذهب، ج م(،  1979ابن عماد ) -

،  7  ق احسان عباس و ابراهیم سعافین، جالأغانی، تحقیق(،    1423ابوفرج، علی بن حسین )  -

 . 1ط 

 بیروت، انتشارات دارالمعرفه.  دیوان البوصیری،م(،  2007البوصیری، محمد بن سعید ) -

-   ( سعید  بن  محمد  ج  م(،    1955البوصیری،  البوصیری،  سید  ۱دیوان  محمد  چاپ  مصر:   ،

 کیلانی. 
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 -  ( السید  شعر،ق(،    1420الحمیری،  شاکر،    دیوان  هادی  دارالمکتبه  شاکر  منشورات  بیروت: 

 الحیاه.

 ، مصر، قاهره: دارالنهضه. ۲ادب السیاسه فی العصرالاموی، ط (، 1384الحوفی، احمد محمد ) -

 ، بیروت: مطبعه الانصاف. اعیان الشیعهم(،  1958العاملی، السید محسن الامین ) -

-  ( العربی، ج  م(،    1975بروکلمان، کارل  الادب  ب5تاریخ  ترجمه شده  رمضان  ،  توسط  عربی  ه 

 عبدالتواب، قاهره. 

-  ( احمد  سید  شیرازی، (،  1388پارسا،  حافظ  از  عراق  و  ایران  کرد  شاعران    تأثیرپذیری 

 تهران: فرهنگستان هنر.

، تهران: سازمان دایره 9دایره المعارف تشیع، ج  (،  1368حاج سیدجوادی، احمد و دیگران )  -

 المعارف شیعی. 

 ، تهران: چاپ افست تهران. ۲ن، ج لامعجم البد م(، 1965حموی، یاقوت، ) -

 

 

 : حمود محمد، بیروت: دارالکفر اللبنانی.دیوان شعر، تقدیم و تعلیقم(،  1998خنساء ) -

 تهران: چاپخانه سپهر. شاهکارهای ادب فارسی، (، 1369رادفر، ابوالقاسم ) -

 ، تهران: سروش.1ج ، به کوشش جواد فاضل، تذکره هفت اقلیم، 1378رازی، امین احمد ) -

 تهران: انتشارات سخن.   سیری در شعر فارسی،(، 1384زرین کوب، عبدالحسین ) -

 مطبعه بهمنی.  تاریخ التراث العربی،ق(،  1412سزگین، فؤاد ) -

، ج  حسن المخاضره فی التاریخ المصر و القاهره م(،   1967سیوطی، عبدالرحمن بن ابی بکر ) -

 ابراهیم.  ، قاهره: چاپ محمد ابوالفضل1



 

 

 چاپ سدرید ینغ ویسبادن.  ،۳کتاب الوافی بالوفیات، ج م(،   1974صفدی، خلیل بن ایبک ) -

 تهران: سمت. مختارات من روایع الادب العربی،(، 1390فاضلی، محمد ) -

کهن نامه ادب فارسی،    سیمای هنر تشبیهات در دیوان سید حمیری،(،  1389قائمی، مرتضی )  -

 سال اول، شماره دوم. 

 ، گردآوری برهان قانع. دیوان قانع(، 1388قانع، محمد ) -

 ، بیروت: چاپ احسان عباس.۳فوات الوفیات، ج م(،  1974کتبی، ابن شاکر ) -

 ، قاهره. ۱المدایح النبویه فی الادب العربی، ج م(،  1971مبارک، محمدزکی ) -

 ، تهران: قطره.گزیده اشعار وحشی بافقی (، 1378مسرت، حسین ) -

تهران: دانشگاه    (، نصوص من النثر و الشعر فی العصر الجاهلی،1378ظام تهرانی، نادر )ن  -

 علامه طباطبایی. 

-  ( الدین  بافقی، کمال  امیر دیوان شعر(،  1391وحشی  تهران:  )نخعی(،  آذران  ویراسته حسین   ،

 کبیر.

 
 
 
 

 

 

 

 جامی و شبه قاره 
 

 دکتر عارف نوشاهی

 

 سرسخن

 
  فهرست نگار نامی پاکستان و استاد پیش گوردن کالج ـ راولپندی  . 
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علاقة قلبی به  قاره نیامد، اما مانند حافظ شیرازی  شبهبه   ًشخصاهیچ وقت  جامی       

ـ  جار  ملک التّ  طاب به ای خمهاین آرزو را در نا  ه داشت. چنانک  را     سفرِ این سرزمین 

 د: آورزبان می بر  ـآید ذکرش بعداً می که 
 

  
دارد   آن  رُ  کهجای  که  و  آرم  هندوستان  شد به   

عکسِ  رشکِ  هند از  انورش  روم  جمال   

 [ ؟] بود   کهین  یست و من آن بشر عشق آهند   او     ملک

پرورش  هند  سودای  رهاعم غم  دل  اندر   
 ( 244،  نامه ها و منشات ) جامی،  

 

بهاما   بشود.  کهعلت    جامی  طولانی  سفر  این  عازم  نتوانست  خود  پیریِ  و  ولت 

 :د می نویس ه نامهمین  درچنانکه 

واسط » تراکم عوائق   ة به  و  جم  تزاحم علائق  آن  از  ک  ة مراقب   هلکه    هن اوقات 

است به حکم    هشکست  ،سالی  که  الام   ةالجنّ »احوال  اقدام  نیّ  «...هاتتحت  به  این  ت 

 ) همان(  « ت محصّل نگردید...عمل نرسید و این منیّ

توان  می معنوی ست. این روابط را  یک گونه رابطة  شبه قاره    باپس رابطة جامی  

 های زیر بررسی کرد: در محور

 
 شبه قاره؛   از شعر سرایان   جامی تاثیر پذیری  

 شبه قاره؛   نامه نگاری بین جامی و علمای 

 شبه قاره؛   بین جامی و علمای دیدار ها  

 ؛ و رواج آنها   جامی درشبه قاره   رود آثار و 

 ؛ ره و جامی شناسی قا   جامی درشبه   آثار اعتناء به  

 احوال جامی درشبه قاره   در نویسی    سیره 

 

 شبه قاره  جامی از شاعران  تاثیر پذیری 

 (هـ725-651)  امیر خسرو دهلوی



 

 

الدین ابوالحسن  یمیناز  ،  از هر شاعری بیشتر،  هند مولانا جامی بین شعر سرایان  

ازین    و معنوی  اهریفراوان ظ  هاینهآثار جامی نشا  دربود.  تاثیر پذیر  خسرو دهلوی  

 رسد. به دست ما می تاثیر پذیری 

روض در  راجامی  خسرو  امیر  حال  شرح  بهارستان  هفتم  ش   ة  همان  با  و  أنیز  ن 

از دیگر آورده است که  ترجمة فقط    نفحات الانس. جامی در  استادان سخن  شکوه 

 . نیز است  ، امیر خسرورا آورده است که بین آنها  قاره  شبه  طریقت  چند شیخ

امیر خسرو     غزل  از  بود  جامی  پذیر  تاثیر  اعلابسیار  تاجیکی،  افصح  . محقق  خان 

جامی    در ایجاد غزل،   :او  است. به قول  ه ین موضوع کردبسیار جامع در ا   هش زاد، پژو

گرفته، تاثیر  خسرو  امیر  مورد  از  گوناگون،در  طرز    های  به  گاه  فخر،  طریق  به  گاه 

می اشاره  مطلب  این  به  نفسی  شکسته  و  ایجادی    کند احترام  رابطة  درک  برای   ...

 زم است:  جامی و خسرو در غزل نویسی به دو مسئله زیرین توجهی خاص گماشتن لا

  ؟ رددا ہعقید  چگونه خسرو  هایغزل نسبت به  : جامییکم

 کند؟ های خسرو پیروی می به کدام نوع غزل  دوم: جامی

-خسرو جلب می  های عاشقانة]جامی[ را غزل  ... پیش از همه دقّت و توجه او

 کند که بیان سوز و درد را او از خسرو آموخته... جامی خاطر نشان می خود  اند.کرده 

 

 

 
م    به  وقتم  خسرو  که  نَیم،  لک  ُُجامی 

 عشق 

عاشقان  غزل  خسروی،  ام همنشور   

 یا
گیرد طریق سوز و درد   همی جامی از خسرو   انگیختن   محال  خیالات  نبود  او   طور 

 یا
هند خسرو که بود طوطی    ة تا کند نسخ  از     نی کلک شکر می سازد   رشح جامی   

نوشته    غزل  36تا    30تقریبا  جامی  ... در    هروی    فخریاست که   خسرو جواب 

نقد و بررسی آثار  افصح زاد،  است.)  ه ( آوردهـ929)تألیف    الحبیب  ة تحفکتاب خود  
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جامی  ای از دریا)ملخصاً؛ نیز : محمود عابدی، قطره  388– 383، و شرح احوال جامی 

  (50  –  42، ص  32و امیر خسرو دهلوی(، آینة میراث، تهران، شماره  

  مقلّد خسرو   هم  هدر قصید ، بلکه  زل محدود نیستخسرو فقط تا غ  ازجامی    تتبع

و لججامی،    هایهقصید   است. الروح  تقلید الاسرار   ة جلاء  در  سرود   از  ،    ه خسرو 

 .ستا هشد 

مثنوی جامی اگر  جامی خمسربر   های  شود،  افز  ة سی  با  را  ،  مثنوی   دو   ودن خود 

می  نظا  پنج گنجو    خسرو  ۀ خمس   مثنویات جامی از   . در اینهفت اورنگ سروده است

 :به این موضوع اشاره کرده است اسکندری ةخردنام است. در  هشد  ته تأسی جس
است وی  فن  این  استاد  که  بزمگ  نظامی  است  ه درین  وی  روشن  شمع   

ویران سنج ه  گنج  ةز  گنج  شد  گ   گنج  پنج  هررسانید  به  را   

   *  
به آن پنج شد  هپنج  هم  هچو خسرو  رنج   فکرتش  بازوی  شد  هوزان   

شرمساری   و  گنجشان   هزدمن  د   نیست  من  پنج  این  پنجشان  هکه   
 ( 928  –  927) جامی، هفت اورنگ،  

ت    شعرهنگام  دیوان  دیوانهمخود    هاینظیم  بود.   های،  جامی  سرمشق    خسرو 

سروده   زندگانیش  مقطع  سه  در  که  را  خود  اشعار  نیز  جامی  خسرو،  مثل  چنانچه 

 بود،در سه دیوان گرد آورد. 

های مستقل  هم  رسالهخسرو    متفرق   های شرح بیت  در  جامی تتبع و تقلید،    علاوه بر 

 :خسرو  شرح بیت است. مانند  نوشته

 
’لا‘ بر آرد سر   هنگِچون ن   هادت ز دریای ش   تیمّم فرض گردد نوح را در عین طوفانش   

 

 :بیت قران السعدین خسرو شرح اینو 
خاستن  هما سال  از  وی  کاصل  وی  ما    یکی  راست  هده  ب  هگشت  سال   

 

 شبه قاره  نگاری با علمای نامه

 :لاری، در احوال جامی می نویسد عبد الغفور



 

 

منظور  )وستان...که ازین  هند چون ترکستان،    بصو  هر   سلاطین و بزرگان دیگر از »  

  ة و ازین سعادت دور بودند، دایم الاوقات به وسیل  مهجورشرفِ صحبتِ جامی است(  

ارسال  نامه یا  تحفای  هدیهای  خهو  بر  را  خود  منیر حضرت  ای  و ضمیر  خطیر  اطر 

می الانس،  )«گذرانیدند ایشان  نفحات  حواشی  تکملة    (37لاری، 

 جامی با افرادی به شرح زیر در شبه قاره مکاتبت داشت: 

 

 (هـ۸۸6-۸1۸الف: ملک التجّار، دکن)

گاوان در    ة جهان خواج به محمود  به    ه ـ851عمادالدین محمود گیلانی معروف 

-838نی )همالدین باحمد آباد رسید و نظر سلطان علاء  غرض تجارت، از گیلان به 

نی  همم باظن  هایون شاهمرا در دربار خود پذیرفت.    و( را جلب کرد. سلطان اهـ862

خوهـ862-865) مرگ  از  پیش  و  داد  گاوان  محمود  به  التجّار  ملک  لقب    یش ( 

را  ر  ملک التجا  (  هـ867-865نی )همب  ہنظام شابرای پسر خُرد سال خود  (  هـ865)

برگماشت.   زمان سلطان محمد    اما رشد  وزیر  در  واقعی محمود گاوان  و محبوبیت 

 .قرار گشتبر ( هـ887-867نی )همب ہشا

برخوردار بود و در    و بازرگانی  یبصیرت سیاس از    شرب بود  محمود گاوانِ صوفی م

و معقول    منقول  داشتعلوم  نمهارت  انشاء  در  بود.  ویس.  استاد  فارسی  او ی  آثار    از 

مقواعدالانشاءو    مناظرالانشا،  ریاض الانشا تبحر  نشانگر  ن  ؤلف  ،  انشاء  ویسی  در 

 ( ملخصاً  510  –  499، ص  4، جتاریخ ادبیات در ایرانصفا،) .است

( باخرزی  ا909درگذشتة  عبدالواسع  القاب    و (  و  نام  با  الدین    هخواج»را  کمال 

با جامی را نشان    او    ط و روابیادکرده است  «هالملکِ مُلکِ گلبرگ ة  محمود قاوان جمل

هر سال موازی ده هزار دینار کپکی از  »  گاوان[ /محمود قاوان    :] ة او. به گفتستا  ه داد

نفایس تنسوقات و تبرکات دیارِ هند به رسم تحفة آن آستان ]جامی[... می فرستاد  

اگر به یقین  »گفت:  او برای آوردن جامی به هند بسیار تلاش کرد تاجایی که می   .«.

می    دانم   تقدیم  به  التفات  وظیفة  سرزمین  این  بر  توجه  عزم  در  حضرت  آن  که 

جوانان صبیح   همة  گهر  و  یاقوت   و  لعل  و  زر  از جنس  نثار  رسم  به  بنده  رسانند، 
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تر به دیار دکن ... می  الوجه رشیق القد مصر و شام و عراق و خراسان را هر چند زود 

 ( 216 – 215، مقامات جامی، ) عبدالواسع «رسانم .

به    ریاض الانشاءو  انشای جامی    مدرک مکاتبت بین جامی و محمود گاوان از

اند. مثلاً جامی در  هت احترام مخاطب کردهایدو یکدیگر را به ن  هر  دست می رسد.

 :ستا ه خود القاب زیر را برای محمود گاوان به کار برد ةنام

ا»   اعظمی،  مخدومی،  ایاب،  ایالت  قباب،  تقابت  جناب،  عالی  اکرمی،  به  کملی، 

مطروح الالقاب  بل  بالقابه  یحیط  ان  عن  البیان  یقصر  سُدّ  ةالذی    مدّالله   بهبا  ةدون 

نامه ها و  جامی ،  )«۔غیاثا للدنیا والدین مغیثا للاسلام و المسلمین  هتعالی ظلال افضال

 ( 239، منشآت جامی

التجار    جامی ملک  به  هایی خطاب  نامه  بیان کرمعمولا ً    در  را  تصوف    ه د نکات 

جامی  است.  نیز استفاده کرده  فارسی و عربی    هایبیت  از جامی    ها، درین نامه.  ستا

 بر گزید.محمود گاوان چنین نثر متکلف را در جواب نثر متکلف  

مودّ  و محبت که پیوند  بنابرآن    بین    ت  بود،  گرفته  قرار  گاوان  و محمود  جامی 

ناماس   ه گاوان را ذکر نمود  ودممح  هم خود    های جامی در بیت   او، ت و در جواب    ة 

 :، که مطلعش استستا هسرود  در ستایش محمود  ای مفصل  هقصید 
مرحبا  معانی  ملک  قاصد  ای   الصلا کز جان و دل نذر تو کردم الصلا   مرحبا 

 

ادوار محمود گاوان را    جامی نثر نویسی و شعر سرایِ استاد  ، مفصل  ة در این قصید      

 :اما ، نمود است آرزوی دیدار با وی  را اظهارو    هستود
 

 ه هستاز گران جانی نیارم سویت آمد، ور ن

 جذب شوق از پیش روی و دفع اضداد از قفا                            
،عنوان قصیده  132  –  124، ص  1؛ جامی، دیوان ،ج  508  -  507، ص  4صفا، تاریخ ادبیات در ایران،ج)

 ( « این نامة خواجه جهان راست جواب» 

نظر گرفت نوع    ، انشای جامی و ریاض الانشاء  ن با در  ارتباط و  مراسلت  عمق 

)  .ستاجامی نامه خطاب به  7  ریاض الانشاءتوان حس کرد. در  دیگر را میهمبین 



 

 

خطاب به    131،  102،  64،  58،  40،  38،  2، نامه هایی با شماره    ریاض الانشادر  

 ه است: کرد دعوت   هند سفر جامی را به  ،ایمحمود گاوان در نامه جامی است.(

اگر رباع و بقاع این مرز و بوم را به قدوم فیض موسوم منور سازند و دماغ جان  »  

جنان  و مضااهل    راغ  ملاقات  نسیم  به  را  مکان  مکارم    هاتاین  از  گردانند،  معطر 

محمود گاوان،  )«  بود.  اهد ایقان عجیب و غریب نخو  مهر عرفان و لوازم احسان آن مطلع

 ( 22ریاض الانشا، 

  امی در پاسخ عذر خواست:جاما 

واسط »   از آن جمل  تزاحم علائق و تراکم عوائق  ة به  ک  ة مراقب   هکه    هن اوقات 

است به حکم    هشکست  ،سالی  که  الام  ةالجنّ »احوال  اقدام  به  نیّ  این«  ...هاتتحت  ت 

منیّ این  و  نرسید  باین  عمل  نگردید...  محصّل  که حضرت    همه ت  است  چنان  امید 

شان جل  الاسباب  این  ه  مسبب  ادراک  متکفل  و  دولت  این  نیل  متضمن  که  سببّی 

 (  245 – 244، نامه ها و منشآت جامیجامی، )  « و میسر گرداند.مهیا دارد سعادت باشد، 

  هم به محمود گاوان    وای دیگر ااز نامه  ،   ه که جامی در اینجا ذکر نمود   یسالمندی

 :تأیید می شود 

  (284همان،« ).هین مشرف گشتو بر حدود سبع  هفقیر را سنین از ستین گذشت»

آن       کرد  موقع   یعنی  تجاوز  سال  شصت  از  جامی  و    ه سنِ  سالگی  بود  هفتاد  به 

   ، ین نامههم. چون با شودمی   ه ـ 887و  هـ77 مصادف با  این زمان رسیده بود  و  

 

بود،    ه محمود گاوان فرستاد  رای ب  هم(  هـ  883)تألیف  نفحات الانس    سخة جامی ن

تخمیلذا   که  توان  زد  بین  مین  نامه   .باشد   هشد   نوشته  هـ  887و    883این 

محمود گاوان   گوید کهمی که یکی از مورخان معاصر دکن است،   سید محمد بیدری

بعد    تذکرة مشایخ و بزرگان است،  الدین بیجاپوری، رامولانا عینتالیف    کتاب الانوار

و   فرستاد  خود  نظر    تجدید از تصحیح  تقاضا کرد که    و   به خدمت مولانا جامی  ازو 

  ،   57  –  56  گاوان بیدر، مدرسة محمود  تراجم بیشتر براین بیفزاید.) محمد بیدری،  

را به خواهش محمود گاوان تالیف کرد !که    نفحات   محمد بیدری می گوید که جامی

  صحّت ندارد.(
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 وستانهندسوال و جواب  ةرسال
به  ه را  ما این رسال  هرچاست. اگ  ه فوق الذکر آمد   ةرسال  نام آثار جامی  فهرست    در

هایی  این را در پاسخ سؤالی یا سؤالجامی  که  است  پید اما از نامش    ، ایمهدست نیاورد

از  که  از    نوشته  کسانی  علم  هفرستاد   هند جانب  و  تصوف  مسایل  در  چون    ی شد،. 

گاوان   محمود  با  فقط  میجامی  داشت،گمان  که  مکاتبت  رسالرود  جواب    در،  هاین 

 .باشد  هشد  نوشته  وانی از محمود گاسؤال

 

 جارب. خواجه علی بن ملک التّ

است، که در آن    همملک التجار    سرِنام خواجه علی په  مکتوبی ب  انشای جامیدر  

ا  برای  از محبت و مو  و جامی  محمد )  . ابراز کرده است  خود را  دّت احساساتی سرشار 

 (  55باقر، روابط... جامی با هندو پاکستان،ص 

 

 اوچ شریف -(ھ۹۷۸ی )م ج: سید عبدالله حسین

  بارة  مکاتبت جامی با وی را  متعاقباً در همین گفتار بررسی خواهیم کرد.در

 

 هند علما و شعر سرایان دیدار جامی با 

( دهلوی  جمالی  الله  فصل  بن  حامد   /ه ـ942ه  ذوالقعد 10-؟ هـ  863شیخ 

ادیب، سیّاح و صوفیِ( ه ـ1536-؟1459 از    شاعر،  مان ز  اننامور   طریقة سهروردی، 

. مولانا جمالی  شد «  خسرو ثانی»سزاوار لقب    و   کرد   او جامی تحسین شعر    خود بود.

  حین . در  داشت  بلاد اسلامی عرب و عجم به    سفر طولانی   ه ـ901و    هـ897در میان  

.شیخ جمالی  جامی دیدار کرد  هرات رسید و با ناموران آن زمان، به ویژه    به   وسفر ا 

  داده است. در حین اقامت در هرات، جمالی،   ینسیرالعارفگزارش این دیدار را در  

د:   هروی)  حسینی  امیر  سید  خاک  سر  لاری  عبدالغفور  و  جامی  (  هـ  718همراه 

 هم رفت. نزهة الارواح مؤلف 

 

 و محبوبیت آنها  جامی درشبه قاره  رود آثارو



 

 

ملاری         ذکر  از  سرزمین  با جامی  کاتبت  بعد  بزرگان  و  دیگر   پادشاهان  های 

 ند:  کمی علاوه  هند(بشمول )

ایشان»      الرحمعلی ـ    حضرت  مناسب  ـوالرضوان    هه  خود  مصنفّات  کس    هر   از 

ای و اعزاز  کسی را به قدر حال به اکرام نامه  و هر فرستادند  جانب می هر  چیزی به  

 ( 37،تکملة حواشی نفحات الانسلاری،  )«۔ای سرافراز می گردانیدند هرقم

-می   هم آثار خود  ،   هند بودند   که در  کسانی  به  های خود  جامی همراه نامه 

در این ضمن    د.آغاز ش   او   در حین حیات  هند   در آثار جامی  بدین نحو ورود    . فرستاد 

 را نام ببریم:  ،شبه قاره به هتوانیم برخی از آثار جامی، رسید می

 

 س نفحات الان .1

یعنی    ،تالیف  سال  هارحدود بعد از چ  .است  881-883  نفحات الانس زمان تالیف  

نسخ   887در   نامهرا    نفحات  از ای  هجامی  ببا  فرستاد  رای ای  گاوان  جامی    ۔محمود 

 می نویسد: آن نامه در

از مقامات و حالات   نفحات الانس من الحضرات القدسای مسمی به  همجموع»

آن مجمع مکارم می    ة بود، تحف  هشد   ه درویشان و معارف و مقالات ایشان جمع کرد

آن سخنان و تامّل شافی در آن    ةن است که مواظبت بر مطالع امیدواری چنا  . گردد

د ایشان  مصاحبت  دولت  آید   هد خاصیت  حاصل  تمام  جمعیت  و  جامی،  )«۔و  ها  نامه 

 (  285، منشآت جامی

 

 در حقایق دین  هرسال .2

ایِ منظومِ خود، جامی می  در نامه .بود  هالتجار فرستادبه ملک  همرا    هجامی این رسال

 نویسند:

 
کلام بعد   سوق  و  سلام  رفع  غرام    و  شوق  کمال  بیان   در 

عرضمی نیاز  هزار با    ه کند  جرید  هبند   درین  راز  ۀجامی   

دینهنکت حقایقِ  از  چند  ای  مواجید     یقین اهل  وز  و  کشف   

کتاب   همه و  حدیث  از  مستنبط  اولوالالباب   ۀسنجید  همه    
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ا بخش  عمل  هلمعرفت  و  علم  انگیز     حیلاهل  وحشت  و  زرق   

نصاب    هگرچ زان  هنوز دوراست  فیروز   خرد  شود  ختمش  به   که 

نمون اندک  ارسالهکردم  ای  کمال   و  فضل  گنج  و  گنجور   سوی 
 ( 274) همان،   

 کلام جامی   .3

عبدالله) الاچی  978د:سیّد  الجیلانی  الحسینی  محمد  سیّد  مخدوم  دوم  فرزند   )

لیم در زمان خود  فضیلت علمی و روحانی، لطافت طبع و ذوق س از لحاظ    (  932د:)

بود وقتی  می  . بینظیر  که  شنید   گویند  را  ایشان  فضایل    خود   های بیت  ه، جامی 

خزنیة  ؛ غلام سرور لاهوری،  403،  اخبار الاخیار   .) عبدالحق دهلوی، فرستاد  برایشان

ص  1،ج  الاصفیا خبر    »:  116،  استماع  به  جامی  عبدالرحمان  مولانا  نامی  عارف 

 ( «تصنیف کردة خود به جانب آنجناب می فرستاد.فضائل آنجناب اشعارات]کذا[  

 

 آثار جامی در شبه قاره محبوبیت

لود  تذکرة  شیر علی خان  تالیف  مرآت الخیالی در  احوال  1102) سال  ( ضمن 

نویس می  و    »د:جامی  توران  و  ایران  در  آنها  همة  نموده،  تصنیف  کتاب  نه  و  نود 

انگ  و هیچکس  افتاد  اهل دانش مقبول  نزد  نتوانست  هندوستان  آن  بر  اعتراض  شت 

 (59لودی، تذکرة مرآت الخیال،)«نهاد.

محبوبیت  اس آثار    علت  روشن  قاره  درشبه  مذهبی  جامی  عقاید  و  افکار  زیرا  ت. 

مسلمانان  همسویی با افکار عامة    جامی که بر اصول کلام  اهل سنت و جماعت است،

مسلمانا  پسند  مورد  نیز  جامی  عرفانی  دارد.گرایشهای  قاره  قاره شبه  شبه  از   است.  ن 

امیر خسرو است. سبک پیچیدة هندی     سویی سبک شعر جامی مطابق سبک شعر 

،  3،جسبک شناسی  بهار،)به وسیلة جامی و بابا فغانی به دهلی و دکن رسید.    از هرات، 

 (  227ص 

 

 ره و جامی شناسی قا جامی درشبه آثاراعتناء به 



 

 

جامی که    ائیهیفواید الض،  یریمگر علوم نقلی را بگ ا از تصوّف و شعر،  صرف نظر  

شبه قاره    در مدارس و مکاتب  ابن حاجب در علم نحواست،    کافیة  خود شرحی بر

  معروف است. شرح ملا جامی    کتاب با نام  این    هعلما و طلب بسیار مقبول بوده  بین  

سیالکوتی)  عبدالحکیم  جهان    (،  هجری  1067د:  مولانا  در  او  مولویت  و  تبحر  که 

پذیرفته   ترویج    ینقشاست،  دانش  او    . جامی دارد  ائیه یفواید الضبزرگ در  نخست 

را تکمیل کرد و بعدخود حاشیه بر    یهفواید الضیائر لاری بر  وعبدالغف  حاشیة ناتمام

   .عبدالغفور نوشتحاشیة 

شوا آثاراعتنا    هد گردآوری  در    به  قاره  درشبه  چندان  جامی  کاری  ادوارمختلف، 

صنعت ورود  از  پیش  نیست.  کتابخانه  دشوار  هیچ  قاره،  شبه  در  این  چاپ  در  ای 

هایی که تاکنون  . فهرستنیستنبود و  آثار جامی    های خطیسامان، خالی از نسخه

ادعّاست که جامی  برین    هقاره به چاپ رسیده است، بهترین گواهای شبهاز دستنویس

او در  های از جمله مؤلفان فارسی زبان است که تعداد مجموع نسخه  آثار  شبه    خطی 

وقتی صنعت چاپ و چاپخانه در شبه قاره    قاره از دیگر مؤلفان بیشتر و بالاتر است.

آثار   ،چاپ گستردة  آغاز شد وارد شد  اساس  جامی  بر  آمده،  زیر  به شرح  که  .آماری 

آثار فارسی  از سال    کتابشناسی  قاره  در شبه  میلادی     2007تا    1781چاپ شده 

 تالیف خودم است.

 م 1811 ه، کلکت  چاپ چاپ، قدیم ترین 15 ،ن جامی دیوایا  کلیات جامی

 م 1811 ه، کلکت  چاپ چاپ، قدیم ترین  124، یوسف و زلیخا

 م1811 ه، کلکت  چاپ قدیم ترین  چاپ، 10 ،  سبحة الابرار 

 م1867  مبئی،ب  چاپ قدیم ترین  چاپ،7 ،  سلسلة الذهب

ترین  چاپ،  17  ، الاحرار  تحفة لاهور،  قدیم  هوپ  مطبع  -64/هجری1240  چاپ 

 م 1863

 م 1867 بمبئی،  ترین چاپ قدیم  چاپ، 13 ، الانس نفحات

 م 1880 ترین چاپ لکهنو، قدیم  چاپ، 14 ،لوایح
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ها  شرح  ها،  ،  تعدّد ترجمهشبه قارهدر  های سنجش محبوبیت جامییکی از معیار  

فرهنگ قاره  و  شبه  نویسان  فرهنگ  و  شارحان  مترجمان،  که  است  آثار جامی  های 

   انجام داده اند.

 

 از  الاحرار  تحفةرح ها و حاشیه های فارسی  ش

 هجری 1172 یا 1155 تالیف  سال ملتانی،  اکرم  محمد   بن رضا محمد    -

  1204  متوفی  نارووالا،  چشتی  ثانی  محمد   نور  مرید )  محمدگهلوی،  غلام  بن  محمد   -

 ( هجری

  ساکن   هجری،  13قریشی هاشمی، قرن   یوسف  بن  محمد   فتح  شیخ  بن  احمد   شیخ  -

  ودیگری   مفصل   یک   نوشته،  تحفه  بر   شرح  دو  او  خان،  غازی  دیره  نزد  ن،خا  عالم  قریة 

 مجمل.

 نوشت. شاه شرحی  محمد  سید  پسرش  برای شاه ،  قائم  -

 ( 58فرهنگی نوشت. ملتانی  صابر مشهور به   خیرالدین ابوالبرکات -

 

 الابرار  سبحة فارسی  شرح

 گهلوی .  محمد   غلام بن محمد  از

 :شواهد النبوة اردوی  ترجمة  

 چاپ لاهور( )ناظم حسین بشیر زا

 

 از ( جامی شرح) فوایدالضیائیه شروح و حواشی
 ( 998صفر 29-911 محرم ) گجراتی  علوی  الدین وجیه   شیخ از حاشیه ـ

 ( 1020  زنده در) آبادی اکبر  شطّاری  عبدالنبی مولاناحاشیه از    -

از    ـ پوری سندهی  عیسی  شیخ  الاولیاء  مسیححاشیه    ، (1031  شوال  13د:)  برهان 

 نوشت. عبدالستار شیخ پسرش  تحصیل برای

 هجری( 1039د:)  پوری  سهارن الله عصمت حاشیه از  ـ



 

 

 هجری( 1052د:)  دهلوی محدث عبدالحق  شیخحاشیه از  ـ

حاشیة   ـ بر    بر   عبدالغفور  تکملةحاشیة  و   جامی؛  شرح  بر لاری    عبدالغفور  حاشیه  

 . (هجری1067د:  )  سیالکوتی عبدالحکیم جامی به عربی  از مولانا شرح

  آبادی   احمد   نورالدین  شیخ  از   جامی   ملا   شرح   حاشیة  و  جامی   ملا  شرحِ   شرح   ـ

 (  1155شعبان-1063 الاول  جمادی  10) گجراتی 

 صادق  محمد  ملاّحاشیه از   ـ

  امام   شیخ  بن  گل  از محمد   الضیائیه  فواید  من  هالخفی  المواضع  کشف  یا  چراغـ  

 مجدّدی  زکوری  رضا محمد 

 جعفری  سعد  محمد ة حاشیة جامی( از )حاشی بدیل  بی انتخاب ـ

الضیائیه   ـ فواید    1234متولد )  سندیلوی   صدیقی  علی   شوکت  محمد از    حاشیة 

 ( هجری

 هجری(  1281)د:لکهنوی علی  تراب مولانااز حاشیة شرح جامیـ 

وجود دارد که شارح و حاشیه    ائیهیفواید الضهم بر    دیگر  های  شرح   و  حواشی 

   نویس آنها معلوم نیست.

 

 از لوایح فارسی  ای شرح ه

 ( 957 الآخر، ربیع  12د:)  پتی پانی  الله امان به مشهور عبدالملک شیخ ـ

   که ذکرش رفت.   پتی  پانی الله  امان شیخ شاگردِ  دهلوی،  الدین تاج شیخ ـ

 

نام    یک   دارد،   لوایح  بر   شرح  دو  او   آبادی،  اکبر  شطاری  عبدالنبی  مولانا  ـ با    مفصل 

  ی دیگر و  (  1020  الحجه   ذی  8:  تصنیف  تاریخ)سرارالا  لوایح  شرح   الانوار   فواتح

 . روایح شرح با نام   خلاصة همین
  . بودند   گجراتی   علوی   الدین  وجیه   شیخ  مرید (  هـ1029د:  )  الله   فضل   بن  محمد   ـ

الی   التحفة  اش عربی  کتاب   العجیبة   حاشیة   او   .است  معروف  بسیار  النبی   المرسله 

 نوشت.  لوایح بر اللوایح بعض  حل فی اللامعة

 لوایح  شرح روایح  ، (هـ1106ـ1043)  قصوری  خویشگی عبدالله ـ
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 اللوایح کلمات  حل فی   روایح  روی،ه  علوی الدین نظام  بن  شریف محمد  ـ 

 

 ازلوایح  اردو شرح های و  ترجمه ها

 هجری، چاپ لاهور. 1349تالیف سال سری،  امرت فاضلی قادری   الدینـ لقمان

 هجری. 1399جالندهری ،چاپ لاهور  فیضی الحسن ـ فیض

 م . 1985چاپ کراچی، ،  جامی حلوای شرح  فاضل، عبدالرشید  محمد  ـ

 م، چاپ لاهور.1986 ،  جامی لوایح شرح  ربانی، سیال  بخش واحد  ـ

بسیار    قاره  شبه  طریقة چشتیة  و صوفیان  مشایخ  میان  در  اشعار جامی  و  لوایح 

به دیگران نیز    محبوبیت داشت.نه فقط خود مشایخ چشتیه لوایح را می خواندند بلکه

 آوریم: خر پنجاب میأما اینجا چند مثال از مشایخ مت  کردند.توصیه می 

-1717/هجری1199-1126)  دهلوی   «   جهان  فخر»  محمد   فخرالدین  خواجه 

  علاقه   جامی   تصانیف  به  آید،می  شمار  به   چشتیة نظامیه  سلسلة  مجدّد  که(  م1785

  درس (  هجری  1142د:)  آبادی  اورنگ  الدین  نظام  خواجه  پدرشِ،  پیش  داشت.  بسیار

  قاضی  به  کتاب  چند  خود دستخط  با او ( 94  ،50ص  الدین،  نجم)خوانده بود الانس  نفحات

ها لوایح،  داده بود.میان این کتاب  مهاروی  محمد   نور  خواجه  اکبر  خلیفة   عاقلمحمد  

 ( 118ص  الدین،  نجم)شرح لوایح، قصیدة خمریه و شرح رباعیات جامی نیز بود.

 

 

  شیخِ  خدمت در(  م1790-1730/هجری1205-1142) مهاروی محمد  رنو خواجه 

 فراگرفت.  لوایح  درس   ربا هشت  دهلوی «فخرجهان»  محمد  فخرالدین  شاه  خود،

مند  مهاروی علاقه  محمد  نور  خواجه  خلیفة  ،( 1226د:) ملتانی جمال  محمد   حافظ 

 ( 131ص  الدین،  نجم) بود.  اللمعات اشعة  و  لوایح الانس، نفحات  جامی به  تصانیف 

  نارووالا،   ثانی  محمد   نور   خواجه   و  ملتانی  جمال  محمد   حافظ   عاقل،   محمد   قاضی 

  گهلوی  ، خوانده بودند.)  مهار  در  محمد   نور  خواجه  در محضر   لوایح  درس هر سه باهم  

79) 



 

 

  را نزد  لوایح  درس (  م1850-1267/1770-1184)تونسوی  سلیمان  محمد   خواجه 

گرفت  محمد   نور  خواجه  خود  شیخ   درس   هم   خودش   تونسوی  بود.خواجه   ه مهاروی 

  . (283،313ص  الدین،  نجم)  داد  می   الانس  نفحات  و  جامی  از  عراقی  لمعات  شرح  لوایح،

کرد چنانچه لوایح و دیگر کتب مشابهه را  علنی بیان نمی    را  الوجود   وحدت  مسئله

می تدریس  در  بیشترپشت  قوالان  از  شنید،  جامی  و   حافظ   کلام   کرد.  در    می  زیرا 

شاعرکلام   دو  است    توحید   موضوعِ  ،این  شده  بیان  رمز  با  و  سمبولیک  طور  .در  به 

رفت. می  وجد  حالت  به  جامی  اشعار  شنیدن  از  سماع    الدین،   نجم)  محافل 

 ( 166،308،309ص

(  کوت متهن   م مدفون 1901-1845/ 1319-1261)   چشتی   فرید  غلام   خواجه  

به   المجالس   مقابیس   / فریدی   اشارات   خود،   ملفوظات   در  جامی    ذکر   مکرر 

بیان کرده است.  او  مناقب  و  است   او، او می   پرداخته  که شیخ    غلام   مولانا   گفت 

  خدا   خواجه   شیخ این یکی،   و (  ه ـ1288  الاول   جمادی   5د: )   فخرالاولیا   فخرالدین 

الهی   بخش    گفتندمی   خود   پیر   را   جامی   مولانا (  1269    ذیحجه 12د:  )   محبوب 

خو   غلام   خواجه . (  1057ص )  ملفوظات  در  نزد   لوایح    اهمیت   د  فرید  مشایخ    را 

  و  بود   چشتیه   مشایخ   العمل   دستور   کتاب   این   آشکار کرده است.   خوبی   به   چشتیه  

بزرگ    اولیاء،   سلطان   عاقل   محمد  خواجه   داشتند. می   متبرک   بسیار   را   این  نیای 

   را خوانده بود.     مهاروی یازده دوره لوایح   محمد  نور   خواجه   از   فرید،   غلام   خواجه 

 
 
 

دوره    خود   شیخ   خدمت   در   فرید  غلام   جه خوا   خودِ    کرد  تمام   را   لوایح   سه 

  شرح   و   داد می  را توضیح  نکات لوایح   خود   مجالس   . خواجه غلام فرید در ( 687ص ) 

شده    نوشته  المجالس  مقابیس  / فریدی  اشارات  شرح ها در  این  چنانکه    ،فرمود   می

  که   کرد می   ان بی  نحوی  به  را   خود مطالب لوایح    مجالس  در  . او  (604  ، 595ص)است

علاقه  شنوندگان لوایح  خواندن  شوند.به  مطالعة  باری  مند    خواجه   فقراتِ  فرمودکه 

درون خواننده جذبه می آورد و اگر کسی در راه عرفان   جامی، لوایح   و احرار عبیدالله

  خواهد   وجود  جذبه   درونشدر   حتماً  مقصد خود تعیین کند و این دو کتاب را بخواند 
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اند،در مسئلة  جامی بوده  مولانا  از  بعد   فت که  او و پیرانش کهمی گ.  (  687ص)آمد  

  چشتیه   مشایخ  نزد  سماعروا بودن    برای  او  (.1036ص)توحید وجودی پیرو جامی اند 

می    مستحسن  را   سماع  بودن،  نقشبندی  رغم  علی   جامی  مولانا  که   آوردمی    دلیل

  می   جامی   کلام  به  راجع  فرید   غلام  خواجه   .(  1039ص )بود  مند علاقه   و  دانست  

از کلام شعرای دیگر  و  ستا  عالی  نهایت  بی  که  فرمود    اعراس   مجالس  در  بیشتر 

 (. 776ص) شود می  خوانده

  تونسه در   در(  م1883-1799/هجری1300-1214)  سیالوی  الدینشمس  خواجه 

  خوانده   جامی   لمعات   شرح   و   جامی   لوایح   تونسوی   سلیمان  محمد   خواجه   خدمت

  توحید   و سلوک  کتب  علوم ظاهری را می خوانند اما  دممر   برخی  او می گفت که  بود.

خوانند. در حالی که مقصد نهایی تحصیل    نمی را    جامی مولانا  و   غزالی   امام   آثار   مانند 

 (  218،  45، 16فارسی، مرآت العاشقین) محمد سعید،  علم، رسیدن به حق است

 

 الانس نفحات

بود و    پتی   پانی   الله   امان  شیخ   شاگرد   دهلوی،   زکریا  بن بهاءالدین  زکریا   الدین  تاج  

 ( 112زبید احمد، عربی ادبیات مین پاک و هند کا حصه،  کرد)   عربی ترجمه زبان به را  نفحات

 
 
 
 

 

 از  اردو زبان  به الانس نفحات ترجمه های 

   چاپ لاهور ، (هجری 1341د: ) چشتی علی احمد  سید  حافظ  ـ

ترجمة    پنجاب.   د آبا   صادق   ساکن   الانصاری   ادریس   محمد از    صفات صوفیه ـ   فقط 

ترجمه های متون فارسی به  راهی،    اختر ) ، 1407  چاپ   است،   الانس   نفحات   مقدمة 

 (  نوشته است.   حیات صوفیه خطا نام ترجمه را  ه  که ب 227،   زبان های پاکستانی 

 م 1982 کراچی، چاپ،  بریلوی  شمس ـ



 

 

  شت. بیگم دختر شاهجهان پادشاه برادرش داراشکوه را بسیار دوست دا  آرا  جهان 

جدایی  1049  در فرستاد.  کابل  به  کشی  لشکر  به  را  داراشکوه  برادرش    شاهجهان 

دراین لحظه دارا شکوه به خواهرش توصیه کرد که    برای جهان آرا بسیار سخت بود.

خاطر تسلای  و    الانس  نفحات   ، برای  کرد  عمل  برادرش  پند  به  آرا  جهان  بخواند. 

و  را  الانس  نفحات داشت  را خود  خوان  می  همیشه  دوست  موضوع  این  آرا  د.جهان 

   بیان کرده است:

  الانس   نفحات  مستطاب  کتاب  مطالعة  به  مرا  گوهر  والا  برادر  آن  وداع  وقت  در»

جانی    مصاحب  مذکوره را  خطاب  والا  کتاب  ایشان  فرمودة   بموجب   .کردند   راهنمونی

جهان  )   «نمودم می  مطالعه   و   داشتم   نظر   پیش  همواره  و  همیشه  و   ساختم  خود

 ( 19احبیه،آرا،ص 

 

 نقدالنصوص

جامی را بیست    نقد النصوصهجری(  1259سهسوانی)د:    احمد   آل  سیّد   خواجه

خواند  دور  نام    بعد   و  و هشت  با  عربی    به   کرده    تالیف  المرصوص  البنیان  شرح 

 (19،حیات العلماعبدالباقی سهسوانی،  کرد.) بزرگوارتقدیم  پدر خدمت

 

 زلیخا و یوسف

است.توجهی که    جامی در شبه قاره   پرآوازة   کتابهای   از   یکی   زلیخا   و   یوسف   مثنوی

به این کتاب در شبه قاره شده، شاید به هیچ اثر دیگر جامی نشده است.یکی از دلیل  

در این کتاب در نصاب درسی است.  بودن  مختلف    هایزبان  و  هازمان  اعتنا، شامل 

قلید از آن مثنویات  اند یا به تبسیاری شاعران جواب یوسف و زلیخا را گفته ،شبه قاره

اند که جداگانه موضوع بررسی و تحقیق است. این مثنوی که جنبه عشقی و  سروده

نیز طرفدار داشت درمیان حلقة صوفیان  دارد،    بخش   الله  شاه  چنانکه خواجه   ، ادبی 

  قوالان خانقاه او این   علاقه داشت.  سماع   به  چشتی،  بزرگان متاخر  یکی از    تونسوی، 

  گزیده  بر   هایقسمتبر داشتند  و قوالان به فرمایش خواجه  از  آخر   ا ت  اول   از را    مثنوی 

بعد،    در جلسات سماع می   را ایک سال  ایک سو  مولوی،  الدین  نظام  خواندند)غلام 
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اردو،).  مرآت العاشقینضمیمة    مثنوی    این  چشتی  هایخانقاه  برخی  در  . (298ترجمة 

 ی شد.جزو برنامة درسی کتب عرفانی بود و به سالکان تدریس م 

 

   از زلیخا و یوسف فارسی های  شرح

 هجری 1073در   دهلوی   احراری نورالله میر ـ

 ( هجری1118  ـ1068 پادشاه عالمگیر معاصر ) عبدالواسع هانسوی  ـ

محمد   ساجد   محمد   حکیم های  یادداشت  ـ شاگردش  را  در   جهجانوی    شاه 

 . ی کردهجری گردآورد1157

 ( هجری1172 زنده در ) ملتانی اکرم  محمد  رضا محمد  ـ

 هجری(  1204خوشابی )زنده در   سلطان محمد از   تحفة الناظمین    ـ

   هجری(  12نقشبندی)اواخر قرن  بهادر حاجی  اولاد از  نور،  محمد   بن گل  محمد  ـ

ملتانی  غلام   بن  محمد   ـ د:    نارووالا،  چشتی  ثانی  محمد   نور  مرید )  محمدگهلوی 

 ( هجری1204

بن  ـ عالم  ،در    اعظم   محمد   بن   اکرم  محمد   صاحب  کوهات  هجری    1209مفتی 

  شرحی نگاشت.

 زیارتی  ختکی  ولی   الدین معین ـ

  بکرمی 1908  در  پور،  گورداس   ضلع  پور،   عبایی  ساکن  راجپوت،   الدیننظام  مولوی  ـ

 نوشت.  شرح

 

  و   برگرداند   فارسی  به نثر  را  زلیخا  و  یوسف   هجری  1286  در  عبرتی   علی  وزیر  سید   ـ

 گذاشت.  محبت اعجاز اسمش

 

 از  اردو زبان  به زلیخا و یوسف منظوم ی ترجمه ها

 هجری(  1109تکمیل سال)والا گودهری   امین محمد  ـ

 هجری( 1208 تکمیل سال) نامه  عشق  آبادی، به نام   عظیم  فگار  علی قادر   ـ

 ( هجری1230 تکمیل  سال) الله  مجیب ـ



 

 

 ( هجری 1288تکمیل سال) کشور  نند  ـ

 علی احمد  ـ

 از   اردو زبان به زلیخا و منثور یوسف های  ترجمه

  ساجدجهنجانوی را ترجمه کرد.   محمد   حکیم  فارسی  شرح  آبادی،   فرید   ابوالحسن  ـ

   هجری  1310چاپ

   هجری. 1311رام گهر لکهنوی، چاپ  بالک  منشی ـ

  هجری. 1324ـ منشی سعید احمد بن فتح محمد تائب،چاپ 

زبان به  عشقی  مثنویات  از  چندین  تقلید  به  نیز  پنجابی  و  سندی  و    یوسفهای 

سرودة    سیف الملوک جامی سروده شد و مثنویات پنجابی ،به ویژه مثنوی    زلیخای

 م( تاثیر پذیر از مثنوی جامی است. 1907  -1830میان محمد بخش)  

 

 آثار جامی در مدارس دینی شبه قاره

سزایی  ه  این منطقه نقش ب  مدارس و مکاتب دینی شبه قاره در ترویج آثار جامی در

  « درس نظامی   » جامی و حاشیة لاری برآن، جزو برنامة درسی    یةفواید الضائ  دارند.

(.درس نظامی را مولانا  20، 18  تذکرة مصنفین درس نظامی،بوده است)اختر راهی، 

 هجری( تدوین کرده بود.  1161 -1088نظام الدین محمد سهالوی ) 

هر یکی برای  خودشان    در قرن نوزدهم میلادی ،برخی مدارس بومی هندوستان، 

دادند. امه برن  ترتیب  درسی  بود.  های  گرفته  قرار  جامی  آثار  نیز  برنامه    دراین 

در   دو  هر  پور)  سهارن  مظاهرعلوم  و  دیوبند  دارالعلوم  /    1283چنانچه  هجری 

تاسیس 1866 کردند.    م  می  تدریس  پنجم  سال  در  را  الضائیه  فواید  اند(  شده 

ششم،  سال  در  فارسی  زبان  آموزش  برای  پور  سهارن  نفحات  تدریس    مظاهرعلوم 

 را در نظر گرفت.  الانس

در    بتالوی   رای  المکاتیب سجان  تالیف    خلاصة  سال  برای    1100)  هجری(  

جامی   آثار  میان  از  که  است  کرده  تجویز  کتاب  چندین  فارسی  و  آموزش  یوسف 
 نیز جزوش است.  تحفة الاحرار و  ، سبحة الابرار زلیخا
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 کتابشناسی جامی در شبه قاره  

عموتذکره ذکرهای  از  خالی  شده،  تالیف  قاره  شبه  در  که  بزرگان  جامی    می  

 نیست.چنانچه:

 هجری(؛   1022تا  998) مدت تالیف اذکار الابرارمحمد غوثی ماندوی گجراتی  در 

در   کشمی  هاشم  الانسمحمد  حدایق  من  القدس  تالیف    نسمات  سال   (1038  

 هجری(،شرح حال شاگردان جامی را آورده است. 

 هجری(؛  1049) سال تالیف  سفینة الاولیاه در محمد دارا شکو 

 هجری(؛  1202)سال تالیف  معیار سالکان طریقت میر علی شیر قانع تتوی در 

 هجری(؛  1281)سال تالیف   خزینة الاصفیامفتی غلام سرور لاهوری در  

 هجری(   1297)سال تالیف  حدایق الحنفیه مولوی فقیر محمد جهلمی در 

 اند. شرح حال جامی را آورده 

 آثار جامی به زبان اردو نوشته شده است: چند کتاب مستقل نیز در احوال و 

)    حیات جامی پوری  اسلم جیراج  محمد  حافظ  ،چاپ    1375  –  1299از  هجری( 

 دهلی. 

 م 1973از طالب هاشمی، چاپ لاهور، سوز جامی

عارف    جامی از  تکمله  و  اضافات  و  تحشیه  و  ترجمه  حکمت،  اصغر  علی  از 

 م.   2012و چاپ دوم   1983م آباد، چاپ اول  نوشاهی،اسلا

 

 

 نامه کتاب

خان،  ـ   اعلا  زاد،  احوال جامیافصح  و شرح  اثار  بررسی  و  مکتوب،  نقد  میراث  نشر  تهران،   ،

 ش 1378

ش، چاپ  1349، تهران، کتابهای پرستو،  سبک شناسی یا تاریخ تطور نثر فارسی بهار، محمد تقی،  ـ  

 سوم 

 ق 1394بیدر، کراچی، مکتبه زبیر،  حمود گاوانمدرسه مسید،  محمد،ـ بیدری،  

، به تصحیح و مقدمه آقا مرتضی مدرس گیلانی، تهران، کتابفروشی    مثنوی هفت اورنگ جامی،  ـ  

 سعدی، چاپ دوم بدون تاریخ 



 

 

،  ـ   بیگم  ارا  خان، رساله صاحبیهجهان  احمد  علی  سردار  به کوشش  اسلم،  تصحیح محمد  به   ،

 م1993لاهور، 

 م1978، لاهور، مکتبه رحمانیه، درس نظامی، تذکره مصنفین ،  اخترـ راهی ، 

احمد، ـ   کا حصه  زبید  پاک وهند  مین  ادبیات  اداره عربی  رزاقی، لاهور،  شاهد حسن  ترجمه   ،

 م چاپ سوم 1991ثقافت اسلامیه، 

 م 2010، مرتبه حنیف نقوی، دهلی ، کونسل برای فروغ اردو،  حیات العلما سهسوانی ، عبدالباقی،  ـ  

 ش، چاپ دوم 1353 -1356، تهران، دانشگاه تهران ،  تاریخ ادبیات  در ایرانصفا، ذبیح الله،  ـ

گاوان،   گیلانی،    محمود،ـ  محمود  الدین  الانشاعماد  بن    ریاض  چاند  تحشیه  و  تصحیح  به   ،

 م 1948حسین، به اهتمام غلام یزدانی، حیدر آباد دکن، دارالطبع سرکار عالی، 

امحمد،    گلهوی،ـ   الابرارخیر  مناقب  فی  ساحر، لاذکار  عبدالعزیز  حواشی  و  تهذیب  و  ترتیب   ،

 م2010واه،

،  ـ   الغفور  الدین عبد  به تصحیح و مقابله و تحشیه   تکمله حواشی نفحات الانسلاری، رضی   ،

 ش1343علی اصغر بشیر هروی، کابل ، انجمن جامی، 

حسنی، با همکاری بهروز صفر زاده،  ، به اهتمام حمید  تذکره مرآت الخیاللودی، شیر علی خان،  ـ  

 ش 1377تهران، انتشارات روزنه، 

در تجلیل پنج صد و پنجاهمین سال تولد   «روابط جامی با هند و پاکستان»    محمد باقر،ـ  

 ش 1344کابل وزارت اطلاعات و نشریات،  نورالدین عبدالرحمن جامی، 

جامع سیدمحمد    ،ت العاشقیندر مرآ   بعد  «یک سو ایک سالا  »غلام نظام الدین،  ـ مولوی ،  

 م1981سعید، لاهور، اسلامک بک فاوندیشن، 

 ق  1312، لاهور،مطبع محمدی، مناقب المحبوبین نجم الدین، ـ 

باخرزی،   نظامی  جامی عبدالواسع،  ـ  هروی،    مقامات  مایل  نجیب  تعلیقات  و  تصحیح   ، مقدمه   ،

 ش1371تهران، نشر نی، 
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   انایر در تاریخ و ادبیات جادو  

 افسون پناهی

 چکیده
پی شناخت مجهولات هستی و   انسان در  دارد.  بشر قدمتی بس کهن  مقوله جادو در زندگی 

ناشناختهدست به  پییافتن  و  مستمر  کوشش  و  تلاش  در  همواره  بودهها  چگونگی  گیر  است. 

بیدست سریع،  آسان،  بییابی  و  خواسته تعقل  به  نامتدغدغه  دستنهای  و  باهی  را نیافتنی  او  شر 

برای  است. اگرچه جادو ظاهراً نخستین بار توسط انسان بدوی و  متمایل به جادو و جادوگری کرده

ادامه دارد.    های متنوع تری ها و ناملایمات به کار گرفته شده، اما تا امروز نیز به شکل دور ساختن بدی 

ن به ویژه در ادبیات و  در پیشینه فرهنگی ایرا در پژوهش حاضر سیرتاریخی جادو و دگردیسی آن

 . های این مرز و بوم بررسی می شودافسانه

 

   ادبیات جادو، افسون، افسانه، تاریخ، : کلیدواژه

 

 گفتار پیش

دهد که تفکر جادویی به  های مختلف جهان، نشان می بررسی و تحقیق در فرهنگ 

بوده حاکم  بشری  آغازین  جوامع  تمامی  میان  در  همگانی  و  عام  فرایندی  تا   شکل 

جایی که برخی معتقدند بشر از سپیده دمان تاریخ با جادو مأنوس بوده و به خوبی با  

 . (238)بلوکباشی: آن آشنایی داشته است 

علم   مردمی.  جادوی  و  والا  جادوی  است:  شده  شناخته  جادو  نوع  دو  ایران  در 

مثال اعداد،  رموز  شناخت  علم  نجوم،  و  اخترشناسی  والا  کیمیا،  جادوی  از  هایی 

هستند. در مقابل، جادوی مردمی متعلق به اقشار اجتماعی کم سوادتر یا اصولاً بی  

آموزش  یا  به صورت شفاهی  و عموماً  بود،  منتقل میسواد  شد. هرچند  های سنتی 

این دو نوع جادو از یکدیگر مجزا هستند، اما ارتباط و هم پوشانی وسیعی بین آنها  

نو  دو  این  از  افرادی که  داشت.    بهره میوجود  به طور  ع جادو  و  آسانی  به  بردند 

 
  .  های باستانی، دانشگاه آزاد اسلامی دانش آموخته کارشناسی ارشد، فرهنگ و زبان 



 

 

و نیز واژه  افسون    معقول قادر به تشخیص آن دو از یکدیگر بودند. در عرف ایرانی، 

آمد  های مفهوم جادو به شمار میکه از زبان عربی وام گرفته شده بود، مترادف  سِحر

می جادو  به  که  افرادی  می   افسونگر پرداختند،  و  آنکه نامیده  حال  واژه    شدند،  دو 

منفی  ضمنی  معنای  دارای  افسـونگر  با  مقایسه  در  ساحر  و  هستند.  جادوگر  تری 

ها که معنای ذاتی و اولیه آنها »جادو« نیست نیز گاه با قدرت تسامح  برخی از  واژه 

ها عبارتند از: تُنبُل،  روند. بعضی از این واژه و حسن تعبیر، در معنای جادو به کار می

نیرنگ   و  و    (2005امیدسالار:  )دَستان  هاروت  از  را  آن  ساحران  معتقدند  برخی  که 

آن  مغضوبی که خداوند  فرشته  دو  فرا  ماروت،  کرد،  بابِل حبس  در  در چاهی  را  ها 

برخی دیگر بر این باورند که جادو، آموزه های ارواح    (97  -95؛  1)طبری: جگرفته اند  

ختند. ارواحی که کلمات  پرداپلیدی است که در نزدیکی بهشت به استراق سمع می

ها را به پیروان  آمدند تا آن مقدس را از مخلوقات بهشتی فرا گرفته و به زمین می

 ها نیز به نوبه خود از این قواعد جادویی استفاده  کنند زمینی خود بیاموزند تا  آن 

ج ص  4)رازی:  باورهای   (.314؛  تأثیرات  تحت  احتمالاً  متون  این  حتی  همه،  این  با 

ردم ایران پیش از اسلام بوده اند. به عنوان مثال، دانشمندان مسلمان اشاره  سنتی م

می کنند که نگهداری خروس سفید، خانه را در برابر سحر و جادو حفاظت می کند  

های آن به منابع فارسی پیش از اسلام بازمی  باوری که نشانه   (،192  -191؛1)طبری: ج

 گردد. 

ادبیات در  جادوگران  و  جادو  و    توصیف  شاهنامه  از  پیش  فارسی  عاشقانه 

ویس  های عاشقانه،  های دیگر نیز آمده است. مثلاً در یکی از اولین داستانحماسه

 و  

می   ،رامین ناسزا  به عروس خود  موبد،  شاه  ویس،  تبار سگ  شوهر  از  را  او  و  گوید 

است  می یافته  تربیت  بابِل،  یعنی  جادوگران  کنام  در  و  شیاطین  توسط  که  داند 

 (. 2005دسالار: )امی

 

 جادو در ایران پیش از اسلام 
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و    بوده  تاکنون شاهد  از گذشته  ایرانیان  ادبیات داستانی  را در  این مسأله  طرح 

از جمله سرزمین ایران  و تمدنهستیم.  ملل  با  تاریخ  که در طول  است  های  هایی 

های  متعددی در ارتباط بوده است. نتیجه این تعامل، اشتراکاتی است که در بررسی 

ها  هر چند گفته شده است که در بررسی آن  (9)هدایت:  تطبیقی به دست می آید.   

مبدامی و  ریشه  به  رسوم،  توان  و  وافسانه   آداب  برد  ادیان  پی  آنان  اعتقادات  و  ها 

افسانه  )همان(. و  خرافات  پیدایش  مبدأ  و  درست  اصل  علت،  مثابه  به  اقوام،  نزد  ها 

به صورت   قانون علیت و  به  بروز می  شبیه  باورهای عرفی عامه  در  معلولی  و  علّی 

پدیده  (.10)همان:کند   این  چیستی  است. درباره  نشده  ارائه  ثابت  نظری  هنوز    ها 

مبدا آن  و  براساس اصل  بندی خویش  را    2ها  هدایت در تقسیم  بندی کلی  طبقه 

 ارائه کرده است:  

 ی است.ایران  و  افکار و اعتقادات بومی که بیشتر مأخوذ از نژاد هند  .1

سکا .2 مانند  اقوام  دیگر  طرف  از  که  خرافاتی  و  پارتاعتقادات  یونانیها،  ها، ها، 

برخی از صور    (.15)همان:به ایران سرازیر شده است  ها  رومیان، اقوام سامی و عرب 

هایی دربارة ماه، خورشید و قوه تکلم و ناطقه  ابتدایی این اعتقادات خرافی، افسانه

اتفاقات و تصادفات و  در جانوران و هوش و ذکا  وت در گیاهان است و یا برخی 

 (.14)همان:یمنی است بدشگونی و خوش  و موضوع آمد و نیامد 

نمی  درستی  به  جادو  پیدایش  منشاء  درباره  یک  بنابرین  آیا  کرد.  قضاوت  توان 

 بومی دارد؟   ءپدیده قرضی فرهنگی یا اصطلاحاً فاقد اصالت است و یا منشا

 

 

 

اث چند  هرحال  نشایست،  به  شایست  نظیر  ساسانی  دورة  به  منسوب  مکتوب  ر 

آن ردپای این اعتقادات   نیرنگستان پهلوی موجود است که در  بندهش و  دینکرت،

ثیر چشم زخم و چشم شور برخی معتقدند  أمشهود است. در مورد اعتقاداتی مثل ت

موّلد    یان و آشوریان بوده است که مادر ویکه متأثر از آرای همسایگانی چون کلدا

اند. هجوم یونانیان،  مهاجرت یهود و حمله اعراب  رفتهخرافات و جادو به شمار می 



 

 

ت خود  سهم  به  خرافات  رواج  در  کدام  در  أ هر  عظیم  نقشی  و  داشت  شگرف  ثیری 

بسط و توسعة پیشگویی و اختر شناسی و سایر خرافات به جای گذاشت تا جایی که  

لیف  أشماری در این زمینه تهای بی کتاب   پس از ظهور اسلام و به تدریج در ایران 

 شد. 

زوجات،   تعدد  مرد،  و  زن  حقوق  نابرابری  چون  عواملی  اسلامی  افکار  و  آرا  در 

  ة ایمان به قضا و قدر، سوگواری، قرار گرفتن غم و غصه در بطن نارکارآمدی اندیش 

خرافات   آن  پی  در  و  داد  سوق  و جن  دعا  طلسم،  جادو،  طرف  به  را  مردم  آدمی، 

و آیینی نظیر قربانی و نذرهای خونین و مراسم مربوط    (18.)هدایت:  ید ایجاد شد جد 

ترسید و خودش  به آن از افکار سامی منتج شد، زیرا انسان اولیه از قوای طبیعت می

را مقهور آن قوا می دانست. با این وجود باید اذعان کرد که در ایران پیش از اسلام  

  آوردن فره و سعادت، مراسم قربانی تگان و به دست برای شادی روان ایزدان و درگذش 

انجام می  و...(  قربانی کردن  شده است )کشتن چهارپا، اسب و شتر  پدیدة  این  بنابر   .

برای   را  بسیاری  خرافات  بیگانه  ملل  با  ارتباط  اگرچه  نیست  جادو  به  متعلق  صرفاً 

د که همین خرافات  رس البته به نظر می  (.20-19)همان:ایرانیان به همراه آورده است

های ایرانی از دوره باستان تاکنون بوده است.  علاوه بر  پیدایش قصه و افسانه   أمنش

سرچشم نظیر    ة آن  تطبیقی  ادبیات  مباحث  موضوع  خود  که  گوناگون  الف  آثاری 

  (.21)همان:)=هزار افسان( هستند، شده است   لیله و لیله

توان به  اسلامی می   ة ر دور ادبی و فرهنگی نیرنگ و جادو د   ة در بررسی صبغ 

نظیر   سینا  ابوعلی  آثار  به     کنوزالمعزمیّن برخی  متن  این  در  کرد.  رجوع 

 خوریم نظیر رقیة تکسیر که درباره استمداد از کواکب در  اصطلاحاتی برمی 

. هم چنین در احکام نجوم  (64)ابوعلی سینا:  هاست  ها و خواستهحاجت  برآورده شدن 

به   نیز  احوال کواکب   اشاره شده است  و  در همین    (69-66)همان:  این اصطلاحات 

واژه  نظر  متن  زد،  چشم  خوان،  پری  خوان،  افسون  افسونگر،  افسون،  چون  هایی 

 (71.)همان: قربانی، نظر بند و چشم بند، نیز یافت  می شود
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های جادویی، منسوب است و  گری نیز، جادوپزشکی و درمان  ےبه سلیمان نبی  

، با مور سخن گفتن، باد را در اختیار داشتن،  1آصف بن برخیا ماجرای اسم اعظم و  

نیز این موضوع را  تسخیر عفریت و جن و موارد دیگر که در قرآن هم آمده است، 

کار  را شخصیتی شگفتی   کند. در برخی متون مختلف حضرت سلیمانتأیید می 

شگفت  می و  س انگیز  ساحری  به  باور  نیز  یهودیان  که  طوری  به    لیمان نمایانند 

اند و این خود یکی از موضوعات بحث برانگیز  تابیده اند و پیامبری او را برمیداشته 

پیامبر اسلام   آیه  صلى الله عليه وسلمزمان  و گره بوده و  برای گشودن غوامض  این ماجرا  ای  های 

است. زجیلی در تفسیر خود که تفسیری متأخر است، شأن نزول این آیه  نازل شده 

 داند:را همین می 

اس  بن  از محمد  »محمد  ما  یهود گفتند  دانشمندان  بعضی  در    صلى الله عليه وسلمحاق گفت: 

 پندارد. سوگند به خداوند که او ساحر بود.  ایم که سلیمان را نبی می شگفتی

پیروزی   و  است  آمده  سحر  و  معجزه  نبرد  دربارة  نیز  دیگری  داستان  قرآن  در 

وتش در  در اثبات نبّ  دارد. آیاتی که به معجزات موسیمعجزه را بر جادو بیان می 

؛ طه  80-76؛ یونس: 150-120)سورة اعراف: مقابل ساحران زمان اشاره دارند، عبارتند از  

. (331؛ اسراء:  39؛ ذاریات:  24؛ غافر:  48و    36؛ قصص:  13؛ نمل:  37و    34-33؛ شعراء  57-73

رود و فرعون برای مقابله با او از  با معجزاتی شگفت به دربار فرعون می   موسی

برهمگان  موسی و رسالت  نبوت    سرانجامخواهد و  شهر کمک می  تمام ساحران

 آشکار می شود.  

 

 

 کند:مولوی این داستان را نقل می 

ترا  مهلت  برو  آمد  امر  به   گفت  ما من  ز  رستی  شدم،  خود  جای   

عقب اندر  اژدها  و  شد  همی  محب   او  و  دانا  صیاد  سگ   چون 

جنبان  صیاد  سگ  دم چون  کرده  می    را  ریگ  سنگ  زیر  کرد  ...مس او   
 

گفته شده که از اسم اعظم الهی باخبر  و  کاتب یا ندیم حضرت سلیمان )ع( است    ،، وزیر  بن برخیا   آصف.  1

 ( 39.)خرمشاهی:  .  بوده است



 

 

عصا  چون به قوم خود رسید آن مجتبی  شد  او  باز  بگرفت  او   شدق 

گفت ای عجب تکیه بر وی کرد و می  پیش خصم شب    و  ما خورشید   پیش 

که موسی بازگشت و او بماند ...چون خواند    پیش  را  مشورت  و  رای   اهل 

مصر اطراف  کز  دیدند  چنان  مصر   آن  صراف  و  شه  آردشان   جمع 

بسی زمان   او  آن  فرستاد  مردم  جادوان    جمع  بهر  نواحی   هر 

نام  بود  ساحری  که  طرف  دارهر  پیک   ده  او  سوی  پران  کارِ کرد    

مشتهر ساحر  بودند  جوان  مستمر   دو  مه  دل  در  ایشان   سحر 

آشکار فاش  مه  ز  دوشیده  سوار  شیر  خمی  در  رفته  سفرها   در 

ماهتاب  نموده  کرباسی  فروشیده    شکل  بپیموده  شتابآن   

شده آگه  مشتری  برده  از    سیم  رخ   حسرتدست  برزده به  ها   

جادوی در  همچنین  هزاران  روی   صد  چون  نبوده  و  منشی   بوده 

 (457-454)مولوی، دفتر سوم:  

عرفانی   و  دینی  دیدگاه  از  طوطی  و  بقال  مرد  داستان  در  دارد مولانا  که    باور 

از گونة سحر جادوگران د را  انبیاء  اولیاء  نبایستی معجزة  و  انبیاء  با  را  و خود  انست 

 مقایسه کرد و چنین قیاسی موجب گمراهی است:

 

برداشتند انبیاء  با  پنداشتند  همسری  خود  همچو  را   اولیاء 

بشر ایشان  بشر  ما  اینک  خور   گفته  و  خوابیم  بستة  ایشان  و   ما 

عمیا از  ایشان  ندانستند  ین  بی    میان  در  فرقی  منتهی...هست   

م با  را  قیاسسحر  کرده  عجزه  اساس   پندارد  مکر  بر  را  دو   هر 

را استیزه  از  موسی  عصا  ساحران  او  عصای  چون   برگرفته 

   

شگرف   زین عصا تا آن عصا فرقی است ژرف  راهی  عمل  آن  تا  عمل   زین 

 ( 104)مولوی: دفتر اول،  

 
 در متون ادبی ایران پس از اسلام     جادو
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از متون اسلامی، جادوگری   برخی  برای    در  داده شده است.  یهودیان نسبت  به 

خوانند و او  رود، از چپ و راست، او را می به معراج می   صلى الله عليه وسلمےمثال هنگامی که پیامبر 

پرسد: آنها که بودند که مرا پیش آمدند و من ایشان  دهد. از جبرئیل میپاسخ نمی

که  ن گوید: نیک آوردی که جواب ایشان بازندادی. آرا پاسخ باز ندادم؟ جبرئیل می

.... و هرچه به جهان جادویی  با از دست راست بخواند، مهتر جهودان بود  ها است، 

 (.252)مدرس صادقی: رود. وی همی 

حرام  دربارة  اسلامی  متون  در  حال  این  اتفاق  با  جادو  ندارد.  بودن  وجود  نظر 

میان  اند. در این برخی آن را مباح و برخی دیگر هرگونه ارتباط با آن را حرام دانسته 

شده باشد و از علامه مجلسی، دعایی را که شناخته شده و برای شفای مریض نوشته 

می  مباح  باشد،  عربی  معروف  ادعیة  و  قرآن  جشمرد  اذکار  .  (70-68،  59)مجلسی: 

 است:ای داشتهمولوی نیز چنین عقیده 

 

کالجبال   هین بخوان قرآن ببین سحر حلال  مکرهای   سرنگونی 

 (. 451، )مولوی: دفتر پنجم 

باستان  عهد  پادشاهان  برخی  که  شود  می  دریافته  ایرانیان  ملی  حماسه  از 

اند. برای مثال، شاه تهمورث با جادو بر ارواح خبیث غلبه  جادوگران قدرتمندی بوده 

های خود برای تسخیر شیطان استفاده کرده، همچون چهارپایی  کند. او از قدرتمی

شود   می  او  بر  اعمال    (.37  -36/  1)شاهنامهسوار  از  گوناگون  انواع  به  شاهنامه  در 

آن  ترین  رایج  از  یکی  است.  شده  اشاره  مثلاً  جادویی  است.  دادن   شکل  تغییر  ها 

می ظاهر  اژدهایی  شکل  به  پسرانش  برابر  در  شاه  ،  4-1/103)شاهنامه  شود  فریدون 

 (.237 -222سطور 

 

جادو    ة ری دربارادبیات حماسی و عاشقانه پس از فردوسی حاوی اطلاعات بیشت

ای  است. این منابع به اندازه اشعار فردوسی واجد ویژگی ادبی نیستند و بیشتر صبغه

قومی )فرهنگ  منابع،    -فولکلوریک  این  دلیل  همین  به  شاید  و  دارند  شفاهی( 

کنند. در حقیقت، هرچه بیشتر از حماسه  باورهای خرافی عامیانه را بهتر معرفی می



 

 

تر و پیچیده تر از  شویم، توصیفی خیالی اشقانه نزدیک میکامل به قلمرو ادبیات ع

 اعمال و ماجراهای جادویی به دست می آید. 

کند. برای  نظامی گنجوی نیز در اشعار روایی خود به چندین نوع جادو اشاره می

مثنوی  ،  373)نظامی گنجوی:توانند اشیاء  می  ـ  انسان یا غیر انسان  ـ  مثال، جادوگران 

فرما«(»در شکایت حسود منکران  و  را    ان  نیز خود آدمی  یا محیط    (،472-469)همان:  و 

 مثنوی »خواندن لیلی مجنون را«(.، (475-473)همان:اطراف را تغییر شکل دهند 

سرایان مثل توصیفی که در سمک عیار  شرح جادو و جادوگران در خزانه داستان

هرچن است،  آمده  بیشتری  جزئیات  با  گاه  شده،  ارائه  آنان  عاشقانه  از  اشعار  که  د 

، نیز در جادو و توصیف مفصل و غریب  فیروزشاه نامه یا   داراب نامهدیگری، نظیر 

ب  سهمی  ساحران  جادو  ه  از  است، چون  آمده  عَیار  سمََکِ  در  که  دارند. چنان  سزا 

دارند.   نامطبوع  بویی  و  ترسناک  ظاهری  کنند  می  جادو  که  کسانی  است،  گناه 

؛ 25)سمک عیار، ج اول، ص  ا زشت رو بلکه بد بو نیز هستند  بنابراین، جادوگران نه تنه

دوم، ص   صص  278ج  چهارم،  ج  پنجم، ص  194-190؛  ج  در    (. .(584؛  که  پریان،  حتی 

انجام   دلیل  به  هستند،  زیبا  بسیار  ظاهری  دارای  عموماً  فارسی  عامه  فرهنگ 

پیدا می نیرنگ زننده  تدریج شکلی  به  جلد  کنند  های سیاه  عیار،  پنجم، صفحه  )سمک 

ساحره   (.31 با  سمک  وقتی  که  دارد  شهرت  چنان  قانون  این  روبرو  ظاهراً  زیبا  ای 

)همان، دوم، ص  شود، از این که او زیبایی خود را از دست نداده حیرت می کند  می 

329-330.) 

افسون، و   امروزه، جادو هم به معنای سحر و  باور عامة مردم  ادبیات متأخر  در 

افسونگری و جادوگری، و جادوگر به معنای ساحر و افسونگر    هم به معنای ساحری، 

 (. 235)بلوکباشی: کاربرد دارد 

 

از آنجا که قصه مردمی ترین هنر است، علاوه بر جذابیت و کشش که سبب دوام  

هاست، یک ضرورت روحی و درونی افزون بر عامل فرهنگ جامعه است.  حیات قصه 

های درونی  لف خود را دارند و ضرورت زمان حال طبقات مختلف، قصه سازان مخت

های جدیدی در  دارند. اکنون راه ها را همراه با فرهنگ خاص ایشان بیان میانسان
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ها را از جذابیت و گرمایی که در گذشته  ادبیات و هنر گشوده شده است که افسانه  

ق  اند، خالی نموده است.انسان هر چه بیشتر برطبیعت و برروابط اجتماعی تفوداشته 

پردازی دوری میمی بیشتراز اسطوره سازی و قصه   ، خندان:  گزیند یابد  و  )درویشیان 

اما با این وجود حیات و موجودیت آن به صور و طرق گوناگون ادامه دارد.     (.15-16

برخی معتقدند در عصر حاضر نیز با اشکالی متفاوت از افسانه سازی روبرو هستیم  

نشان  انساکه  که  است  بندهایی  دارد  گر  خویش  دراسارت  هنوز  را   (. 16)هدایت:ن 

قصه  مردم  مضامین  هنری   تخیل  گویای  و  است  اجتماعی  مسایل  حول  عمدتا  ها 

دوره  در  متفاوتی  اشکال  بختی  نیک  آرزوی  که  طوری  به  پیدا  است  مختلف  های 

 (.15)درویشیان وخندان:  کرده است 

های مردم نیز  د و سنت رسم و رسوم و عادات و عقای   ها،گذشته از رگه اصلی قصه 

مضامینی نظیر نیروهای خوب    (17.)همان:  در ادب شفاهی ایشان منعکس شده است

های موسوم به جن و پری تولدی خاص دارد.  و بد و وجود قهرمانان خصوصا در قصه 

افسانه به معنی داستان، سرگذشت و قصه است. اساساً افسانه نیز از اشکال گوناگون  

است شناس    (.28،  22  ، 18.)همان:  قصه  فولکلور  مارزلف،  اولریش  که  بندی  طبقه  در 

های  های عامیانه ایرانی از نظر مضمون ارائه می دهد، یکی وجود قصه آلمانی از قصه 

 (.33-32)همان: سحر و جادو است 

شایع قصه  از  جادو  و  سحر  قدیمی های  پرشمارترین  ترین،  و  ترین 

افسان افسانه  این  اهمیت  هستند.  جهان  گونه ه های  به  از  ها  برخی  که  است  ای 

می  کار  به  خاص  نوع  همین  برای  فقط  را  افسانه  اصطلاح  از  پژوهشگران،  و  برند 

 کنند. در ایران از این های عامیانه« یاد می ها، با نام »قصه سایر انواع افسانه 

 

های جن و پری،  های جادویی، افسانه های گوناگونی مانند افسانه ها، با نام افسانه   

 (.  122)جعفری قنواتی:  شود  های پریان یاد می های دیو و پری، به ویژه افسانه افسانه 

ویژگی  ترین  بنیادی  و  ترین  مهم  از  افسانه یکی  وجوه  های  سحرآمیز  های 

سایر گونه  از  است که  ب تخیلی آن  است.  بیشتر  قصه  مثال دیوی عظیم  ه  های  طور 

در خمره پاالجثه  به  در  س خوبی ای محبوس می شود. سیمرغ  افسانه  قهرمان  های 



 

 

، به  های خود قرار می دهد و از هفت طبقه در زیرزمینهایش، او را بر بال حق جوجه 

-آورد، کره اسب با قهرمان افسانه سخن میاش میروی زمین و درست بر بام خانه

از دسیسه  را  او  و  میگوید  آگاه  نامادری  مایه های  بن  و  این همه  فراوان  سازد.  های 

می دی که  افسانه گری  در  واقعیت  تحریف جدی  مبین  زد،  مثال  سحرآمیز  توان  های 

 ( 123)همان: است. 

چه را که تاریخ رسمی به عمد یا از سر خطا ضبط نکرده است، در    ادب عامه آن 

های نغز  ها و ضرب المثل های دلنشین و متلها و لالاییهای شیرین، ترانه میان قصه 

عا ادب  است.  داشته  میمحفوظ  باز  را  زندگی  مردم  مه  زبان  که  چرا  گوید 

 ( 25.)میرشکرایی: است

شود: در  ها بررسی میدرشواهد منتخب حضور و حیات سحر، جادو، و نیز آیین 

اژدهای ضحاک  یکی از مصادیق   اساطیری یکی از نمادها مار است و  آیینی و  ةحوز

متاز دارد و در ایران نیز  بسیاری از اساطیر ملل اهمیتی م  آید. مار در آن به شمار می 

می چشم  به  گوناگون  صور  به  آن  در  اهمیت  مار  نقوش  آن  شکل  نخستین  خورد. 

های باستان شناسان است و دوم نقش مار در باورهای زنده زرتشتیان ایران و  یافته 

به ویژه سفره آیینی بهمن امشاسپند و سوم نقش مار و ضحاک است. سپس ردپای  

و سپس در تاریخ داستانی ایران و حوادث آن به طرزی که  مار در اساطیر بندهشی  

در شاهنامه فردوسی و دیگر منابع  تاریخی کهن آمده است، مشاهده می شود. در  

های باستان شناسی ایلام تکرار نماد مار مکرراً نشان داده شده است. اژدهای  یافته 

و آرمیده  که  است  ماری  صورت  به  حسنلو  برجام  سر  طلب  سه  کند می   قربانی 

 (.208)مزداپور: 

جلوه  از  یکی  در  زنان  اساطیری،  شناسی  نشانه  و  در  مثبت  وجه  با  خود  های  

های  اش چون تمثیل منفی مار در ارتباط هستند. مار در وجه منفی خود =کشُندگی

مذهبی بسیار قدیمی و احتمالاً بومی اهریمنی خوانده شده است؛ و همین اهریمن  

ای ضحاک دو مار رویاند. زن در بعد منفی با چنین ماری یکی  هبا بوسه خود بر شانه 

افسون   معنی  در  مار  با  زن  شود. همچنین  می  شده  کنندگی برشمرده  قیاس  اش 

مار مثل زن در    نامیده اند. است به طوری که زن را مار و خوش خط و خال می 
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می   گنج  به  راه  و  است  فراوانی  مایه  خود  مثبت  دمعنای  نمونه  همانند  استان  برد 

هفتواد شاهنامه کرم  همان    (.99،98)بیضایی:    1ایی  یکشب،  و  هزار  بنیادین  داستان 

به   شهرزاد  گوست.  قصه  شهرزاد  و  ضحاک  نمیداستان  دست    خواهد چون  به 

دهد.  ای دیگر پیوند می به قصه   به پایان نبرده، و    آغازای را  همسرش کشته شود قصه 

طول  شب به    نه روز یعنى هزار و یک دو سال و دویست و شصت و  ها  این داستان

این می  شهرزاد  و  از    انجامد  را  میگونه جان خود    شهرزاد هاى  داستان.  رهاند مرگ 

  (.61:پورطلائیان)  شب( نام گرفتند )هزارویک  الف لیله ولیلهاست که  همان

از قصه  به مار منسوب می در بعضی  نیز برکت بخشی  ایرانی  شود، های عامیانه 

د  ماراستان  مانند  مهرۀ  و  تهی .  2کچل  و  تنبل  شخصیتی  کچل  داستان  این  در 

این  در  و  دهد  انجام  کارهای سخت  است  قادر  زیرکی  به جهت  ولی  است  دست 

مار می  مهره  نیک، صاحب  اعمال  واسطه  به  می داستان  آرزوهای خود  به  و  شود 

 رسد و با از

 

پوراحمد  ) گردد  دوباره باز می دوباره یافتن آن این آرزوهای از دست رفته    دست دادن و   

 (. 217:  جکتاجى 

اسطوره چهرة  یک  که  است  سیمرغ  نظرگیر،  نمادهای  دیگر  ای  افسانه  ـای  از 

حضور این مرغ    ةپیشین های شاهنامه نقش مهمی دارد.  ایرانی است و در اکثر داستان

می  باستان  دوران  به  ایرانی  فرهنگ  در  اوستابنابر  رسد.  اساطیری  از  چه  آ  آن  ثار  و 

می بر می  پهلوی بر درختی  آید،  بال که  فراخ  است  مرغی  که سیمرغ،  دریافت  توان 

 
فردوسی   و شاهنامه نام داستانی ایرانی است که در متن پهلوی کارنامه اردشیر بابکان  هفتواد .    1

اشکانیاناین    است.  آمده پایان حکومت  به  ابریشممرتبط می داستان هم  پیدایش  و هم  در  شود 

 )شاهنامه( .داردای بیان می افسانه نگاهایران را از 
در لغت نامه دهخدا ذیل ترکیب مهره مار از قول فرهنگ آنندراج آمده است: دم حیوانی که در   -  2

گوشت جدا کنند نرم و بعد حجریت   در بعضی نیست . چون از  عقب سر بعضی از افاعی هست و 

 کند و متفاوت است . همچنین خاقانی سروده است:  پیدا می 

 "مهرهُ مار ز بهر مار زده است           به کسی کز گزند رست، مده  "



 

 

  ة هم   ةتخم   دة یا »هرویسپ تخمک« که در بردارن«  ویسپوبیش»  درمان بخش به نام

گیاهان است، آشیان دارد. در اوستا اشاره شده که این درخت در دریای »وروکاشاً«  

 .(339)منزوی: قرار دارد  «فراخکرت» یا

فرهنگ  از  بسیاری  افسانهنزد  شناسی،  اسطوره  عرصه  در  مرغان  و  ها  ها 

پنداشته شده آیین دارای قدرت  های عامیانه مهم  آنها  باورند که  این  بر  برخی  و  اند 

و غیب  و شیردال  پیشگویی  ققنوس  با خدایان هستند. سیمرغ،  ارتباط  در  و  گویی  

ها دارای توانایی صحبت  رسد که آنهایی از این نوع پرندگان هستند. به نظر می مثال

)گری: ها و فرستادن پیام به خدایان هستند  کردن، راهنمایی انسان، نگهبانی از گنج 

کوه    (.81 بالای  در  پیش  سال  هزاران  ایرانی،  اسطوره  کهن  مرغ  سیمرغ  شد،  گفته 

اقوام هندواروپایی ساکن  کرده است. براساس برخی حکایتقاف زندگی می ها میان 

اروپا، او موجودی فناناپذیر است و بر بالای درخت دانش لانه دارد. گفته شده که  در  

در داستان هزار و یکشب چهار قصه دربارة   )همانجا(.مرغ است معنی نام آن همان سی 

دو داستان   و  است  عبدالرحیم  به شخصیت  مربوط  آن  دو داستان  که  است  سیمرغ 

از دا با  ستاندیگر به سندباد تعلق دارد. در یکی  های سندباد و عبدالرحیم، سیمرغ 

   )همان(.ها را نابود می کند پرتاب سنگ کشتی آن

 

داستان  قصه در  نیز  عامیانه  سلیمان  های  حضرت  و  سیمرغ  درباره  فراوانی  های 

  (.321: وکیلیان) 1وجود دارد، مانند قصه شرط بندی سیمرغ و حضرت سلیمان

آیین  به  قدرت اعتقاد  و  عامیانه  تاکنون  های  گذشته  از  ایران  در  جادویی  های 

ای رایج و مرسوم بوده است و هیچ ارتباطی با طبقه فرهنگی خاصی از جامعه  پدیده

های عامیانه دارای  ها و داستاندر حقیقت هر یک از این آیین    (.233)وهمن:  ندارد  

  معنا و پیامی خاصی بوده است که اشتیاق واقعی در روشن شدن عرصه این مسایل

 
با    کهداستان ، سیمرغ  این  در    1 پادشاه مشرق را دارد و  با پسر  پادشاه مغرب  برهم زدن قسمت الهی ازدواج دختر 

کند. علی رغم دور کردن دخترک تا بالای کوه قاف سیمرغ موفق به بردن شرط نمی سلیمان شرط بندی میحضرت  

 (. ۳۲۱شود )وکیلیان، ص 
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را به دنبال دارد و نیز بیانگر روشن بینی، معرفت پیوسته و مستحکم افکار و الهامات   

 (.ix)لوج: ترین طلوع تمدن در ایران تا زمان حاضراست انسانی از ابتدایی

 
 آمدپی

آیین و  داستانی  ادبیات  حوزه  در  جادو  پدیدة  بررسی  از  حاصل  خبر  ایرانی  های 

به    ماندگاری آن دارد که محققان در  تا عصر حاضر  باستان  از دورة  تأیید این معنا 

 تحقیق و بررسی پرداخته اند.  

توان به وجود تفکر  به هرحال با تحقیق در فرهنگ های مختلف جهان نیز می 

های آغازین و این که بشر از ابتدا با جادو آشنایی داشته، اشاره  جادویی در جامعه 

و دیرینه اند و همین نشان از دیرینگی  کرد. این دو واژة سحر و جادو بسیار کهن  

در   شد؛  اشاره  تحقیق  این  در  که  دارد. همان طور  ادبیات جهان  در  واژه  دو  این 

ای به سحر و جادو  میان دین پژوهان، مورخان، نویسندگان و شاعران هریک گونه 

اند. شاید اعتقادی  و تأثیر آن در زندگی اجتماعی و ادیان و ادب فارسی پرداخته 

ک  علم  به  عنوان  به  را  غریبه  علوم  نتوان  یا  و  باشد  نداشته  وجود  جادو  اربردهای 

 توان رد کرد. این اصطلاحات به نوعی در پذیرفت، اما علم نجوم یا کیمیا را نمی 

 

تأثیر داشته است. جادو در ادبیات داستانی، دری هزارتو به    ادبیات داستانی ایران   

ست که شاید هریک از واقعیتی سخن گویند  سوی باغ افسانه ها، رویاها و طلسم ها

که ما پاسخی برای علت وجودشان نداریم و در آخر این که جادوی سخن نه تنها در  

ها نمایش نظرگیری داشته، بلکه  ها و افسانهادبیات عامه، داستان های حماسی، قصه

 خورد. به چشم می در شعر شاعران نامدار ایرانی نیز

زند  روند  در  جادو  جهات  موضوع  از  گوناگون  نژادهای  در  و  مردم  اجتماعی  گی 

گوناگون از جمله تاریخ، فرهنگ و جامعه شناسی  موضوعی بسیار درخور توجه است  

و ادبی  هایی درحوزة جامعه شناسی از بُعد تاریخی و فرهنگی  تواند برای تحقیقو می 

 جایگاهی داشته باشد. 
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 شعر فارسی امروز شبه قاره
 
 

 دکتر سید قاسم جلال

 )ص( نعت رسول مقبول
مصطفی)ص(   هست پیغام خدا، روح پیام مصطفی)ص(  کلام  در  قرآن،  ارشاد  کند   می 
نظر  و  قلب  گه  ظلمت  شد،  انوار  مصطفی)ص(که  وردلب گردید،هنگامی  مطلع  نام   
مصطفی)ص(   عالمی گرچه ز صدق دل، محبت می کند  مقام  یزدان،  بجز  داند  نمی   کس 

 
  .سراینده مقیم لاهور  . 
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را    او  گفت  تعالی  للعالمین رحمة حق   ًُ  هست این محکم، دلیل فیض عام مصطفی)ص(   

انقلاب  بهر  کوشند،  نبی،  محبان  مصطفی)ص(   گر  نظام  جا،  این  زودتر  آمد   خواهد 
ک  زبان،  از  عقیدت  اظهار  عبث هست  ار  مصطفی)ص(    احترام  گر  شما،  قلب  در   نیست 

 فخر می دارم که من هستم غلام مصطفی)ص(   خاک طیبه است، حقا سرمة چشم »جلال« 

 

 **ظفر عباس  

 حبت بد از دیدگاه سعدی ص

 
بد  صحبت  که  نشین  کم  بدان  کند   با  پلید  تُرا  پاکی   گرچه 
را  بزرگی  این  به  کندپاره  آفتابی  ناپدید  ابر  ای   

 

 شیخ سعدی  در پیروی

 

رانده  کند  راندگان  کند   صحبت  سعید  مقبلان   صحبت 
سازد  حر  حسین)ع(  نگاه  کند  یک  یزید  آن  و  این   صحبت 

 
 

 استاد سید محمد کاظم موسوی بجنوردی 
 و بیان حال استاد احمد منزوی

 
 دکتر محمد حسین تسبیحی»رها«        

 
گشایی  دل  ما  بجنوردی  ای  کار    تو  در  رهنمایی مرا  کوشش  و   
تو  منی  یار  و  یاور  همایی  هماره  همچون  مهربان  هستی   تو 

پاکدل  هستی  سرشتی تو  نیکو   ، جدایی    جانم  از  هرگز  نیستی   تو 
هستم  شاد  دم  همه  تو  لطف  فزایی   به  جان  شد  تو  خندان   لب 
روز  و  شب  تو  نگار  فهرست  خدایی   منم  نور  از  کاظم  سید   تو 

جلوه  رویت معارف  نور  گاه  وفایی    با  و  موسوی  هستی   تو 

 
 .  سراینده  ساکن بهکّر.   **

 . سراینده مقیم  تهران  . 



 

 

عرفان  و  عشق  دار  گنجینه  سخایی   تویی  و  جود  مالک  جا   همه 
خورآسان  همچون  تویی  شمس   خراسانی  عاشقی  دشت  الضحایی به   
مکتوب  میراث  حامی  هستی  ضیایی   تو  تو  را  فارسی   جهان 
دعاگو  جانم  و  دل  توتیایی   سویدای  دیدگانم  بهر   تو 
اسلا  دنیای  رخشندۀ  م »دبا«  سمایی    و  ارض  مشعل  همت   به 

ایران  ایران  شد  تو  عمر  ارتقایی   همه  را  هنر  و  فرهنگ   تو 
نگارم  فهرست  من  که  گویم  جان  فدایی   به  هستم  نسخ  هر   برای 

فهرستواره  نشان به  داری  ها ام  دلربایی    داری  تو  محفل  هر   به 
فهرستواره   این  نشر  و  چاپ  صفایی   به  و  عشق  کوششگر   تویی 

در  پیرم اگر  و  نالان  و  مانده  مایی    یار  سید  و  هستی   جوان 
باشم   دور  تو  همره  از  کجایی   اگر  یارم  ای  که  نالان   شوم 
زبانم  ورد  تو  یاد  روز  و  روشنایی   شب  تارم  شام  در   تویی 
مشکل  فهرستواره  چاپ  این  گشایی   بود  مشکل  و  همدل  هستی   تو 
شناست  حق  و  گزار  حق  ر   هماره  دارد  من  عمر  تا  سایی منم   
معارف  نام  بسته  دل  رهنمایی   همه  داری  تو  »مدخل«  هر   به 
شهره   تو  هستی  جهان  در  نیکی  رسایی   به  دارد  کجا  هر   معارف 
نگارش  در  ساکن  و  خاموش  آشنایی   شدم  دل  من  حال   بیان 
گریان  و  لرزان  من  دست  در  چرایی   قلم  خاموش  منزوی   کجایی 
من   شدم  ساله  هشت  و  هشتاد  ذر   کنون  سمایی منم  خورشید  تو  ه   
زیبا  الفاظ  این  گویای  ندایی   »رها«  تو  بر  »منزوی«  قول   ز 

 

 
 

 
 

 ی  ی پنجاه سالهنکوداشت کارنامه
 دکتر مهر نور محمدخان 

 در آموزش و گسترش زبان و ادبیات فارسی در پاکستان
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مرکز      ، ایران  اسلامی  جمهوری  فرهنگی  رایزنی 
پاکستا و  ایران  فارسی  زبانتحقیقات  ملی  دانشگاه  و  -ن 

نوین   روز  اسلام  ( نومل)های   ، آذرماه    11  پنجشنبه آباد 
دسامبر    1395 )یکم  آیین  2016خورشیدی  در  م( 

کارنامه سالهباشکوهی،   پنجاه  نور  ی  مهر  دکتر  ی 
فارسی   ادبیات  و  زبان  گروه  پیشین  رئیس  محمدخان 
مهدی   حضور  با  آیین  این  نهادند.  ارج  را  نومل  دانشگاه 

شهابهنرد ج.ا.ایران،  سفیر  قاسم  وست  و  دارایی  الدین 
کریمی   عیسی  فرهنگی،  رایزنی  معاون  و  رایزن  مرادی 

  ، پاکستان  و  ایران  فارسی  تحقیقات  مرکز  سرتیپ  مدیر 
حبیب نومل،  دانشگاه  رئیس  جانشین  گوندل  زوی  ریاض 

معروف و  افغانستان  فرهنگی  فرهنگی  رایزن  رایزن  جان 
افتخارحسین    ، ـ  تاجیکستان  ادبی  برجسته  چهره  عارف 

ی فرهنگی اکو در  علمی پاکستان و رئیس پیشین مؤسسه
تهران ، علی آقانوری رئیس خانه فرهنگ ج.ا.ایران در راولپندی، سفیر احمد رئیس و  

زبان دیگر  و  فارسی  زبان  گروه  دانشجویان  و  تالار  استادان  در  نومل  دانشگاه  های 
 کنفسیوس آن دانشگاه برگزار شد. 

کارنامهمه هنردوست  مهرنور  دی  دکتر  ی 
ریشه  و  دیرینگی  از  و  خواند  ارزنده  را  داری  محمدخان 

و   دانش   ، هنر  در  آن  کارکرد  و  در جهان  فارسی  زبان 
آموزه و  نقش  اخلاق  و  گفت  سخن  اسلامی  های 

 فرهیختگان معاصر از علامه اقبال تا مهرنور محمدخان در فروغ این زبان را ستود. 
کریمی   شاهعیسی  را  فارسی  گنجینه  زبان  کلید 

»گوهر  والای  های  ارزش  ویژه  به  انسانی  و  فرهنگی 
اقبال   اگر همانند  افزود  خودی« در پاکستان خواند و 
  ، اخلاق   ، داریم  خویش  خویشتن  شناخت  به  نیاز 
حکمت ، عرفان ، تصوف ، تاریخ ، تاریخ ادبیات و در  



 

 

و آموزش و گسترش آن، ارج    ی پاکستان به زبان فارسی استیک سخن شناسنامه 
گمان پسند اقبال  بها است و بینهادن گوهر »خودی« و نگاهبانی از این میراث گران

نیست که فرزندان پاکستان به جای آشنایی با فرهنگ و فرزانگان خود ، از کودکی  
امام خمینی   بگیرند!  فرنگ خو  فرهنگ  ندار  و  دار  با  و  دهان گیرند  در  بیگانه  زبان 

 : انبیاست  »   فرمود  نقش  جامعه  در  معلم  کارنامه نقش  نکوداشت  با  امروز  و  ی  « 
ی استاد مهرنورمحمدخان در آموزش و گسترش زبان و ادبیات  درخشان پنجاه ساله 

بزرگ نیکوی  یاد  و  »روز  فارسی  براستی  ما  برای  فارسی  کاروان  از  دیگری  مردان 
سیدعلی چون  نامدارانی  است،  امعلم«  سیدمحمد  نقوی،  ظهیراحمد رضا  شاه،  کرم 

الطاف سلطان  ظفر،  صدیقی،  محمدسرفراز  نوشاهی،  عارف  تفهیمی،  ساجدالله  علی، 
زیب محمدرفیق،  چیمه،  انصاری،  علی  النسااختر  اسلم  زیدی،  محمود  شمیم  خان، 

زنده محمدصدیق  ... و  کاکر  سیال  شبلی،  حسن  خان  سیدسبط  کاروان؛  این  یادان 
نوازش  محمدباقر،  شیخرضوی،  حسامعلی  سرور،  غلام  اصغر،  آفتاب  راشدی،  الدّ،  ین 

ظهورالدّ یزدانی،  عبدالحمید  محمدریاضخواجه  احمد،  سیدسراجین  ین،  الدّخان، 
فاطمه کلثوم سید، طاهره صدیقی، محمدبشیر انور، شرافت عباس ناز ، نادرقمبرانی ،  

این بزرگان سرافرنجم از  بسیاری  با  به همنشینی  بنده  ... که  و  آنان  الرشید  از  و  ازم 
 ها دارم . آموخته

جناب آقای دکتر مهر ؛ به نام مدیر مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان و به  
ی زرین شما در آموزش و گسترش زبان فارسی را  نمایندگی »بنیاد سعدی« کارنامه

امیدوارم که فرهنگ به هم پیوستهارج می و  اندیشه و  نهم  از  ی دو کشور همچنان 
فکر آزادی  تا    ازگلستان عجم  و  خیابان گلستانشما بهره برد و آثارتان از  ی  خامه

بررسی لغات اروپایی در  و    النفایس تذکره مجمع  و  در ادبیات مشروطیت ایران

نام   فرهنگ اصطلاحات نظامی و استراتژیکو    زبان فارسی را در میان  که  تان 
و   م پژوهشگران  و  درخشان  فارسی  تحقیقات  مرکز  راه  نویسندگان  چراغ  کرده،  اندگار 

 در این راه باشند.  تان شاگردان 
دیگر؛ به نام پژوهشگری که بیست و پنج سال زندگانی خود را در پاسداری از  

مندم که از دو دهه پیش در  فرهنگ مشترک ایران و پاکستان سپری کرده است، گله
شود با آن  راه ساخت زمین مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان سنگ اندازی می
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ی بزرگ  ی آن پیش چشم همگان است و کتابخانه ی چهل و شش سالهکه ـ کارنامه 
 ی سربلندی پاکستان در سراسر جهان . بخش مایهگنج

چهره برجسته ادبی و علمی پاکستان و  ف  افتخار عار
روابط دیرینه  ،  سسه فرهنگی اکو در تهرانؤم  پیشینرئیس  

مانند و  را بیپاکستان    فرهنگی، تاریخی و مذهبی ایران  و
با خواند که امروز  کلیدی  این پیوند را زبان فارسی در  نقش  

دیگر  زبان  گسترش  آهای  سخت  انگلیسی  ویژه  سیب به 
چون   کسانی  و  محمدخان  دیده  مهرنور  و  دکتر  زدایی  آسیب  برای  را  خود  زندگی 

 اند. گسترش این زبان نهاده
گوندل،   احمد  دانشگاه  ئر  جانشینریاض  ا  بیس 

فارسی  سپاس   تحقیقات  مرکز  و  فرهنگی  رایزنی  برای  از 
روابط فرهنگی ایران    نومل،  دانشگاه  این آیین دربرگزاری  

مهرنور محمدخان  ی  کارنامه و    خواند دیرینه  را  پاکستان    و
و بالا بردن جایگاه بخش فارسی  گسترش زبان فارسی  در  

ی علمی و فرهنگی دانشگاه  ه آثار وی را پشتوانو  نومل در پاکستان را ستود  دانشگاه  
 شمرد.  

داراییالدّشهاب فارسی    ین  از  را  زبان  بخشی 
فرهنگی    یشناسنامه و  ؛  تاریخی  افزود  و  خواند  پاکستان 
ب داشتن  پاکستان  فرهیختهه  مهر  ای  استاد  دکتر  در  چون 

بالد و  به خود میالمللی  در عرصه ملی و بینو  زبان فارسی  
مایه  نیز  ما  سرافرابرای  کارنامهی  به  نهادن  ارج  برای  امروز  که  است  پنجاه  زی  ی 

-است، گرد آمدهفرهنگ و ادب    و  دانش  جایگاهداشت  پاس ی ایشان که همانا  ساله
 ایم.  

از رایزنی فرهنگی  با سپاس  دکتر مهرنور محمدخان  
این کار  آیین،  این  و مرکز تحقیقات فارسی برای برگزاری  

نشان   ایران  را  ملت  فرهنگی  افزود:  انست  دعظمت  و 
به فارسی است    پاکستان میراث مشترک فرهنگی و ادبی  



 

 

ی کشور ما و  این کشور هم شناسنامه  خطی فارسی در   ی پراکندگی هزاران نسخه  و
 . است ما  سرزمین فارسی در کهن و استوار های  ریشهی نشان دهندههم 

اکبر    بانو رضیه  و  دکتر  استادان  نمایندگی  به 
زندگی    رامعلم  دانشجویان،   روشن  که شمع  خود    خواند 

مهر  هزاران    تاسوزد  می دکتر  و  بخشد  روشنی  را  روان 
گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه نومل    ی برجستهاستاد  

رای  ود را بدم به دم زندگی خکه  بخش است  های سوزان روشنیشمعیکی از این  
 .سپری کرده استادبیات فارسی  گسترش زبان و

پایان و  سپاس های  پیام  ،در  فرهنگ  سازمان  رئیس  ابراهیمی  ابوذر    دکتر 
رئیس بنیاد    دکتر حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان فارسی و   ارتباطات اسلامی و 

شهاب  راسعدی   و  الدّآقایان  فرهنگی  رایزن  دارایی  ین 
تحقیقات   مرکز  مدیر  کریمی  هدایای  خواندند  عیسی  و 

سالی  کارنامه پاس  ه  ب  ارزشمندی دکتر  ا  ی ه پنجاه  ستاد 
 د.کردنمهر نورمحمد خان به ایشان اهدا  

 
 

 

 یاد رفتگان 

 

 خاموشی پرتو روهیله شاعر و مترجم برجسته 

 سید مرتضی موسوی 

 

نامه مترجم  و  اردو  شاعر  روهیله  پرتو  که  روز  افسوس  غالب،  فارسی    29های 

 م در اسلام آباد به درود زندگی گفت. 2016سپتامبر 

نی درخواست ملاقات در مرکز تحقیقات کرد و فاش شانزده سال پیش، وی تلف

سال در  که  نامهساخت  ترجمة  به  بازنشستگی  از  پس  اخیر  غالب  های  فارسی  های 
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روی آورده. تا زمانی که دکتر سبط حسن رضوی زنده بود، از ایشان مشکلات لغوی   

به  خواست اینجانب وی را راهنمایی کند.  کرد، از این پس میو معنوی را پرسش می 

علت کثرت مشغله، به وی توصیه کردم، بهتر است یکی از فارسی زبانان مقیم اسلام  

آباد را برای این کار برگزیند. وی دلیل آورد در ضمن ترجمة اردو تسلط به هر دو  

با  باشد. از آن پس تا چند سال هفتهزبان فارسی و اردو لزوم آور می ای دو سه بار 

ز می  سر  ترجمه  و  متن  مجموعه  دفترهای  ده  توانست  سال  هشت  ظرف  در  او  د. 

 ترجمه نامه ها به شرح زیر تهیه و نشر کند : 

های فارسی  های فارسی غالب، مآثر غالب، آهنگ پنجم، متفرقات غالب، نامهنامه

غالب مشموله در باغ دودر، کلیات مکتوبات فارسی غالب، و مکتوبات منتخب فارسی  

ن، و آخرین مکتوبات فارسی غیر مدوّن غالب.  غالب، مکتوبات فارسی غالب و غمگی

اغلب مجموعه توضیحات  در  با  الیهم  مکتوب  احوال  و  فارسی  متن  اردو،  ترجمة  ها، 

مجموعه اخیر  دهة  دو  در  روهیله  پرتو  مرحوم  دیگر  آثار  از  گردیده.  درج  ی  لازم 

های   مجموعه  همچنین  غالب،  اردوی  شعر  مشکلات  و  غالب  موضوع  در  مقالات 

ار با عنوان  شعری  )سفر میان    سفر دائرون کا،  دام خیال،  شکست رنگ،  آوازدو 

م برای پنج ماه یک  1980توان نام برد. در حین شغل دولتی در دهة  ها( را می دائره

دورة بازآموزی در زمینة مالیات بر در آمد را در امریکا  گذرانده بود، پس از مراجعت  

 کرده بود.  نیز منتشر   سفر گشتای با عنوان سفرنامه

می  تسلیت  وی  سوگوار  خانواده  به  را  پرتوروهیله  فقدان  صمیمانه  و  ما  گوییم 

 نماییم . بخشایش آن مرحوم را در درگاه حق مسئلت می

 
 

 

 محمد حسین تسبیحی»رها«
 

 
 ی تهران ـ ایران   . سراینده باشنده 



 

 

 ماده تاریخ وفات مختار علی خان »پرتو روهیله«

 
سخندان  مرد  آن  شد  الله  فی  عرف   فنا  و  عشق  و  ارجمند  و  ان عزیز   

شد  جاودان  و  جهان  این  از  خان    برفت  علی  مختار  شده  بالله   بقاء 

حاضر  عصر  شناسی  غالب  دامان   همو  به  قرآن  برفت  حق  امر   به 

بینا  و  آرا  انجمن  بود  گلستان   همان  در  گل  او  نیک   صفات 

بود  زبان  شیرین  و  شاعر  و  یاران   ادیب  جمله  غمگساران  و   غمین  

او  همدل  و  نشین  هم  من  جان    شدم  و  دل  یار  سخن  و  گفتار   به 

شد  جاودان  و  جهان  این  از  رفت  دامان   چو  به  گل  آمد  ابجد   حروف 

فوتش  تاریخ  محب«  دست  فراخ  جانان   »  جان  آن  کشید  پر  هجرت   ز 

 ـ. ش «   1395»  ه    

رفت  سخن«  شیرین  »محسن  هجری  یزدان    به  غفران  و  رحمت   غریق 

 ـ. ق «   1۴3۸»   ه    

زربخ  فیاض  ازل  تاریخ »  هست  ش«  خان    علی  مختار  برفت  میلادی   به 

من   دل  اندر  او  یاد  دان   همیشه  فارسی  خدمتگزار   »رها« 

 

 

 سید مرتضی موسوی  

 
 

 تازه های نشر 
 

 سبوی شکسته    – ۱

 )مجموعة اشعار فارسی( 

 سراینده : خانم رضیه اکبر 

 ناشر انتشارات خلیج فارس، تهران  

 ص    88نسخه، قطع جیبی،   200ش، شمارگان  1394تاریخ نشر 
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 ریال  60000بها:  

خانم رضیه اکبر دانشیار گروه فارسی دانشگاه ملی زبانهای نوین ـ اسلام آباد از  

های  فارسی سرایان معاصر پاکستانی است که شعرش در دهة قبل در برخی از شماره

را  فصلنامه دانش منتشر می لطیف خود  آزاد احساسات   به وسیلة شعر  گردید. وی 

گوید. همچنین شعرهای مناسبتی  دربارة زندگی، لمس زندگی و بهار زندگی باز می 

بهمن، انقلاب، نوروز و  دوستی ایران و پاکستان، در این مجموعه    22نیز در موضوع  

 شامل است .

 گوییم . ما نشر اولین مجموعة شعری را به خانم رضیه اکبر تبریک می 

 

هجری   –  2 دهم  سدۀ  در  فارسی  و    ادبیات  تاریخ  ادبی  منابع  میلادی  شانزدهم   /

مرکزی جریان آسیای  در  ادبی  ترجمه    های  فارسی(  )به  آف  کریم  عثمان  نوشتة 

 مرتضی رزم آرا 

ریال،  125000نسخه، بها    2000، شمارگان  1390ناشر شهریاران ـ تهران، چاپ اول

 ص.   372

رداخته شده و  های مترجم و مولف به موضوع کتاب پدر فهرست مطالب در پیشگفتار

 پیشینة تحقیق تبیین گردیده است.  

 متن کتاب دارای پنج بخش به شرح زیر می باشد.

م شامل شش فصل صص  16/    10بخش اول : منابع ادبی و تاریخی نیمه اول سده  

 131ـ   43

م شامل چهار فصل صص  16/    10بخش دوم : منابع ادبی و تاریخی نیمه دوم سده  

 190  ـ 135

: محف ادبی خراسان و آسیای مرکزی در سده  بخش سوم  م شامل  16/    10ل های 

 275ـ  193شش فصل صص   

   325 - 277م شامل چهار فصل صص  16هـ /   10بخش چهارم : انواع ادبی در سده 

 354 – 329بخش پنجم : ضمایم شامل سه ضمیمه صص  



 

 

  –  355نامه ، منابع فارسی تاجیکی، منابع ازبکی و منابع روسی و لاتین صص  کتاب

372 

سهم نویسنده و مترجم کتاب در معرفی کافی و وافی ادبیات فارسی در سده دهم  

هجری / شانزدهم میلادی منابع ادبی ـ تاریخی و جریانهای ادبی در آسیای مرکزی  

 در خور ستایش می باشد.

 

  سفر نامه ( به تاجیکی و سیریلیک ج) پن داز پنجاب تا پنح رو – 3

 اهی مولف دکتر عارف نوش 

 کوشش و تهیه : محمد جعفر رنجبر 

 ناشر : کتابخانه استاد خلیل الله خلیلی 

 م 2016نسخه، چاپ اول  1000تعداد :  

های مشترک از محمد جعفر رنجبر مدیر کتابخانه  پیشگفتار به عنوان پیوندگر میراث

 ( 7  ـ 3استاد خلیل الله خلیلی )صص 

در مجموع متن کتاب به تاجیکی  ( به خط نیاکان آمده  16  ـ  8و مقدمه مولف )صص  

 و سیر یلیک درج گردیده . 

بازدید  دیدارها،  سفر،   اهداف  چگونگی  جمله  از  مولف  سفرنامة  پنج  های  جزئیات 

عکس است.  گردیده  تبیین  مختلف،  اسفار  در  علمی  و  پژوهشی  های  موسسات 

 گوناگون اماکن تاریخی و فرهنگی نیز بدون صفحه گذاری چاپ گردیده است.

 

 مصراع و گفتارهای حکمی کمال خجندی(  ،اکسیر سعادت )گزیده ابیات – 4

 سراینده کمال خجندی 

 به کوشش فخر الدین نصرالدین اف 

-ناشر : موسسه دولتی مرکز علمی کمال خجندی ـ خجند بمناسبت کنفرانس بین

 ص، قطع جیبی    220نسخه،  1000م ، تیراژ  2016المللی کمال خجندی، سال نشر 
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مق  با  )صص  کتاب  مصحح  مصراع،    6  –  3دمة  ابیات،  گزیده  شود.  می  آغاز   )

( و سپس به خط  114  –  9گفتارهای حکمی کمال خجندی به خط نیاکان )صص  

 ( فراهم آمده است. 220  –  116سیریلیک )صص 

 

 ) فارسی(  بزم نصیر – 5

 گرد آورنده دکتر محمد شاه کهگه  

 ناشر : انور سنز پبلیشرز ـ ساهیوال

 هیوال پرنتنگ پریس ـ ساهیوال چاپخانه : سا

 ص  170نسخه،  500م، تیراژ   2016سال نشر 

 روپیه ، قطع جیبی  400بها : 

( آغاز می گردد. نصیرالدین نصیر یکی از فارسی  67  – 7کتاب با مقدمه مولف )صص 

این   در  گفت.  حیات  درود  به  پیش  سال  هشت  که  بوده  پاکستان  معاصر  سرایان 

و  46مجموعه   فارسی  گردیده  منظومة  نشر  و  انتخاب  مختلف  اصناف  و  انواع  از  ی 

 است. 

 

 

 

 ) به اردو (   مژه برهم مزن  – 6

 مولف : دکتر محمد شاه کهگه  

 ناشر : انور سنز، ساهیوال 

 ص    96نسخه،  500م، تعداد 2016سال نشر 

 روپیه، قطع جیبی 250قیمت : 

( رنگ  13ـ    7)صص  از مشمولات این کتاب مقالات چهارگانه باعنوان مژه برهم مزن  

( و ترجمه اشعار  78ـ    23( درباره نصیرگیلانی گولروی )صص  22ـ    14تماشا )صص  

( می باشد. نفوذ شعر و افکار بیدل را در لابلای  96ـ    79میرزا بیدل دهلوی )صص  



 

 

دربارة  سروده جلد  روی  داخل  یادداشت  نمود.  مشاهده  توان  می  گیلانی  نصیر  های 

 تخار شفیع فراهم آمده است. مولف به قلم دکتر محمد اف

 

 )به اردو (  تفهیم خودی – 7 

 اسرار و رموز اقبال  

اشاعت   کویته،   / لاهور  پبلکیشنز  باهو   : ناشر  علی،  الطاف  سلطان  دکتر   : تألیف 

 ص. 56روپیه، قطع جیبی  80م ، بها 2016

و    کتاب  صدها  اقبال،  علامه  متفکر  شاعر  درگذشت  از  پس  و  حیات  حین  در 

له در زبانهای شرقی و غربی به نگارش در آمده و در مندرجات آن، موضوع  هزاران مقا

توجه   مورد  دیگر،  موضوعات  همه  از  بیش  اقبال  خودی  فلسفة  بسط  و  شرح 

نویسندگان قرار گرفته است. با این وصف نویسنده و همکار گرامی  فصلنامه دانش و  

قدیمی متقاعد  دکتر استاد  آقای  کویته  دولتی  دانشکده  علی،    ترین  الطاف  سلطان 

( و دو باب به عنوان  10ـ    5کتابچة » تفهیم خودی « مشتمل بر پیش لفظ ) صص  

ـ    23( »اسرار خودی متن سـ استفاده« )   22ـ    11»اسرار خودی کا پیش منظر« )

( به نگارش در آورده، به خوانندگان اردو زبان تقدیم داشته اند که  56( کتابیات ) 55

ر تقدیر است و به مصداق » در قد کهتر و در قیمت بهتر «  شایستة ستایش و در خو

 عمر استاد گرامی را خواهانیم.باشد. ما از درگاه احدیت طولمی
 

 دفتر دانش
 

 نامه ها  پاسخ به
 )نظر سنجی( 

 اشاره : 
 
 

نامه139۴صلنامة دانش )تابسان  ف  121شمارۀ   با عنوان »ویژه  ی فهرست موضوعی ( 
م  دوره«  سی  علمی  نوبت، مقالات  چهار  در  ازاین  پیش  فصلنامه،  بود.  گردیده  نتشر 

نویسندگان فهرست نام  ترتیب  به  همچنین  و  ها  مقاله  عنوان  الفبایی  ترتیب  به  هایی 
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شمارۀ    ضمیمة  طور  به  مطالب  سایر  راهنمای  و  اشعار  فهرست  با  و   5۴  –  55همراه 
این    117و    99،  ۸6ین در شماره های  چنهم با  وصف جای فهرست منتشر کرده بود؛ اما 

موضوعی مقالات علمی خالی بود. نظر به اهداف اختصاصی علمی پژوهشی در زمینه های 
اث مشترک فرهنگی، ترویج ر نسخه شناسی، ادبی، تاریخی، نقد ادبی، حفظ و حراست می

ع را مشخص وموض  ۴3م  یی اول توانستفارسی و تحقیقات ایران شناسی و ... در مرحله  
موضو فهرست  حدود  نموده،  در  جامع   استادان   12۰۰عی  نماییم.  تنظیم  علمی  مقالة 

ارجمند ایران و پاکستان  که از سالهای متمادی با فصلنامه همکاری می فرمایند، از این 
د  ، نموده  دانی  قدر  اینک   راقدام  اند.  فرموده  هایی  عقیده  ابراز  سنجی  نظر  ضمن 

 از لحاظ تان می گذرد.،  آنمة منتخب و پاسخ کوتاهی به  ا هایی از چند نبرداشت
 

 

و سردبیر ،  دکتر محمد مهدی توسلیآقای   .1 و مدیر مسئول  لُرستان  دانشگاه  استاد محترم 

 ارجمند اسبق دانش از تهران مرقوم فرموده اند: 

 
فصلنامة دانش، شامل فهرست موضوعی مقالات علمی سی دوره     121در خصوص شمارۀ  »   

های فصلنامه وزین  ترین  شماره دمندترین و پر استناد بعد بایدگفت که یکی از بهترین و سو 
دانش در طول دوران حیاتش بوده است. همین بس که به محض اینکه دوستان و همکاران  

 دانشگاهی آن را ملاحظه کردند همه خواستار دریافت آن شدند و از وی آن کپی کردند. 

 

 
 اما نظر بنده در خصوص پرسش های حضرتعالی :  

 بنده کاملا در آن  شماره منعکس شده بودند و باز هم جای قدر دانی دارد.   . مقالات   1
 . شاخه موضوع های مقاله ها درست و مورد موافقت است.   2
 «گانه کاملا از روی درایت و تجربه و تخصص انتخاب شده بودند   ۴3. موضوعات  3
ر همکاری های پژوهشی  عالی سپاسگزاریم که در بالغ بر دو دهة اخیاز الطاف و عنایات جناب 

 صادقانه را با فصلنامه  پیوسته ادامه داده اید. 

 

الطاف علی  آقای دکتر    .2 ، در حال حاضر مقیم سلطان  ـ کویته  متقاعد کالج دولتی  استاد   ،

 جهنگ )پنجاب( در نامة مهر آمیزی ابراز داشتند. 



 

 

هرست موضوعی فصلنامة دانش باعنوان » ویژه نامة ف  121ی  ش شماره  139۴در سال  »  
مقالات علمی سی دوره « نشر گردانیده چون به دست یافتم خواندم خیلی مطمئن شدم 
و از کوشش شما این کار مهمی سرانجام رسانیده شده است و تهیه کردم که به خدمت 

جناب بنویسم که حتماً همه نویسندگان را مورد پسند آمده باشد  به هر طور فهرست آن
مکمل و درست است. من دربارۀ مقالات خود به دقت نظر کرده ام و   به نظر بنده کاملاً

 «دریافتم همه به جای خوددرست منعکس شده است.
مایة خوشوقتی و سپاس  هیأت مدیرة دانش است که جنابعال تعداد بیشتر مقاله های علمی را در  

 حین تدریس در اُستان بلوچستان برای فصلنامه فراهم آورده اید. 

 

 استادیار گروه فارسی دانشگاه کراچی نگاشته اند :  دکتر فایزه زهرا میرزا   خانم.  3

درباره» دریافت   121ی  ی شمارهشما  را  این شماره  من  بله  اید.  پرسیده  دانش  فصلنامه 
کردم. دست شما درد نکند. باید اذعان کنم که برای تعیین عنوانها و جمع آوری مقالات، 

ا زحمت کشیده  بسیار  عالی  مطابق جناب  و  جالب  بسیار  فهرست  این  های  موضوع  ید. 
های مقاله هاست. تهیه چنین فهرست های موضوعی کار محققان و پژوهشگران را عنوان

توانند مقاله با راحتی می  آنها  و  ای آسانتر می کند  این به نحوه  از  را  ی مورد نظر خود 
 فهارس پیدا کنند.

نویسند فهرست  و  مقالات  الفبایی  فهرست  فصلنامه نیز  این  پایان  در  مقالات  گان 
مدیر  و  شما  حمایت  و  راهنمایی  بدون  که  آید  می  نظر  به  بزرگی  و  شایسته  کار  بسیار 

 محترم مرکز تحقیقات فارسی جناب آقای دکتر عیسی کریمی امکان پذیر نبود.
امیدوارم که در آینده هم از زحمات جنابعالی بهره مند خواهیم شد و با این مرکز علم 

 «  دانش بیش از پیش روابط علمی و فرهنگی خواهیم داشت.و  
سال پاکستان در  های پژوهشی شما در فارسی نویسان دانشگاهی جوانسهم نویسندگی مقاله 

 باشد. خور تقدیر می

 

 : استاد یار گروه فارسی دانشگاه کراچی نوشته اند   ، محمد نذیر آقای دکتر  .   4

فصلنامه دانش با عنوان »ویژه نامه   121ی  شمارهی چگونگی  در مورد نظر سنجی درباره»
 فهرست موضوعی مقالات علمی سی دوره« چند  مطلب زیر عرض می شود:

 تمام مقالات اینجانب در این شماره منعکس گردیده است.  .1
تقسیم بندی و طرح موضوع های مقاله ها بدون تردید عالی، دقیق و ستودنی  .2

 «است.
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اخیر فصلنامشما در دوره  امیدواریم که در سالهای  های  اید  پیوسته  نویسندگان دانش  ه به سلک 

 آینده نیز روش پژوهشهای ادبی را دنبال خواهید کرد. 

 

دانشیار گروه فارسی دانشگاه ملی زبان های نوین اسلام آباد طی    طاهره پروین،خانم دکتر  .    5

 ای اظهار نظر کرده اند: نامه 

 ه: با احترام فراوان عرض می نمایم ک»  
فصل نامه دانش کلیة مقالات بنده در فهرست موضوعی منعکس   121در شمارۀ   .1

 شده اند.
که  .2 دارم  ولی یک عرضی  موافق هستم  مقالات علمی  با فهرست موضوعی  من 

نقد   « موضوع  در  فارسی«  زبان  در  مبهمات  کاربرد   « عنوان  تحت  بنده  مقاله 
. نظر من این است که    61ادبی« بر صفحه   مقاله تحت ذکر شده است  این  اگر 

 موضوع« ،»دستور زبان و هنر های بلاغی«،  ذکر شود مناسب تر خواهد بود. 

 « گانه عالی است.  ۴3طرح موضوعات   .3
تشخیص و تعیین موضوع هزار و دویست مقاله علمی اثر پژوهشی بالغ بر پانصد و پنجاه پژوهشگر  

ه مثل عبور از صراط بوده است.  که در سی دوره فصلنامه منتشر شده ، طی زمان کوتاه چند ماه

ازین که » مبهمات « در لغت به معنی نامعلوم  و مجهول آمده است و نقد مفهوم لغویش » ظاهر  

ساختن عیوب و محاسن کلام« می باشد مقاله مورد نظر در موضوع » نقد ادبی« متذکر گردیده. با  

 . رهای بلاغی« نیز  می باشد. ی » دستور زبان و هناین وصف می توان گفت که تذکر در شاخه

 

 

واجد، .    6 مسرت  دکتر  اند    خانم  نموده  مرقوم  بهاولپور  از  اسلامیه  دانشگاه  فارسی  گروه  استادیار 

 )ترجمه(: 

ی چنین فهرست موضوعی نمایانگر دانش گستری فصلنامة دانش می به نظرم  تهیه» 
م. ضمناً یکی از مقاله های باشد. از قادر متعال اجر جزیلی برای جنابعالی مسئلت می نمای

فهرست  در  که  این  مثل  شیرازی«  حافظ  غزل  در  هنری  ویژگیهای   « عنوان  به  من 
 .موضوعی درج نگردیده است«

مجله( و   35)در صفحة    26مقالة مزبور در فهرست موضوعی در شاخة » حافظ شناسی« به شمارة  

 ج است. ( مندر211) در ص  803همچنین در فهرست نویسندگان به شماره 

 

 
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 A treatise called Nouriyeh has been edited and published  ,two 

times by Najib Mayel Heravi and Jamal Elias  .In spite of 

suggestions of Dr  .Mayel Heravi  ,Dr  .Riyaz and Dr  .Elias that 

available manuscripts of Nouriyeh are totally four  ,there are 

two other notable manuscripts of that treatise  ,available in 

Iran’s libraries  .This article has introduced these two newly 

discovered manuscripts from Public library of Ayatollah 

Marashi Najafi in Qom and library of Center for the Great 

Islamic Encyclopedia in Tehran  .Among these total six 

available manuscripts of Nouriyeh  ,Ayatollah Marashi’s one 

has remarkable advantages in all aspects  .Based on a line in 

one of these newly discovered manuscripts  ,Nouriyeh has 

been ascribed to Alauddulah Simnani  ,therefore  ,a new 

evidence has been found and added to previous evidences in 

case of proving Simnani as the actual author of this treatise 

and ruling out Sayid Ali Hamedani as its writer  .Despite these 

clear evidences  ,some of the catalogues which have provided 

information about Nouriyeh are containing some incorrect 

details . 

2 - The symbol of “Eagle” in Allama Iqbal  Poetry 

Dr. Amber Yasmeen 

Allama Iqbal, the well-known philosopher, poet and critic of 

subcontinent portrayed symbolism and imagery in his poetry. 

The motive behind using these symbols is the question that 

mostly clicks a reader’s mind. Through these symbols, he 

addressed the Muslim nation in his poetry. No doubt, the 

repetition of these symbols is not aimless; rather it shows the 



 

 

height of thoughts of poet through which he blew fresh spirit 

into the faded nation. The purpose of this research is to find 

out the answers of these specific questions. When Muslims 

were under British rule, they had become disappointed and 

felt self pity. In such critical situation, they needed a true 

leader who would help them come out of this helplessness. No 

doubt, the voice of Allama Iqbal was like a spark of hope in 

this era of darkness and the movement for freedom would not 

have been possible without his efforts. In order to wake up the 

Muslims, Allama Iqbal used different symbols in his poetry. 

One of such symbols he used was “Eagle”. In this article, 

motive of Iqbal towards eagle, attributes of eagle, reason of 

selecting eagle as a symbol and the addressers of Iqbal have 

been discussed. Eagle as symbol is seen in Iqbal’s Urdu 

poetry too but in this particular article, only Iqbal’s Persian 

poetry has been focused upon. 

 

 

3 - A Study on Myths of gods in Poetic Works of Allama 

Iqbal 

Humaira Yasmeen 

Myths are the one of most ancient elements of human life in 

this world. Poets and writers have told and retold myths in 

their works. Allama Iqbal the most eminent contemporary 

Persian poet of subcontinent , whoes thoughts encompass 

science, religion, philososphy, history, Eastern and western 

literature , had a deep vision on the events of past and present 
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 times. His novel ideas are based on the human sufferings in 

past. 

 Allama Iqbal has told and retold many myths in his Persian 

and Urdu poetic works too. In this articles myths of gods and 

godesses recalled in his Urdu and Persian poetic works are 

discussed in the light of his poetic thoughts.  

 

4 - Islamic elements noticed in Hir and Ranja slangy story 

Afsaneh Rahimian/ Dr. Modarrisi / Dr.Bahareh Fazli 

  Hir and  Ranja  one of the most popular local folk tales of 

Punjab, dates back to before the arrival of Islam in the 

subcontinent. It was estimated. the first time during Akbar era 

Damodar composed it, and then copied by many of other 

poets. The remainder of this story gradually different 

narratives -especially the Shiite Islamic elements- in the story 

has obvious. This study with a descriptive - analytical method 

, Islamic elements in the story of the Hir and Ranja find, 

clearer evidence of results elements such as: be  Muslim 

families of  Hir and Ranja,  appealing to the saints, holy 

sanctuaries and pilgrimage to the Holy Shrines of the poem 

show. The importance of these elements is a lot because had a 

significant impact on the plot and end of story. The most 

important reason for this seems to be influenced by the Shi'ite 

poet of Talpur period in  subcontinent during the Mughal 

emperors, coinciding with the time of the Safavid and Qajars 

in Iran. 

 



 

 

5 - Study of  The relationship between  "Hengameh-ye  

Eshgh”  by Anand Ram Mukhlis and “Padmavat” by 

Malek Mohammed Jayesi 

Dr.Hassan Yaghubi 

Anand Ram Mukhlis, was Persian poet and author of the 12th 

century AH. His prose style has been known to sobriety and 

simplicity , so that he is considered as one of the best writers 

of his times. Hengameh-ye Eshgh  was a romance story 

translated in prose  in 1152 AH. 
Padmavat story is one of the ancient Indian fiction that was 

popular after attack of Ala’uddin Khelji on Chittor castle. 

Malek Mohammed Jayesi (906-999) is the first   poet that 

composed this story in Hindi in 947 AH during the reign of 

the  Shir Shah. In some sources,   Hengameh-ye Eshgh story 

has been named as translation of Padmavat. This paper 

investigates the relationship between these two works. 

 

6 - A critical approach toward diversity of  “wisdom”  

versus “love” in sonnets of Attar Neishaburi  

 Dr. Shirzad Tayefi 

If we accept that ‘wisdom’ acts as a barrier and coverage 

against way-faring of conduct from perspective of 

theosophists, then we will also acknowledge that Attar 

Neishaburi, as one of mystic poets, sees wisdom as a barrier 

against path of perception but given that the wisdom includes 

several levels, so it can be implied Attar assumes wisdom as 

barrier against sophist’s conduct to the extent that it is deemed 
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 as physical wisdom or partial wisdom not perfect one. On the 

other hand, subject of diversity of wisdom versus love not 

only has been mentioned in works of Attar Neishaburi, but 

also in works of all mystic poets in various forms.  

With reliance on and by virtue of sonnets of Attar Neishaburi 

and use of librarian studies by deductive method based on 

description and analysis, the present essay has dealt with one 

of these types and it is claimed that the wisdom is not totally 

rejected, but only partial intellect hinders the path toward the 

divine right (God). In other words, the partial and rational 

intellect take stride toward benefit in this form of conflict 

among wisdom and love while perfect intellect follows of 

truth. There are some highly frequent verses which denote this 

concept in Divan of sonnets of Attar Neishaburi.  

      

 

7 - A comparative study of  poetry of Wahshi Bafiqi and 

Arab poets.   

Seyyed Mohammad Mehdi Gholami Bidak / Dr. Mahmoud Barati  

Persian and Arabic literature has always been influenced by 

common themes  and have been together intimately and 

inextricably linked to finding a place together.  This study 

aims to compare the styles and ideas of the poet Wahshi 

Bafiqi and Arab poets in  comparative analysis method and to 

introduce some of them. 

Wahshi Bafiqi’s poetry outside the Iranian borders was  

known for poets; if the poem "residual daddy" of Wahshi 



 

 

convince the Iraqi poet Qaneh, the translator of Wahshi poetry 

is proof its impact on Arab poets . In comparing the 

Ascension of the Prophet (pbuh) Wahshi  with  Busyry 

Ascension, praise and ascension of the Prophet entwined in 

the poetry  of Busyry and Busyry praises life history of the 

Prophet (pbuh) and the issue of Ascension as well. Wahshi’s 

Miraj Nameh is more perfect and artistic and documented 

than Busyry. Although the story of Ascension in terms of 

narrative poetry, both poets in tradition and  detail are 

different, but some main points are similar that show the 

influence of both poets of shared resources such as the Qur'an, 

the Sunnah, and traditions . Bafiqi and Syed Homairi the Arab 

poet, both praise in eulogy for Imam Ali (AS) in poetry , 

reflecting the poems in praise of the virtues of Imam  Ali (AS) 

in their  literary works by quoting from  Imam's speeches. 

This study aims to analyze the differences and similarities  

thematic and artistic of Wahshi  Bafiqi, sixteenth century 

Persian poet and with the sixth century AD Arab poetess in 

the pre-Islamic era Khansa as well. The two literary figures 

mourn their brothers in pathetic lyrics with common themes  

expressing  inner grief upon the death of their  brothers in a 

beautiful form  . 
 

8 - Jami and the Sub – Continent. 

Dr. Arif Naushahi 

 Although Jami did not travel to the Sub  ـ   Continent during 

his lifetime, but he had a mental attachment to it. In this study 
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 influence of Sub-Continent’s poets in Jami’s works, 

Correspondence between Jami and Sub-Continent’s 

contemporary scholars, their meetings, availability of his 

works and its popularity, Jami studies including his 

biographies  written in the Sub-Continent , have been 

surveyed at length. During last two centuries, tens of editions 

each of his works and its translations and explanations were 

published in different cities of Sub-Continent. Jami’s 

mathnavi Yousuf and zoliekha has attained a all time record in 

this context. 

 

 

 

 

 

 

9 - Magic, Historical Reality of Iran 

Afsoun Panahi 

Since ancient times, the element of magic has played an 

important role in the lives of human beings. Man has striven 

in search of an explanation to the unknown phenomena of the 

world around him, ambitious to instantly and easily obtain his 

every wish and desire. This will shed light on the continuing 

belief in magic to the present time. 



 

 

This treatise studies the historical development and 

metamorphosis of magic on the Iranian culture, especially in 

the Persian literature and legends.  

 

  

 

Syed Murtaza Moosvi 
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  Note 

 
On the front page we are giving a resume' of the 

contents of the current  issue of  DANESH for the 
information of  the English knowing Librarians, 
Cataloguers and particularly Research Scholars to 
enable them to get a brief knowledge of the subject 
of articles of their interest and subsequently get 
them translated by themselves – Editor. 
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